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دیباچه
آنها  که برخی از  کردستان مملو از نام  مشاهیر و مفاخری است  تاریخ پر فراز و نشیب 
ابوالعز بن اسماعیل ابن جزری  الزمان  آوازه جهانی دارند. نام هایی چون بدیع  نام و 
کتاب  که در سال ۶۰2 ه.ق.  اهل جزیره، دانشمند ریاضی دان، مهندس و ربات سازی 
»الجامع  نام  به  را  مکانیک  مهندسی  عملی  و  نظری  مبانی  در  خود  برانگیز  تحسین 
ابوالوفاء  سلطان  یا  درآورد  تحریر  به  الحیل«  صناعة  فی  النافع  العمل  و  العلم  بین 
عارفان  بر  او  تأثیر  و  بود  نظر  اهل  و  که سرقافله معرفت شناسان  الکُردی  تاج العارفین 
خراسان  و  عــراق  اهــل  از  بی شماری  خیل  و  رومــی  مولوی  چــون  بی همتایی  و  نخبه 
از سرآمدان  و هنر  و معرفت  علم  اغلب حوزه های  در  کُــردان  و مشهود است.  مشهور 
و  ابن خلکان  سیمری ها،  دینوری،  ابوحنیفه  چون  نام هایی  و  بوده اند  اسلام  جهان 
ثبت است. این ملک زرخیز  کتب مختلف  تواریخ و سیَر و  ده ها و صد ها نام دیگر در 
کهن همچون ایران و  تلاقی درگیری و جنگ امپراطوری های بزرگ  گرچه همواره در  ا
تلفات جدی انسانی، فرهنگی و طبیعی داده  روم و یا ایران و عثمانی بوده و همواره 
است اما به واسطه ی بنیاد های استوار علمی و فرهنگی، رواداری و نوع دوستی همواره 
که  محمل زیست افکار و عقاید مختلف و مخالف بوده است. همین روح بزرگ است 
گریخته از دست مغولان را با آغوش باز پذیرفته و تیغ  کاروان  های مهاجران  خیل عظیم 
کرده و منشوری شده تا پرتو سنت ادبی خراسانی را  کند  گین مغولان سنگین دل را  زهرآ

از لونی دیگر باز تاباند و چراغ سبک و سنت بی نظیر عراقی را برافروزد.
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کوه های بلند و دره های تیز و  کردستان قرار دارد علی رغم  که در دل  منطقه هورامان 
صعب العبورش همواره قبله گاه اهل نظر و سالکان معرفت بوده است. وجود مساجد، 
گروه های  گردهمایی  و  سالانه   آیینی  جشن های  و  معتنابه  جم خانه های  و  تکایا 
آن نشان از نوعی از همزیستی  مختلف طریقت های دینی در تقابل با طبیعت سخت 

مسالمت آمیز مثال زدنی دارد.
منطقه  کز  مرا مهم ترین  از  تخت  و  لهون  هــورامــان  نودشه،  نوسود،  ــاوه،  پ شهرهای 
کتاب اهمیت ویژه دارد.  هورامانند اما از این میان روستای دشه برای خواننده این 
محمل  دارد،  قــرار  پــاوه  شهر  از  کیلومتر   1۰ به  نزدیک  فاصله ای  در  که  دشه  روستای 
رشد و بالندگی بزرگمردانی چون ملا محمود دشی، علامه عبدالله دشی، ملا محمود 
مفتی زاده، برهان الدین مهری، ماموستا خالد مفتی زاده، شیخ حبیب الله نقشبندی 
کتاب حاضر یکی از بزرگان اهل نظر این  و میرزا عنایت الله دشه ای بوده است. مؤلف 
او را چنان در ادبیات، فقه اللغه،  که راه و روش و منش بی همتایش نام  روستا است 
میان  در  تا  کرده  ممتاز  کُــردی  مطالعات  در  ویژه  به  و  شریعت  و  فقه  و  روزنامه نگاری 

گردد. کُردی« مشهور  بزرگان علم و ادب این دیار به »شهسوار ادب و زبان 
و  جنگ   که  ملتهب  روزگـــاری  در  و  اول  جهانی  جنگ  پایان  آتــش  و  دود  میانه  ی  در 
امواج  ورطــه  به  را  ایــران  ارضــی  تمامیت  خارجی ،  و  داخلی  کوچکی  و  بــزرگ  گریزهای 
ک مشهور به  که از یک سو قیام آقا اسماعیل شکا شکننده قرار داده بود؛ همان هنگام 
کوچک خان با قیام جنگل  کشور را به تپش انداخته و از سوی دیگر میرزا سمکو نبض 
در  خورشیدی،   13۰۰ سال  در  بود  انداخته  مملکت  اقتصاد  و  سیاست  قامت  بر  لزره 
که  کودکی به دنیا آمد  آراسته به درختان توت و انار به نام دشه،  گوشه ای از روستایی 

کردی شد.  بعدها از سرآمدان علم و ادب ایران و از سرقوافل علمای زبان و ادبیات 
ملامحمود  فرزند  ملاعبدالله  فرزند  پدر  سوی  از  مفتی زاده  محمدصدیق  دکتر  استاد 
فرزند ملامحمد از خاندان ملایان دشه و از سوی مادر از نوادگان شیخ عثمان تویله ای 
و  بوده  و فن  علمای اهل ذوق  و  بزرگان  از  بوده است. خاندان مفتی زاده  ها  هورامان 
که نه تنها در مناطق  که بوده اند محل رجوع مؤمنان بوده اند به طوری  اغلب هرکجا 
گرامی در  استانبول و دمشق خطیب و امام  که برخی از اعضای این خاندان  هورامان 

کردها و اعراب مسلمان آن شهرها بوده اند.  مساجد مهم بوده و مورد وثوق و احترام 
سنندج  شهر  به  اردلان  حکام  دعوت  به  محمدصدیق  دکتر  پدر  دشــه ای  ملاعبدالله 
اعتقادی  و  دینی  مرکزیت  که  دارالاحــســان  مسجد  مــدرس  عنوان  به  و  شــده  دعــوت 
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لقب  به  قاجار  شــاه  ســوی  از  حکمی  طی  آن  از  پس  و  می گردد  منصوب  داشته است 
کوچک  کردستان« نائل می شود. با رحلت ملا عبدالله در سال 13۰۶، مفتی زاده  »مفتی 
همین  به   تا  می ماند  بی نصیب  مادر  مهر  پر  دامن  از  سالگی  یــازده  در  و  پدر  نعمت  از 
کردستان عراق  دلیل و با عزمی راسخ راه پدر را ادامه دهد. از همان اوان به هورامان 
مهاجرت می کند و روزگار نوجوانی تا 21 سالگی را به تلمذ در خدمت مشایخ نقشبندی 
نمایش  با  جوانی  اوان  همان  از  و  می گذراند  دیــار  آن  کابر  ا و  اعاظم  از  دیگر  جمعی  و 
کرده  کسب  افتاء  اجازه  مفتی-  -ملامحمود  بزرگترش  برادر  محضر  از  خود  شایستگی 
نیز به  از سوی هیأت دینی و اوقاف سلیمانیه  کفایت و اشراف وی  و در اندک زمانی 
توسط  از اشغال ایران  تغییرات سیاسی و اجتماعی  پس  کش  کشا تأیید می رسد. در 
پروانه  مدرسه  در  دبیر  عنوان  به  و  بازگشته  مهاباد  به   1323 سال  در  متفقین،  قوای 
آن  فرود  و  فراز  در  و  می گردد  انگلیسی  و  عربی  فارسی،  زبان های  تدریس  به  مشغول 
روزگار، مدتی را در خرم آباد به تعلیم و تربیت در مدارس می گذراند و در سال 1328 به 
کردستان- بازگشته و به  سنندج، دارالعلم، شهر مساجد، تکایا و موطن پدرش -مفتی 

معلمی مشغول می شود.
الهیات دانشگاه  به دانشکده  را در سال 1329  آموختن مفتی زاده معلم  شور و شوق 
دبیری  شغل  هم  و  می خواند  درس  هم  همزمان  آن  در  که  جایی  می کشاند،  تهران 
آغازین دانشجویی مفتی زاده جوان مصادف است با  خود را ادامه می دهد. سال های 
حوادث و تنش های سیاسی دوره پر فراز و نشیب نخست وزیری دکتر مصدق و پس از 

کودتا تا اواخر دهه سی قرار دارد.  آن زیر تأثیر فضای سرکوب و ناامیدی پس از 
اندک فضای سیاسی باز شده در اواخر دهه سی، فرصتی است برای مفتی زاده جوان 
کردستان« را تأسیس نموده  کُردی تهران روزنامه » تا ضمن همکاری مستمر با رادیو 
کنار اشتغال به شغل دبیری و اهتمام به  و قدم در راهی پر فراز و نشیب بگذارد. در 
با  و معقول  دانشکده منقول  از  در در سال 1341  کردستان، مفتی زاده  روزنامه  چاپ 
که پیداست ذکاوت، دقت نظر و اشراف  غ التحصیل می شود. چنان  درجه دکتری فار
او بر مسائل ادبی و تربیتی و زبان های مختلف از همان اوان دانشجویی در وی آشکار 
غ التحصیلی  تا پس از فار آن می دارد  بوده و همین خصوصیات ممتاز استادانش را بر 
انسانی  علوم  دانشکده  در  کردی  ادبیات  و  زبان  استاد  عنوان  به  را  او   1349 سال  در 
کُردی،  که دکتر مفتی زاده علاوه بر زبان  به استخدام دانشگاه تهران درآورند؛ همانجا 
به  را  عربی  و  زبان های فارسی  بر  باریک اندیشی خاص خود اشراف خود  و  تیزبینی  با 
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استاد  همچون  ایــران  ادبیات  و  زبــان  بزرگان  هم نشین  و  همکار  و  می گذارد  نمایش 
همایی، بهمنیار، فیاض، خانلری و صفا می گردد.

کردستان روزنامه

کودتای  از  پس  ایــران  خفقان  تار  و  تیره  فضای  برداشتن  ترک  سرآغاز  که   1338 سال 
کی دارد. از خیل بی  آن دوره نمود اندوهنا 28 مرداد 32  است در ذهن و زبان تاریخ 
ک و  شمار شاعران، روشنفکران و فعالان مدنی محبوس در بند ها و سردابه های ساوا
که خود را فائق می داند، اندکی  کاسته شده و به دستور شاه  فضای تنگ اختناق اندکی 
اولین شماره هفته نامه  و هوا  گشوده می شود. در همین حال  کشور  فضای سیاسی 
کردستان در روز چهارشنبه 1۵ اردیبهشت سال 1338 منتشر می شود و پس از چهار 
در  شاهنشاهی  امنیتی  نهادهای  فشار  زیر  و  بسیار  فرازوفرود  با  و  پیاپی  انتشار  سال 
آن زیر چاپ  که شماره 21۰  تاریخ 1۵ خرداد 1342 پس از انتشار 2۰9 شماره در حالی 

بود متوقف می گردد. 
کردی جایگاهی ویژه دارد؛ رویکرد منتقدانه  کردستان در تاریخ روزنامه نگاری  روزنامه 
و  نوشته ها  گزارش ها،  و  اخبار  تولید  کنار  در  کردستان  مسائل  به  کردستان  روزنامه 
که وسایل ارتباط  کردی در برهه ای از زمان  گویش های مختلف  کردی به  چاپ اشعار 
بود،  حقیرانه  کردی  ادبیات  و  زبان  به  حکومتی  نگرش های  و  محدود  بسیار  جمعی 
اندیشمندان و شاعران و حال و هوا و حوادث  که پیام  بود  کردستان«  این »روزنامه 
کشور می رساند. از همین  کردنشین را به دست مخاطبانش در اقصی نقاط  شهرهای 
و  علما  شعرا،  صاحب نظران،  واسطه العقد  کردستان  روزنــامــه  زمانی  انــدک  در  روی 
که  بود  کشکولی  همچون  کردستان«  « شد.  کشور  ج  خــار و  داخــل  در  کرد  منتقدین 
ارمغان  به  کردی  ادبیات  باغ همیشه سبز  از  تازه  برگی  از شماره های خود  در هر یک 
کرماشان از یک  کلهری و هورامی شاعران هورامان و  گورانی، لکی،  می آورد. اشعار ناب 
کنار بیت ها و چیروک های  سو و اغزال بی بدیل سورانی شاعران موکریان و اردلان در 

کردستان می دمید. کالبد فرهنگی جامعه  کرمانجی هر دم روح تازه ای در 
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کردی دکترمفتیزادهومطالعات

زبان های  و  زبانشناسی  آموزشی  گروه   49-۵۰ تحصیلی  سال  شروع  »از 
توصیه دانشگاه و نظر به  باستانی دانشکده ادبیات و علوم انسانی بنا به 
کُردی را جزو  کُردی مطالعه و تدریس زبان  اهمیت تاریخی و اقلیمی زبان 

برنامه های آموزشی خود قرارداده«

آن را بتوان نخستین سند تاریخی از  که شاید  متن فوق بریده ای از متن نامه ای است 
که بی  کردی در ایران دانست. تلاشی  کرسی زبان و ادبیات  تلاش  سامان مند برای ایجاد 
شک مرهون حضور دکتر مفتی زاده در دانشگاه تهران و دوراندیشی و سعه صدر سرپرست 
دانشکده ادبیات و علوم انسانی آن دانشگاه، دکتر سید حسین نصر بوده است. در آن 
گردیده است،  که در تاریخ 22 خرداد 13۵۰ به معاونت مالی و اداری دانشگاه ارسال  نامه 
دکتر نصر با پشتیبانی از انتقال دکتر مفتی زاده از وزارت آموزش و پرورش به وزارت فرهنگ 
گسترده و منحصر به فرد او ایجاب  که اطلاعات  کرده است  آموزش عالی  خاطرنشان   و 

گروه زبانشناسی باشند.  که ایشان به طور تمام وقت در خدمت  می کند 
گروه زبان شناسی دانشگاه تهران به عنوان استاد زبان و ادبیات  حضور دکتر مفتی زاده در 
کردی  کردی نه تنها باعث آشنایی دانشجویان و محققان آن دانشگاه با زبان و ادبیات 
که  شده بود بلکه بعدها در نیمه های سال 13۵8منبع حرکات جدی و پراهمیتی شد 
گردید. در تاریخ 3۰ام  کردی فراهم  در نتیجه آن مقدمات تأسیس رشته زبان و ادبیات 
آموزش عالی جلسه ای از  مهرماه 13۵8 در اتاق ۶13 ساختمان مرکزی وزارت فرهنگ و 
کردی  تأسیس رشته زبان و ادبیات  آمــوزش عالی در خصوص  گسترش  سوی شــورای 
کرمانشاه اداره  آن زمان زیر نظر دانشگاه رازی  که در  تربیت دبیر سنندج  در دانشکده 
گردید. دکتر مفتی زاده با طرحی جامع و مفصل شامل مقدمه ای بر زبان  می شد، برگزار 
کادر علمی، نیازها و جدول  کردی، اهمیت و ضرورت تأسیس رشته، اهداف،  و ادبیات 
کهاد  که شامل 14۰ واحد مشتمل بر ۶۰ واحد مهاد، 24 واحد  مفصل سرفصل دروس 
بود در جلسه حاضر  بنیادی  آزاد، 2۰ واحد همگانی و 2۶ واحد  علوم تربیتی، 1۰ واحد 
کرد. دیدگاه دکتر مفتی زاده درباره زبان و ادبیات  گردیده و از تأسیس این رشته حمایت 
که در دروس پیشنهادی به حد  کردی بسیار فراخ و همه جانبه بوده است به طوری 
کردی، ادبیات  گویش های  گویش شناسی و  کفایت به زبان، زبان شناسی، روش شناسی، 
تاریخ  کردستان،  جغرافیای  و  تاریخ  دستور،  بیان،  و  معانی  نحو،  و  صرف  نثر،   نظم، 
کرد و روابط متقابل اسلام و ادبیات کردی نیز ادبیات عارفانه و سبک ها  ادبیات، مشاهیر 
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و مکاتب ادبی و غیره توجه شده است. در این طرح نام ادبا و محققان نامداری چون 
دکتر حسین خلیقی، دکتر محمود ابراهیمی، دکتر امیر حسن پور، دکتر مصطفی خرم دل، 
صالح  محمد  دکتر  روژبیانی،  استاد  قزلجی،  حسن  استاد  هیمن،  استاد  هــژار،  استاد 
ابراهیمی، استاد سید طاهر هاشمی، استاد بابامردوخ روحانی، استاد احمد قاضی، دکتر 
عبدالقادر فتاحی قاضی، دکتر سید محمود سجادی و دکتر کمال فواد جهت دعوت به کار 
کردی در سنندج به چشم می خورد. دردا و دریغا  گروه زبان و ادبیات  به عنوان استادان 
که با بسته شدن دانشگاه ها در سال 13۵9 و با آغاز جنگ تحمیلی تمام زحمات و اهتمام 
آرزوی  کرد تا درخت  آموزش عالی بی ثمر ماند و روزگار چنان  گسترش  ایشان و شورای 

آنان و هم زبانانشان در سال 1394 و پس از 3۵ سال اما در غیاب آنان به بار بنشیند.
و  زبان  کرسی  و  کردستان  روزنامه  در  تنگاتنگ  ارتباطات  واسطه ی  به  مفتی زاده  دکتر 
ادبیات کردی دانشگاه تهران نه تنها در ایران بلکه در جهان مطالعات کردی واسطه العقد 
آرشیو دکتر مفتی زاده و  کردی بود. مکاتبات به جا مانده در  هواخواهان زبان و ادبیات 
کشور و ورای  همکاران دور و نزدیک او نشان از ارتباط تنگاتنگ او با اهل فن روزگار در 
کُردی مشهور عام و خاص بوده به  آن دارد. اشراف او به ظرایف و طرایف زبان  مرزهای 
کنار تدریس در دانشگاه، همکاری در فرهنگ دهخدا، همکاری در رادیو  که در  گونه ای 
کز علمی مطالعات  کردی تهران و سردبیری روزنامه ی کردستان هر از گاهی نیز مهمان مرا
کۆڕی زانیاری عیراق« بوده است. دکتر مفتی زاده همزمان  کشور هم چون » ج  کردی خار
استادانی هم چون  با  نزدیک  ارتباط  و  تهران  زبان شناسی دانشگاه  گروه  با  با همکاری 
گروه، در سال  ناتل خانلری، بهرام فره وشی، ماهیار نوابی، محمد مقدم و دیگر همکاران 
گردآوری داده های زبانی به همراه دکتر منصور اختیار  13۵2 از سوی دانشگاه تهران برای 
تحقیقی مجموعه ای  این سفر  گردیده است. دستاورد  اعزام  کردستان  و  کرمانشاه  به 
گروه  که در اختیار  از اطلاعات دسته اول زبانی ضبط شده بر روی نوارهای ریلی است 

گرفت.  زبان شناسی دانشگاه تهران قرار 
مکاتبات بین دکتر مفتی زاده با استادان، شاعران و عالمان روزگار هم چون سید طاهر 
ســواره  و  هیمن  هـــژار،  ماموستا  روزگـــار،  معرفت  و  حکمت  نـــوادر  از  هاشمی  ســیــدزاده 
بابامردوخ  فــواد،  کمال  همچون  بزرگانی  و  کردستان  بلند آوازه  شاعران  از  ایلخانی زاده 
آن فرهیخته ی یگانه و  تاریخ نانوشته زندگی  روحانی و دیگران همه برگ های زرینی از 
گرو زبان، ادب، هنر و فرهنگ داشته اند. به حق دکتر  که همواره دل در  مردمانی است 
که استاد توفیق وهبی در نامه ای نامیده است، »شهسوار زبان و ادب  مفتی زاده را چنان 
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کردی« باید نامیده اند.
قال  و  قیل  میان  در  و  تهران  در  کردستان  روزنامه  سردبیری  اثنای  در  مفتی زاده  دکتر 
تهران همواره محل رجوع  که خانه اش در  آن  با وجود  مدرسه و دانشگاه و هم چنین 
دست  نوشتن  از  هیچگاه  بود  نزدیک  و  دور  بستگان  و  سیاسیون  محققان،  و  بزرگان 
گاه در روزنامه به  که  آثاری بدیعی  نکشید و با پشتکار و دقت مثال زدنی خود توانست 
کنده منتشر می شد  کتاب، جزوه و یا یادداشت های پرا گاه به شکل  چاپ می رسانید و یا 
کوتاه و بلند،  کتاب حاضر آثار بسیاری از تحقیقات و مقالات  از خود به جا بگذارد. به جز 
ایشان  که در زندگی نامه  ایشان به جا مانده  گزارش و نقد و بررسی های  تصحیحات و 
کُرد به اهتمام استاد  آثار، اخیراً تصحیح و شرح اشعار مولوی  آن  ذکر شده اند و از میان 
اربیل در سال 139۶ و در سال  کردی  کادمی  آ علمی  محمدعلی قره داغی عضو هیأت 
1397 مجموعه ی 2۰9 شماره روزنامه کردستان در یک مجلد توسط رفیق و صدیق صالح 
گواهی همکاران و  در بنیاد اسناد و نسخ خطی ژین سلیمانیه به چاپ رسیده است. به 
که او در زندگی نامه  آثار قلمی دکتر مفتی زاده بسیار بیشتر از فهرستی است  دوستان او، 

که جان به جان آفرین بسپارد نوشته است.  خود چندماهی پیش از آن 

دربارهکتاب
چنان که از نام کتاب بر می آید موضوع کتاب دستور زبان کُردی است. خواننده تیزبین در 
که این  کردی؟ پر روشن است  گویش  کدام  نخستین لحظه از خود خواهد پرسید دستور 
کردی میانی پرداخته است.  گویش  گویش سورانی یا  کتاب به صورت مشخص به دستور 
گستره ی گویش از مهاباد، بوکان، سقز، بانه، مریوان در ایران تا حلبچه، سلیمانیه، اربیل 
کاربرد  گویش به دلیل  کردستان در عراق را در بر می گیرد. این  و سوران در حکومت اقلیم 
کردستان و تمرکز قدرت سیاسی در شهر سلیمانیه از  بیشتر پس از ورود صنعت چاپ به 
منظر تولیدات ادبی، علمی و فرهنگی به سرعت رشد و بالندگی یافت و با تضعیف و به 
کردی یعنی  گورانی، به مهم ترین همتای سنت ادبی و بیانی  حاشیه رانی سنت ادبی 
کرمانجی بدل شد. به تبع از متقدمین، اغلب دستور نویسان و آموزگاران زبان و رسم الخط 
کُردی را همسنگ و هم معنای سورانی  گاه عبارت  کردی امروزه هنوز به صورت ناخودآ
»رسم الخط  کُــردی«،  زبان  »دستور  عناوین  زیر  بسیاری  کتاب های  و  می کنند  قلمداد 
که  تألیف و منتشر شده اند  کردی«  کُردی« و یا »ادبیات  کردی«، »آموزش خط و زبان 
کردی میانی یا سورانی است. دکتر مفتی زاده در تمام  گویش  در قریب به اتفاق آنها، مراد 



 | 89 کُردی میانی/سورانی [  کُردی   ]  دستورزبان

در  و  دارد  چشم  پیش  را  میانی  کردی  گویش  از  نوع  ادبی ترین  و  فاخرترین  کتاب  این 
کرده و خواننده را به توجه و تقویت این زبان ادبی  کتاب به این موضوع اشاره  جای جای 
گان لهجات و  و نظام یافته تشویق می نماید. پرهیز از به کارگیری ضبط های مختلف واژ
که همواره در متن  ساده سازی های محاوره ای در بیان عبارات از نمونه مسائلی هستند 

کتاب و در نوشته های دیگر ایشان تذکر داده شده اند.
دوران  در  مفتی زاده  دکتر  استاد  تدریس  و  تدقیق  سال ها  حاصل  واقــع  در  کتاب  این 
تهران در سال 13۵9  کار دانشگاه  که در  تهران است و در وقفه ای  تعلیم در  تحصیل و 
کتاب یا قسمت هایی از آن پیشتر  که پیداست این  افتاده به پایان رسیده است. چنان 
گرفته و نسخه های ناقصی  در دانشگاه تهران به عنوان جزواتی در اختیار دانشجویان قرار 
که استاد مفتی زاده دلبستگی  گردان ایشان وجود دارد. از آن جا  کهنه شا از آن در دست 
حوزه ی  در  عالی  تحصیلات  که  خود  دختر  از  داشته اند  گرانسنگ  کار  این  به  خاصی 
زبان شناسی داشته اند خواسته تا جزوات را گردآوری کرده و پس از فصل بندی برای چاپ 
کند. شرایط سیاسی ایران پس از انقلاب و جنگ هشت ساله در برابر رژیم بعث بر  آماده 
کتاب ارزشمندی را تنگ و  دشواری های پیشین افزود و عرصه ی چاپ و انتشار چنین 
کفاف دیدن به بار نشستن رنجهایشان را ندهد. بعد  گوهر یگانه  کرد تا عمر آن دو  تنگ تر 
کامران مفتی زاده فرزند کوچکتر استاد از انگلستان  از گذشت چند دهه و با بازگشت آقای 
که با ماشین تحریر نوشته شده بود از  کُردی  کتاب دستور زبان  کردستان، یک جلد  به 
کتاب ها و مکاتبات و منابع انبار شده استاد پیدا شد و به واسطه ی دوستی  میان تلی از 
گردید.  گذار  کار بازنویسی و آماده سازی آن برای چاپ به بنده وا و لطف ایشان به بنده، 
کتاب آمده حاصل ساعت ها دقت و تأمل است و نشان  که در  بسیاری از نکات و ظرایفی 
از رأی صائب، اشــراف بر جوانب و اطــراف موضوع و درک درست ایشان در حوزه زبان 
از  که مؤلف  کرد  یــادآوری  باید  یا سورانی دارد.  کردی میانی  کُردی و به ویژه در دستور 
تجارب استادان و همکاران خود در دانشگاه تهران و مکتب دستورنویسی ایشان به ویژه 
دستور زبان فارسی مشهور به »دستور پنج استاد« اثر استادان رشیدیاسمی، ملک الشعراء 
بهار، بدیع الزمان فروزانفر، عبدالعظیم قریب و جلال الدین همایی و هم چنین دستور 
دکتر ناتل خانلری بهره مند بوده و سنت دستور نویسی عربی را هم پیش چشم داشته 
کار دستورنویسی دکتر مفتی زاده با دستور های فارسی  که روش  است. از همین روست 
تألیف شده در دهه چهل و پنجاه تشابه معتنابه دارد. مؤلف در تعاریف، توضیحات و 
گام بسیار صبور و باریک بین  گام به  در الگوپردازی و نمونه دهی بسیار ماهر و در آموزش 
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توضیح می دهد و  تمام  با دقت  را به خوبی و  کُردی  تمام جزئیات ممکن زبان  است. 
که نمونه  آن  برای تمام وجوه تصریفی هر مسئله نمونه مثال ارائه داده است. علاوه بر 
مثال هایی از تصریف و جمله بندی ارائه داده است و با وسواس تمام، مثال های نوشته 
کرده است. کردی را برای فهم بهتر خوانندگان به لاتین نیز آوانویسی  شده به رسم الخط 

آوانویسی  کُردی، متون و مثال ها را  کنار نوشتار  که پیداست دکتر مفتی زاده در  چنان 
از  اما  دارد.  موضوع  به  نسبت  ایشان  حساسیت  از  نشان  که  است  کــرده  نیز  ترجمه  و 
کتاب به وسیله ماشین تحریر نوشته شده لذا فهم چگونگی جدانویسی  که متن  آن جا 
یا سرهم نویسی عبارات برای خواننده دشوار بود. با عنایت به تعهد اینجانب به حفظ و 
کتاب  عدم دخالت در متن، سعی بر آن شد تا به نزدیک ترین شیوه نوشتار متن تحریری 
گاه ممکن است خوانش برخی جملات و مثال ها را دشوار  بازنویسی شود. این مسأله 

ساخته یا غریب به نظر برسد.
کُردی آغاز می گردد  کتاب مشتمل بر چهار بخش کلی است که با مقدمه ای درباره ی زبان 
و پس از تدقیق در ساختمان واژه، اسم، مصدر، فعل، صفت و حرف به بخش جمله 
می رسد و با توضیح و تدقیق در نحو و اقسام جمله به بخش نگارش رسیده و مسائل و 
کتاب سعی  چالش های نوشتار و املا را به دقت توضیح می دهد. در بازنویسی و تدوین 
کار بسته شود و چیزی از آن چه مراد مؤلف بوده است  کمال امانت داری به  شده است تا 
گاه سجاوندی،  کم نگردد. بنابراین به جز برخی تغییرات اندک و غلط گیری های املایی و 

در متن دخل و تصرفی نشده است. 
پژوهشکده  کــردی  ادبیات  و  زبان شناسی  گــروه  اعتماد  حسن  از  اســت  لازم  پایان  در 
نشر  شورای  محترم  اعضای  و  کردستان شناسی  پژوهشکده  شورای  کردستان شناسی، 
قدردانی  و  تشکر  ارزشمند  کتاب  این  نشر  و  چاپ  از  حمایت  برای  کردستان  دانشگاه 
نمایم. همچنین از زحمات بی بدیل دانشجویانم احسان میرکی و نیان برزنجی و دوست 
صمیمانه  کتاب  از  بخش هایی  حروف نگاری  برای  سنایی  علی  آقای  گرامیم  همکار  و 

سپاسگزاری می کنم.

بهروزچمنآرا
اردیبهشت 1399
کردستان، سنندج دانشگاه 
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دکترمفتیزادهبهقلمدکترمفتیزاده
کردی( )ترجمه از 

نامم محمد صدیق و نام خانوادگی ام مفتی زاده است. در سال 13۰۰ هجری خورشیدی 
عبدالله  -ملا  پدرم  آمــده ام.  دنیا  به  جوانرود  هورامان  منطقه ی  در  دشه  روستای  در 
مفتی- فرزند ملا محمود فرزند ملا محمد فرزند ملا احمد بزرگ از خاندان علمای دشه 
تویله ای  عثمان  شیخ  دختر  مــادرش  و  تالشی  شهاب الدین  دخترسید  مــادرم  است. 

هورامان است.
به سندج  اردلان  فرمانروایان  از سوی  پدرم  اول،  از جنگ جهانی  در سال های پیش 
شده  منصوب  دارالاحــســان  مسجد  مدرسه  مُدرسی  مقام  به  آنجا  در  و  شده  دعــوت 
آنجا  در  و  شده  دعوت  تهران  به  قاجارها  حکومت  زمان  در  سال،  چند  از  بعد  است. 

کردستان« شده و به سنندج بازگشته است. ملقب به»مفتی 
گفته و مادرم هم پنج سال  که پدرم در شهر سنندج دار فانی را وداع  شش ساله بوده ام 

پس از وی در روستای دشه از دنیا رفته است.
دوره ابتدایی را در روستاهای دشه، خانگا و شهر سنندج به پایان رسانیدم. در سال 
آیینی  کردم و در محضر علمای  آغاز  131۵ هجری خورشیدی، مطالعه علوم اسلامی را 
سلیمانیه،  پنجوین،  هم چون  شهرهایی  و  موکریان  مریوان،  شهرزور،  چون  کزی  مرا

کرکوک، اربیل، رواندز، مهاباد و سنندج درس ها آموختم.
آموختم عبارتند از: برادرم حاجی ملا خالد مفتی، ملا سید  که در محضرشان  علمایی 
ملا  بالک،  باقر  ملا  شهرروز،  حوزه  در  عبابیلی  بابارسول  سید  تریفه،  صالح  ملا  عارف، 
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از موکریان، ملا  از مریوان، ملا علی حمامیان، ملا شیخ محمد برهان  محمود درتقی 
عبدالله  ملا  رســول،  ملا  حاجی  مصطفی  ملا  پنجوین،  از  علی  سید  ملا  بانه ای،  عارف 
ابوبکر  اربیل، ملا صالح دیبگه یی، ملا  از  عزیز شیله خانه یی  از سلیمانیه، ملا  بیژویی 
حسین  ملا  صدیقی،  صدیق  ملا  روانـــدز،  از  افندی  عبدالکریم  ملا  اربیل،  از  افندی 
که از سوی او اجازه نامه علمی   ماجدی از مهاباد و برادرم ملا محمود مفتی در سنندج 
کردم و پس از آن، استادان هیأت علمی آیینی اوقاف سلیمانیه پس از امتحان بر  اخذ 
آن اجازه نامه مهر تأیید زدند و شورای عالی وزارت فرهنگ تهران نیز اجازه نامه افتاء و 

تدریس را برایم صادر نمود.
شدم  معلم  کنونی  پــروش  و  آمـــوزش  و  روزگـــار  آن  فرهنگ  وزارت  در   1323 ســال  در 
در   1341 ســال  در  کــردم.  تدریس  تهران  و  خــرم آبــاد  سنندج،  مهاباد،  شهرهای  در  و 
دکتری   و  کارشناسی  دوره هــای  تهران  دانشگاه  اسلامی  معارف  و  الهیات  دانشکده ی 
زبان شناسی  و  علوم تربیتی  به  ادبیات  دانشکده  در  نیز  مدتی  و  رسانیدم  پایان  به  را 
 1349 سال  در  می کردم.  تدریس  تهران  دبیرستان های  در  هم زمان  و  بودم  مشغول 
کردی دانشکده  ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران شدم و در  مدرس زبان و ادبیات 
کُردی، ادبیات فارسی و عربی نیز تدریس می کردم. در سال 13۵9  آن زمان به جز زبان 
که مدتها  کردی را  که دانشگاه  تهران بسته شد، فرصت را غنیمت شمردم تا این دستور 
کار بر روی دیوان مولوی  آن مشغول  بدان مشغول بودم به پایان برسانم. همزمان با 

که هنوز نیز ادامه دارد. )معدومی( بودم 

کردیپرداختم؟ کهبهزبانوادبیات چهشد

دوستانمان  و  خــانــواده   اعــضــای  مــدام  اشتغال  واســطــه ی  بــه  زنــدگــی  اوان  همان  در 
زبان  به  تعلق خاطری  و  انگیزه  اشعار مولوی،  بررسی در معانی  و  و بحث  به خوانش 
در  که  زمــان  آن  تا  شد  دلیلی  خاطر  تعلق  این  گرفت.  شکل  من  در  کــردی  ادبیات  و 
آن  کُردی بپردازم؛ تا  کردستان عراق محصل بودم، بیشتر به مطالعه ی زبان و ادبیات 
کُردهای  کرد و مکاتبات  که سیاست حکومت ترکیه تغییر  که در آغاز جنگ دوم جهانی 
که شهید جاویدان شیخ عبدالقادر  آزاد شد، برادرم »محمد مهری بگ«  ج  آنجا با خار
گیلانی زاده پیش ازجنگ اول جهانی او را از شهر رواندز با خود به استانبول برده بود 
کُردی برایم نوشته بود  )متأسفانه من هرگز او را ندیدم( برای نخستین بار نامه ای به 
کُردی در هر  کرده بود تا از خدمتگزاری به زبان و ادب  آن نامه مرا بسیار تشویق  و در 
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به  بیشتر  هرچه  اشتغال  در  مرا  که  بود  تشویق  و  اشــارت  آن  نکنم.  کوتاهی  شرایطی 
کرد. کردی استوارتر  تحقیق در زبان وادبیات 

کردستان منتشر شد پیشنهاد سردبیری  که از سوی حکومت روزنامه ی  در سال 1338 
کردستان بودم مطالب بسیاری در  که سردبیر روزنامه  کردم. در آن سال ها  آن را قبول 

کردی به چاپ رسانیدم از جمله: باره ی زبان و ادبیات 
گردآوری نزدیک به 2۵۰ قطعه از اشعار سید عبدالرحیم مولوی از میان بیاض های 	 

دست نوشته قدیمی همراه با تصحیح و توضیح مختصر اشعار او.
گردآوری و تصحیح بیشتر اشعار »ولی دیوانه«.	 
تحقیقی کوتاه درباره ی دیوان »ملاپریشان« و به چاپ رسانیدن قسمتی از اشعار او.	 
کرماشانی«.	  تصحیح و توضیح دیوان »سید صالح 
گوران«.	  تصحیح شیرین و فرهاد ملا »ولدخان 
اثر 	  کردی  که بخشی از شانامه ی  کنیزک و یازده رزم«  تصحیح قسمتی از اشعار »

کنوله ای« است. »الماس خان 
کردی با عنوان »چگونه بنویسیم و بخوانیم«.	  سلسله مقالاتی درباره ی دستور 
و 	  اعتقادات، رسوم  از  برخی  نقد  و  ما  زندگی جامعه ی  سلسله مقالاتی درباره ی 

کنیم؟«. عادات ناپسند اجتماعی زیر عنوان »چگونه در جامعه زندگی 
گردآوری و تصحیح دیوان ملا »حامد آلیجانی« اهل ژاورو.	 
عبدالقادر 	  »میرزا  ســروده ى  زمین  و  آسمان  بین  مناظره ى  منظومه ى  تصحیح 

پاوه اى«. 
کوله و عاینه مه ل سروده ی »میرزا عبدالقادر پاوه اى«.	  تصحیح جنگنامه ی 
گلی«.	  گلزاری  کرد با عنوان »از هر  گردآوری وتصحیح اشعار بسیاری از شاعران 
چندین قطه شعر وطنی، ملی و عاشقانه و چند منظومه داستانی طنز، ملی و 	 

اجتماعی مانند: »عمو روباه و هدهد« و داستان »فیل و بلبل«.
سلسله مقالات فلسفه طبیعی با عنوان »راه خداشناسی«.	 
کرد.	  تاریخچه حکومت های 
تصحیح و چاپ مناجات نامه »خانای قبادی« به نام »هفت بند«.	 

کوتاه شده ی محمد صدیق مفتی زاده است در  که  این مطالب همه با نام »م.ص.م« 
آماده شده اند به چاپ رسیده اند. با وصف  که در چهار مجلد  کردستان  روزنامه های 
نهایت در  اما در  زیر نظارت شدید حکومت منتشر می شد  کردستان  روزنامه  که  این 



| 1213                                                                                                                               دکتر مفتی زاده به قلم دکتر مفتی زاده  

اوایل بهار 1342 بسته شد.
پاییز  تا   1338 سال  از  کــردم،  منتشر  کردستان  روزنامه ی  در  که  ادبــی  آثــار  آن  جز  به 
که در رادیو  کُرد نوشته ام  13۵8 سلسله مقالاتی ادبی درباره ی زبان، ادبیات و تاریخ 
کُردی ایران پخش شده اند و بیشتر آن آثار موجودند. بعضی از آن آثار با عناوینی چون: 
گزارش  و  تصحیح  پند پیشینیان،  ادبا،  و  ادبی، سرگذشت پدرانمان، ادب  تحقیقات 
که برای نخستین بار از میان  کُردی مستوره اردلان  گورانی  دیوان نالی، شعر شیوه ی 

بیاض ها به دست آورده بودم.
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پیشگفتار
گذشته  در  فرهنگی  نابسامانی های  و  اجتماعی  نامساعد  اوضاع  علت  به  کُردی  زبان 
به  آن  ادبی  آثار  بیشتر  و  نبوده  کردنشین  تمام مناطق  در  گیری  فرا ادبی  زبان  دارای 
گونه های منطقه یی تدوین شده است، بدین جهت پژوهشگران داخلی و  گویش ها یا 
گونه های آن  گویش ها یا  کُردی یکی از  خارجی در بررسی ها و تألیفات خود درباره  زبان 

کردی مورد مطالعه قرار داد ه اند. گیر  را به عنوان زبان ادبی فرا
کردی  گیر  کرمانجی جنوبی )سورانی( به صورت زبان ادبی فرا گویش  کنون  که ا آنجا  از 
گرفتم  آن تدوین نشده است، نگارنده تصمیم  کنون دستور جامعی برای  درآمده و تا
دارای  که  دستوری  و  بپردازم  بررسی  و  تحقیق  به  زمینه  این  در  خود  توانایی  حد  در 
آن به رشته  خصوصیات صوتی و اصول واژه شناسی و قواعد جمله سازی باشد، برای 

تحریر درآورم.
را  توفیق  این  تهران  دانشگاه  ادبیات  دانشکده  در  کُردی  زبان  تدریس  سال های  در 
کردی و مقالات  کتب  کلی دستور زبان و بهره گیری از  گرفتن قواعد  که با در نظر  یافتم 
و  نویسندگان  نظم  و  نثر  متنوع  آثــار  مختلف،  روزنامه های  و  مجلات  در  کــرد  ادبــای 
کرد، معلومات زبانی خویش، نظرات مفید دوستان دانشمند و مکالمه  شعرای معروف 
کرمانجی جنوبی )سورانی( تکلم می کنند، جزوه های درسی  گویش  که به  با اشخاصی 
قرار  کتاب  این  نگارش  مبنای  که  نمایم  تهیه  دانشجویان  استفاده  جهت  مختصری 

گرفته است.
کُردی و فارسی،  گانی و دستوری زبان  کتاب به علت خویشاوندی واژ تدوین این  در 
شناخت  به  توجه  با  البته  کــاربــرده ام.  به  را  فارسی  زبــان  دستور  نگارش  سبک  غالباً 
کُردی  زبــان  گویش های  ریشه شناسی  نظر  از  که  )اورامـــی(  گورانی  گویش  از  نگارنده 
کُردی قرار داد، در بعضی موارد از سبک  گویش های فعلی زبان  آن را مبنای  می توان 
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گاهی از پیروی عقاید و سبک  دستوری فارسی عدول نموده، روش نوینی را انتخاب و 
تطبیق  برای  و  کرده ام  اعمال  را  از دستورنویسان خــودداری و نظرات شخصی  بعضی 
زبان  محاوراتی  جمله های  از  مثال هایی  ذکر  بر  علاوه  به  کتاب  این  دستوری  قواعد 

کرد نیز استفاده نموده ام. کُردی ادبی، از آثار نظم و نثر شعرا و نویسندگان 
که امید است در آینده با  کتابی خالی از نقایص نخواهد بود  بدیهی است نگارش چنین 
راهنمایی صاحب نظران، آن نقایص برطرف گردد. از طرف دیگر به علت عدم دسترسی 
آن از ماشین تحریر فارسی و لاتین استفاده شده  کردی، برای چاپ  به حروف چاپی 
از معایب  انتظار می رود  بنابراین  گرفته است،  انجام  با دست  علامت گذاری حروف  و 

چاپی آن نیز چشم پوشی شود.
گــردآوری به  تدریس در  که در سالهای  از دانشجویانی  در این جا وظیفه خود می دانم 
سپاسگزاری  نموده اند،  شایانی  کمک  اینجانب  به  تکثیر  و  درســی  جزوه های  صــورت 
کتاب  کوشش و دقت فراوان خانم وجیهه رحیم پور را در تایپ متن  می کنم و هم چنین 
کتاب  تایپ علائم صوتی این  ترتیب مباحث و  که تنظیم و  گفته نماند  ج می نهم. نا ار
این  در  ایشان  زحمات  البته  است،  مفتی زاده  منیره  دخترم  همکاری  و  کمک  مرهون 

زمینه قابل تقدیر است.

محمدصدیقمفتیزاده
تهران فروردین ماه 13۶2
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کردی علائمصوتیوخطی

کار رفته است به قرار زیر است: کتاب به  که در این  کردی  علائم صوتی و خطی 

صامتها

علائم صوتیعلائم صوتیعلائم خطیعلائم صوتی
ʼ)ئـ )همزهžژ
bبsس
pپšش
tتʕع
jجq غ̣
čچfف
ḥحvڤ
xخq ق̣
dدkک
rرgگ
ṛڕlل
zزḷڵ
mم
nن
wو
hهـ
yی
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مصوتها

علائم خطیعلائم صوتی
aە
āا
ēێ
iـ ِـ
īی
ōۆ
uو
ūوو
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مقدمه
کتاب در چهار بخش به شرح زیر ترتیب یافته است: محتوای این 

که شامل دو  کُردی اختصاص داده شده است  کلیاتی درباره زبان  کتاب به  بخش اول 
کردی  الفبای  کُردی و در فصل دوم بررسی  فصل می باشد. در فصل اول معرفی زبان 

آمده است.
در بخش دوم کتاب و ساختمان واژه یا صرف در پنج فصل مورد بحث قرار گرفته است زیرا 
بر خلاف بعضی از دستور نویسان زبان فارسی که واژه را به نه قسمت: اسم، صفت، کنایه، 
کرده اند، نگارنده به دلایل زیر  عدد، فعل، قید، حرف اضافه، حرف ربط و صوت تقسیم 

کرده ام. کلی: اسم مصدر، فعل، صفت و حرف قسمت  واژه را به پنج نوع 
کنایه، عدد و صوت اقسام اسم هستند نه قسیم آن.

که مصدر از  که معمولًا در ردیف واژه ذکر نمی شود در حالی  یکی از اقسام واژه مصدر است 
نظر مدلول، قسم مستقلی از واژه است و مشمول مدلول اسم با فعل نمی شود.

که شامل اسماء زمان و مکان و حال و تمییز و غیره می شود عنوانی است  مفهوم قید 
آن، بنابراین نمی تواند  ج  که در داخل ساختمان جمله عارض واژه می گردد نه در خار
ج جمله، صفت مطلق  گیرد؛ به عنوان مثال واژه  خوب در خار در ردیف اقسام واژه قرار 
کند، آن نسبت را مقید  گر در جمله حالت و چگونگی نسبت اسنادی را بیان  است ولی ا

می سازد و عنوان »قید« بودن را به خود می گیرد.
که خود یکی از اقسام واژه است. حروف اضافه و حروف ربط دو نوع از انواع حرف هستند 
کلی مذکور تقسیم  گر واژه به پنج نوع  که ا با توجه به اشکالات مذکور، چنان به نظر رسید 
کلی است،  شود، آن اشکالات برطرف می گردد و چون هر یک از این اقسام دارای مفهوم 

با انضمام قیود مختلف به مفهوم هر یک از آنها به اقسام دیگری تقسیم می شود.
گرفته است، در  یا نحو در دو فصل مورد بررسی قرار  در بخش سوم، ساختمان جمله 

فصل اول اجزای تشکیل دهنده جمله و در فصل دوم اقسام جمله معرفی شده است.
منعکس  نگارش،  از  منظور  که  دارد  اختصاص  نگارش  ــاره  درب بحث  به  چهارم  بخش 
ساختن مفاهیم درونی در قالب الفاظ جمله است. در فصل اول این بخش چگونگی 
کیفیت نوشتن الفاظ دال  گفتار یا انشا« و در فصل دوم  ارتباط آن مفاهیم تحت عنوان »

بر آن مفاهیم تحت عنوان »املا« بررسی شده  است.



کُردی کلیاتی درباره زبان                                                                                                                                  1819 | بخشاول

بخشاول:
کُردی کلیاتیدربارهزبان 
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فصلاول
کُردی معرفیزبان

۱-۱:تعریفزبان

گرفتن و اهمیت دادن  که با در نظر  کاربرد آن دارای ویژگی های خاصی است  زبان بنا بر 
گونی برای زبان قائل شده اند ولی به  گونا به هریک از آن ویژگی ها، زبان شناسان تعاریف 
که ارتباط بین افراد جامعه را به وجود  که زبان افزاری است صوتی  کلی می توان گفت  طور 
که پدیده ها و تحولات اجتماعی در زبان اثر می کنند و ساختمان  می آورد. بدیهی است 

آن را در ادوار مختلف دست خوش دگرگونی می سازند.

کُردی ۲-۱:زبان

کُردی یکی از زبان های هندواروپایی و به احتمال قوی از بقایای زبان مادی است و  زبان 
در طول تاریخ به سبب تحولات و دگرگونی های اجتماعی و سیاسی و اختلاط و آمیزش 
که تطور و دگرگونی های زبان  با زبان های مجاور دست خوش تغییراتی شده است. از آنجا 
که  کُردی  کند صورت می گیرد، می توان از طریق آثار ادبی لهجه های مختلف زبان  بسیار 
کُردی در قرن های  اواخر قرن دوم هجری در دست است به چگونگی ساختمان زبان 
کُردی در این  که ساختمان زبان  نزدیک به آغاز اسلام پی برد. بنابراین به نظر نمی رسد 
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کرده  باشد. کوتاه چندان تغییر چشمگیری  فاصله ی زمانی 

کُردیبعدازاسلام 3-۱:موقعیتسیاسیوادبیزبان

پس از انتشار اسلام در ایران تا پایان دوره خلافت اموی زبان عربی در میان ایرانیان نفوذ 
گزیر بودند زبان عربی را بیاموزند  داشت و آنان برای انجام دادن آداب و رسوم اسلامی نا
که  کار برند. این نفوذ به حدی بود  و هم چنین در نوشته ها و رسائل خود عربی را به 
گویندگان و نویسندگان ایرانی به آن زبان سخن می گفتند و عربی به صورت زبان علم و 
ادب و حتی محاوره درآمده  بود. از این  رو لغات و اصطلاحات عربی در لهجه های محلی 
ایران به  ویژه زبان پهلوی ساسانی جای خود را باز کرده  بود و خطوط ایرانی از جمله خط 

گردید. پهلوی فراموش شد و خط عربی جایگزین آن 
کثر ادبای  حدود دویست سال زبان عربی زبان رسمی، علمی و دینی ایرانیان بود ولی ا
آنها،  که مشهورترین  ایرانی به سبب تعصبات نژادی و میهنی زبان های محلی خود را 
کردی و سغدی بود فراموش نکرده و مطالبی منثور و منظوم به این زبان ها  فارسی دری، 
و با خط عربی می نوشتند. با قوت گرفتن نهضت ایرانیان برای رهایی از تسلط اعراب، 
کاهش نفوذ  که سبب  کنار ایران به وقوع می پیوست  گوشه و  آنان در  قیام هایی علیه 

فرهنگی و سیاسی اعراب در ایران می گردید.
آداب و رسوم قدیم  که در ترویج زبان و احیاء  صفّاریان نخستین سلاطین ایرانی بودند 
کوشش نمودند و در دوره فرمانروایی این سلسله چون زبان پهلوی ساسانی  ایرانیان 

که لهجه محلی شرق ایران بود، رواج یافت. فراموش شده بود، زبان فارسی دری 
و درمنطقه  بیشتری دادند  فارسی اهمیت  و ادب  زبان  به  از صفّاریان، سامانیان  پس 
خراسان و ماوراء النهر و نواحی مشرق ایران برای احیای حیثیت و اعتبار ملی ایرانیان 
قدم های موثری برداشتند و نسبت به زبان فارسی دری و تشویق شعرا و نویسندگان این 
که زبان فارسی دری به صورت زبان  زبان توجه بیشتری مبذول داشتند و دیری نپایید 

رسمی همۀ قبایل ایرانی درآمد.
کُردی از صحنه  کرد به علت مهجور ماندن زبان  دراین میان چون ادبا و دانشمندان 
گیری بر مبنای یکی از گویش  )لهجه(  های  سیاسی و اجتماعی موفق نشدند زبان ادبی فرا
کنند مطالب دینی، علمی،  که در مورد سایر زبان ها معمول است پی ریزی  کردی آن طور 
اجتماعی و سیاسی را مانند دیگر اقوام ایرانی به زبان فارسی دری و عربی می نوشتند و 
که در آن روزگار مناطق  گورانی)اورامی(  کرمانجی شمالی و  گویش  کُردی را غالباً با دو  زبان 
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گفتن به کار می بردند. کردستان را دربر می گرفتند، در شعر  شمالی و جنوبی 
کُردی مربوط به  گونه های مختلف زبان  آثار خطی بسیاری به لهجه ها و  درحال حاضر 
»یارسان  گروه  عرفانی  آثار  را  آنها  کثر  ا که  و سوم هجری در دست است  قرن های دوم 
آورده اند. این  گرد  و اهل حق« تشکیل داده و در نوشته هایی تحت عنوان »سرانجام« 
کاملا در دسترس  که هنوز  آثار از چگونگی مذهب و مسلک »اهل حق« حکایت می کند 

کرد قرار نگرفته اند. کرد و غیر  نویسندگان و دانشمندان 

کُردی گویشهایزبان :۱-۴

آن طبق  گویش  که هر  کرد  گویش تقسیم  کُردی را در حال حاضر می توان به پنج  زبان 
مناطق  کنان  سا گفتار  زبــان  که  است  متعددی  گونه های  دارای  زبان شناسی  قواعد 

کُردی عبارتند از: گویش های زبان  مربوطه را تشکیل می دهد. 
کرمانجیشمالی

و  ایران  برادوست، هرکی و قوچان در  کو،  گونه های مناطق ما کرمانجی شمالی شامل 
کردنشین لبنان، اردن، سوریه،  کردستان عراق و سرزمین های  مناطق شمالی و غربی 

ترکیه و شوروی می باشد.
کرمانجیجنوبی

مامش،  منگور،  مکریان،  مهاباد،  مناطق  گونه های  شامل  جنوبی)سورانی(  کرمانجی 
کثر مناطق اربیل، سلیمانیه  سردشت، بانه، سقز، مریوان، جوانرود و سنندج در ایران و ا
که از حدود یک قرن پیش  کردستان عراق است. در اینجا باید متذکر شد  کرکوک در  و 
کنونی  کراد پدید آمد، زبان ادبی  که در موقعیت سیاسی و اجتماعی ا به اقتضای تحولی 

کنان شهر سلیمانیه پایه گذاری شده است. گفتار سا کردی بر مبنای زبان 
گورانی)اورامی(

گونه های مناطق هورامان، دینه ور، زنگنه، سیاه منصور و شیخان  گورانی)اورامی( شامل 
در ایران و عراق می باشد.

لکی)کلهری(
کثر گونه های استان کرمانشاهان، شهرستان بیجار، قروه و افشار درایران و بعضی  شامل ا

کوت در عراق می باشد. از توابع خانقین، مندلی، بدره و 
لری

شهرکرد،  پشتکوه،  مناطق  شامل  که  بختیاری  می آید:  بوجود  بــزرگ  گونه  دو  از  لــری 
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که شامل مناطق ایلام و خرم آباد و  چهارمحال و سایر مناطق بختیاری می باشد، فیلی 
توابع آن است.

کردیبعدازاسلام ۵-۱:انواعآثارادبی

کرد: آثار ادبی بعد از اسلام را بر طبق اسناد و مدارک موجود می توان به انواع زیر تقسیم 
بیت

آن را بحر طویل نامید، دارای مضامین حماسی،  که از حیث ساختمان می شود  بیت 
ملی، میهنی و داستان های تاریخی و عشقی است. بیت از نظر وزن و قافیه بر دو نوع 
کمتر رعایت  آنها  تعداد مصراع ها و موزون بودن  توانی و  اول هماهنگی  است. در نوع 
که در نوع دوم توازن و تساوى مصراع ها و هماهنگی توانی تا حدی  شده است درحالی 

به چشم می خورد.
کرمانجی  جنوبی بوده است ولی  کرمانجی  شمالی و  گویش  این دو نوع بیت مخصوص دو 

گورانی، بیت را در قالب شعر بیست هجائی سروده اند. گویش  در  
اشعاربیستهجائی

کردی دارای اهمیت خاصی  گویش های  تمام  تاریخ در  اشعار بیست هجایی در طول 
دارای  اول  نوع  کــرد.  تقسیم  نوع  به دو  ادبــی می توان  نظر  از  را  اشعار  این  بــوده اســت. 
کمتر به کار رفته است.  مضامین ساده و عامیانه بوده و صنایع بدیعی و رموز ادبی در آن 
غالباً   و  است  بیت سرائی  و  فولکلوریک  و  عامیانه  های  ترانه  مخصوص  اشعار  نوع  این 
که دارای طبع موزون هستند، تشکیل می دهند. کم سواد  سرایندگان آن را افراد عامی یا 

که از نظر محتوی تمام موضوعات شعری را  نوع دوم  رموز ادبی و صنایع بدیعی است 
دربرمی گیرد و به بیان یک یا چند موضوع محدود اختصاص نداشته، رکن مهمی از ادب 

کردی را تشکیل می دهد.
گاهی درقالب رباعی و به  کلی از نظر قافیه، مثنوی است و  شعر بیست هجایی به طور 

سبک نو نیز سروده می شود.
اشعارعروضی

چنانکه می دانیم سرودن اشعار عروضی در قرون اولیه آغاز اسلام در ادبیات ایران شروع 
کُرد نیز به پیروی از شعرای فارسی زبان به سرودن این نوع شعر پرداختند  شد و شعرای 
کُردی در دست است. کنون آثار و دیوان های ارزنده ای از آنان به لهجه های مختلف  که ا
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تصنیفوترانههایکردی
تصنیف و ترانه های کردی نسبت به نوع آهنگ و مضمون دارای اوزان و قوافی مخصوص 

کردی را تشکیل می دهند. هستند. اشعار این ترانه ها بخشی از فولکلور 
پندوامثال

کُردی بسیار مورد توجه بوده، به هر دو صورت نثر و نظم وجود  که در زبان  پند و امثال 
دارد.

نثرهایمربوطبهشعائردینی
این نثرها مانند مولودنامه و معراج نامه)جریان ولادت و عروج پیغمبر )ص( و جز آن به 

کرمانجی شمالی و جنوبی در دست است. گویش های 
کُردی از آغاز اسلام تا اواسط قرن سیزدهم هجری  لازم به تذکر است که نثرنویسی در زبان 
کُرد مطالب مختلف را به نثر فارسی، عربی  رواج چندانی نداشت و دانشمندان و ادبای 
گاهی نیز به زبان های دیگر می نوشتند. تقریبا از نیمه دوم قرن سیزدهم هجری نثر  و 
کرد مطالب سیاسی، علمی و ادبی را به  کردی به تدریج شروع شد و دانشمندان  نویسی 
کُردی به  کرمانجی جنوبی می نوشتند و بدین ترتیب زبان  کرمانجی شمالی و  گویش  دو 

صورت زبان نوشتار درآمد.
کرمانجی  و  شمالی  کرمانجی  گویش  دو  از  معمولًا  نوشتار  ــان  زب در  ــروزه  امـ ایــن کــه  بــا 
گویش انتشار  کتاب به آن دو  جنوبی)سورانی( استفاده می شود و انواع روزنامه و مجله و 
گویش تدریس  آمریکا و اروپا و آسیا هر دو  پیدا می کند و حتی در بعضی از دانشگاه های 
کرمانجی را  گویش  گیر درآمده و  گویش سورانی به صورت زبان ادبی فرا می گردند لکن 
زبان  نزدیکی به صورت  آینده  که در  قرار داده اســت و به نظر می رسد  تاثیر خود  تحت 

کردنشین درآید. رسمی نوشتار تمام مناطق 

کردی 6-۱:خط

کنون مشخص نگردیده و هنوز اسنادی  کردی پیش از اسلام به طور یقین تا  نوع خط 
کردها نیز مانند سایر اقوام ایرانی  آغاز اسلام  در این مورد به دست نیامده است ولی از 
کردی استفاده  با دادن تغییراتی در الفبای زبان عربی از این الفبا برای نوشتن مطالب 

کرده اند.
کردی را با حروف لاتین نیز می نویسند. کشورها،  در این اواخر در بعضی از 
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فصلدوم
کُردی الفبایزبان

کُردیقبلازتغییراتجدید ١-٢:نارساییالفبایزبان

آغاز اسلام تا اوایل قرن چهاردهم هجری همان الفبای متداول  کُردی از  الفبای زبان 
این  بــود. چــون  گرفته شــده  عربی  زبــان  از  تغییراتی  انــدک  با  که  بــود  فارسی  زبــان  در 
را  کردی  واژه های  و نوشتن  بر نمی گرفت، خواندن  را در  کُردی  تمام صوت های  الفبا 
با اشکالاتی اساسی مواجه می ساخت. هم چنین وجود واژه های عربی رایج در زبان 
آن زبان نوشته می شدند  که مانند زبان فارسی با حروف مخصوص صوت های  کُردی 
و  خواندن  در  دیگری  اشکال  وجود  سبب  نبودند،  هم  کُــردی  زبان  در  صوت ها  آن  و 

کُردی شده بود. نوشتن زبان 
مرحله  وارد  کــرد  فرهنگی  و  سیاسی  موقعیت  که  هجری  چهاردهم  قــرن  ابــتــدای  از 
کرد  کُردی شروع شد، دانشمندان و پژوهشگران  گردید و نثرنویسی در زبان  جدیدی 

که: جهت رفع اشکالات مذکور وارد عمل شدند و مقرر داشتند 
تمام حروف صامت همراه با حروف مصوت نوشته  شوند ولی چون همه مصوت های 
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کُردی در الفبای متداول وجود نداشت، مصوت های خطی موجود را با علامت گذاری 
تلفظ  آ ن چه  تا  برگیرد  در  را  کُردی  صدا)حرکت(های  تمام  که  به طوری  دادند  توسعه 

می شود، نوشته  شود.
که مخصوص واژه های زبان عربی  صوت های »ث«، »ذ«، »ص«، »ض«، »ط« و »ظ«، 
مشابهت  مذکور  صوت های  با  تلفظ  در  که  »ت«،  »ز«،  »س«،  حرف  سه  با  هستند 

دارند، نوشته شوند.
گذاشتن علا مت ـ  ݚ ـ  روی دو حرف »ر« و »ل« خفیف، دو حرف صامت جدید »ڕ« و  با 

کردی اضافه شود. »ڵ« با تلفظ شدید و غلیظ به الفبای 
»مللی  صورت  به  که  ملّی  مانند:  شوند،  نوشته   مکرر  عربی  واژه های  مشدد  حروف 

نوشته می شود.  »/millī/
کُردی ادبی جمعاً شامل سی وشش حرف  کنون الفبای زبان  در پی تغییرات مذکور ا
آن مصوت است و برای مصوت  آن صامت و هفت حرف  که بیست و نه حرف  است 

کوتاهی است هنوز علامت خطی تعیین نشده است. کسره  که  )حرکت( دیگری 

کُردی ٢-٢:تطبیقعلائمصوتیباعلائمخطی

الفبای  منضبط ساختن  جهت  خطی  علائم  با  آن  تطبیق  و  صوتی  علائم  تعیین  در 
ارائه  را  کرد در بعضی موارد نظرات مختلفی  کُردی، دانشمندان و زبان شناسان  زبان 
منطقه  یا  خویش  گفتاری  زبان  ساختمان  صوتی  خصوصیات  آنان  کثر  ا زیرا  داده انــد 
گیر، باید از میان  تعیین الفبای زبان ادبی فرا گرفته اند در حالیکه در  معین را در نظر 
گونه های هر زبان، تنها خصوصیات  خصوصیات صوتی مشترک و ممتاز در لهجه ها و 

گرفته شود.  صوتی مشترک درنظر 
کتاب فقط  گفته  شد در تطبیق علائم صوتی با علائم خطی در این  آنچه  توجه به  با 
که مورد تأیید  که ساختمان زبان ادبی را در بر می گیرد  خصوصیاتی بررسی شده است 
محاوراتی  گونه های  و  لهجه ها  تمام  خصوصیات  نه  می باشد،  کُرد  دانشمندان  کثر  ا

کُردی. زبان 

کردی 3-۲:بررسیچندصامتدرالفبای

نوع  چون  و  می شود  تلفظ  فارسی  مانند  کردی  در  »ت«  صامت   -  »/t/ »ت  صامت 
که دارای این  کُردی وجود ندارد، واژه های عربی  تلفظ »ط« عربی در دستگاه صوتی 
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نوشته  کردی  مخصوص  مصوت های  با  همراه  مذکور  خطی  علامت  با  هستند  صوت 
می شوند. 

مانند:

کردیعلائمخطیعربی کردیعلائمخطی علائمصوتی

/tayr/تهیرطیر

/ṛitūbat/رتووبهترطوبت

/ṛabt/رەبتربط

کردی مانند فارسی تلفظ می شود و صوت های مشابه  صامت »ز /z/« - صامت »ز« در 
کردی با همین صامت نوشته می شوند. مانند: این صوت در واژه های عربی متداول در 

کردیعلائمخطیعربی کردیعلائمخطی علائمصوتی

/zalīl/زەلیلذلیل

/mazhab/مهزههبمذهب

/lazīz/لهزیزلذیذ

/zāḷim/زاڵمظالم

/zōḷmat/زوڵمهتظلمت

/mazḷūm/مهزڵووممظلوم

/ḥafiz/حافزحافظ

/zarar/زەرەرضرر

/fāziḷ/فازڵفاضل

/maraz/مهرەزمرض

کردی مانند فارسی تلفظ می شود و صوت های  صامت »س /s/« – صامت /س/در 
مشابه این صوت در واژه های عربی با همین صامت نوشته می شوند.
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مانند:

کردیعلائمخطیعربی کردیعلائمخطی علائمصوتی

/sawāb/سهوابثواب

/ʼasar/ئهسهراثر

/wāris/وارسوارث

/sawāb/سهوابصواب

/nāsir/ناسرناصر

/xālis/خالسخالص

از  و  نــدارد  اصالت  ولی  می شود  تلفظ  کُــردی  /غ/درزبـــان  -صامت   »/գ/ »غ  صامت 
کُردی غالباً  به صامت  کُردی شده است. این صامت در زبان  زبان های مجاور وارد زبان 

»خ /x/« تبدیل می شود و معنای واژه را تغییر نمی دهد. مانند:

غم/xam/خهم/գem/غهم

غنچه/xunča/خونچه/գunča/غونچه

باغ/bāx/باخ/bāգ/باغ

کردی وجود ندارد ولی درواژه های عربی  صامت » ع /ʕ/« - 1صامت /ع /درواژه های 
کردی شده اند تلفظ می شود. مانند: که وارد 

عرب/ʕarab/عهرەب

معلوم/maʕlūm/مهعلووم

طالع/tāliʕ/تاڵع
از مصوت در  کُردی مانند فارسی همیشه پیش  صوت »ئـ /ʼ/« - این صوت در زبان 
گونه هــای  کرده اســت و دربعضــی از  کــردی به تدریــج جــای خــود را بــاز  کــردی در دســتگاه صوتــی  1 . صــوت "ع" پــس از نفــوذ زبــان عربــی در 

کــردی درآغــاز واژه هــا بــه همــزه و در وســط بــه مصــوت " ا /ā/" تبدیــل می شــود و تغییــر معنــی هــم نمی دهــد. ماننــد:
ئهلیل /ʼalīl/)علیل(

مالووم /mālūm/)معلوم(
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کردی وجود ندارد اما در وسط  کردی تلفظ می شود و در وسط و آخر واژه های  آغاز واژه 
کردی شده اند تلفظ می شود. مانند: که وارد  کلمات عربی 

ستاره/ʼastēra/ئهستێرە

ایران/ʼērān/ئێران

تأثیر/taʼsīr/تهئسیر

کردی اصالت ندارد و به علت مجاورت  صوت » ح /ḥ/« - این صوت در دستگاه صوتی 
کردی وارد شده و تلفظ می شود. مانند: با زبان عربی در دستگاه صوتی 

حساب/ḥasāw/حهساو

حوض/ḥawz/حهوز

محمود/maḥmūd/مهحموود

فتاح/fatāḥ/فهتاح

کردی به صورت اصوات » هـ /h/«، »و  گاهی در واژه های عربی متداول در  این صوت 
/w/« و »ی /y/« تلفظ می شود. مانند:

حول/hawḷ/ههوڵ

محبت/mawbat/مهوبهت

محنت/maynat/مهینهت
کردی دارای  صوت » ل /l/« - این صوت در زبان فارسی یک نوع تلفظ دارد ولی در 
دو نوع تلفظ خفیف و غلیظ است. تلفظ نوع خفیف آن مانند فارسی و علامت خطی 
و صوتی آن » ل /l/« است و تلفظ نوع غلیظ آن شبیه به تلفظ /l/غلیظ در انگلیسی1 
تلفظ  کــردی  ــای  واژه ه اول  در  »ڵ«  می باشد.   »/ḷ/ »ڵ  آن  صوتی  و  خطی  علامت  و 

نمی شود.

Feeling, Filling, Early :در واژه های انگلیسی زیر می باشد/l/ 1  .تلفظ "ڵ" مانند
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مثال »ل«:

لاغر/lāwāz/لاواز

حمله/palāmār/پهلامار

پرنده/mal/مهل

مثال »ڵ«:

بخار/haḷm/ههڵم

گود/čāḷ/چاڵ چاه، 

تغییر  غلیظ در واژه سبب  گاهی جابه جایی »ل« خفیف و  که  یــادآوری است  به  لازم 
معنی می شود. مانند:

گردنه، ظرف لب شکسته/kal/کهل

حیوان نر، زورمند/kaḷ/کهڵ

چهل/čil/چل

شاخه/čiḷ/چڵ

کردی دارای دو نوع  صوت »  /r/« - این صوت در فارسی یک نوع تلفظ دارد ولی در 
تلفظ خفیف و شدید است. تلفظ نوع خفیف آن مانند فارسی و علامت خطی وصوتی 
آن » ر /r/« است و تلفظ نوع شدید آن مانند »ر« مشدد عربی و علامت خطی و صوتی 
کردی همیشه مشدد تلفظ می شود. آن » ڕ /ṛ/« می باشد. صوت »ر« در آغاز واژه های 

مثال »ر«:

رییس، رهبر/sarōk/سهرۆک

کوه/binār/بنار دامنه 
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مثال »ڕ«:

ک روشن/ṛūnāk/روونا

قرار، تصمیم/biṛyār/بڕیار

گوسفند/maṛ/مهڕ

که جابه جایی در »ر« خفیف و مشدد در واژه معنی را  دراین جا نیز لازم به تذکر است 
تغییر می دهد. مانند:

بریدن/biṛīn/بڕین

زخم/birīn/برین

گردش/sūṛ/سووڕ دوران، 

خ/sūr/سوور سر

کرمانجی  گویش های  غالباً  مخصوص  کُردی  زبان  صوت » ڤ /v/« - این صوت در 
تلفظ   »/w/ کثرا به صورت » و ا کرمانجی جنوبی  گویش  گورانی است و در  شمالی و 

می شود و جابه جایی این دو صوت سبب تغییر معنی نمی گردد. مانند:

گرگ/warg/وەرگ/varg/ڤهرگ

تابستان/hāwīn/هاوین/hāvīn/هاڤین

آب/ʼāw/ئاو/ʼāv/ئاڤ

کردی ۴-۲:بررسیمصوتهای

کردی مانند فارسی تلفظ می شود. صوت » ا /ā/« - این صوت در 
مانند:

باران/bārān/باران

کار ساده/sākār/سا
صوت » وو /ū/« - تلفظ این صوت مانند تلفظ واو ماقبل مضموم فارسی است ولی 

کردی دو واو است. مانند: نشانه خطی آن در 
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دور/dūr/دوور

اتاق، بالا/žūr/ژوور

صوت » ی /ī/« - این صوت همان یای ماقبل مکسور فارسی است و مانند:

پیر/pīr/پیر

زمین/zawī/زەوی

 sir که در واژه انگلیسی صوت » ێ /ē/« - تلفظ این صوت شبیه تلفظ مصوتی است 
وجود دارد. مانند:

سه/sē/سێ

سیب/sēw/سێو

طریقه، راه/ṛēbāz/ڕێباز

واژه  در  که  اســت  مصوتی  مصوتی  تلفظ  نظیر  صــوت  ایــن  تلفظ   -  »/ō/ ۆ   « صــوت 
انگلیسی dome وجود دارد. مانند:

گنجشک/čōlaka/چۆلهکه

باختن، ازدست دادن/dōṛāndin/دۆڕاندن

این  می کند.  بازی  هم  را  فتحه  مصوت  نقش  کردی  /ە/در  حرف   –  »/a/ ە   « صوت 
کسره را دارد و به های غیر ملفوظ مشهور  حرف در آخر واژه ها در فارسی نقش مصوت 
است.  عربی  فتحه ی  تلفظ  به  شبیه  زیر  نشانه  واژه  جای  هر  در  کردی  در  ولی  است 

مانند:

بنفشه/wanawša/وەنهوشه

بیگانه، خارجی/գawāra/غهوارە
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کردی نظیر ضمه عربی تلفظ می شود. مانند: صوت » و /u/« - این صوت در 

کُرد/kurd/کورد

جاری، روان/xuṛ/خوڕ

به شمار می رود،  گسترده ی پسین  که جزء مصوت های  این صوت   -  »/i/ ـ ِـ  « صوت 
که برای آن هنوز معادل خطی تعیین  کسره ی فارسی و عربی است  کوتاه تر از  کسره یی 
که در فاصله زمانی بین دو صامت  نشده  است، تلفظ این مصوت نظیر تلفظی است 

هجای آخر واژه های انگلیسی table و simple احساس می شود.

برنج/birinj/برنج

کشت/kišt/کشت

۵-٢:مصوتهایمرکب

گاهی دو صوت پشت سرهم قرار می گیرند و صوت  کردی  تلفظ بعضی از واژه های  در 
 »/uē/ وێ « ،»/āī/ ی ا « ،»/īō/ مرکب تشکیل می دهند. مانند: اصوات مرکب » ۆی

و »ەی /aī/« در واژه های:

رفت/ṛōī/ڕۆی

زندگی/žīān/ژیان

نماز/nuēž/نوێژ

رسید/gaīšt/گهیشت

در  که  کــرد  تلقی  مرکبی  صــوت  را  مرکب  صوت های  قبیل  ایــن  تلفظ  نمی توان  البته 
گفتار شبیه اصوات مرکب تلفظ  که در  زبان شناسی تعریف شده است زیرا این اصوات 

می شوند، در شعر به طریق زیر تجزیه می گردند:
ـ /i/« یا مصوت » و /u/« پیش از دو صوت مرکب » /uē/« و تبدیل  ِـ آوردن مصوت » 

صوت اول به نیم مصوت » و /w/« مانند:
به دو هجا می شود: /gi-wēz/یا / تبدیل  تجزیه  از  که پس  گردو(  (  ،/guēz/ ،گوێز

 ./gu-wēz
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تبدیل مصوت /ī/به  ِـ /i/« پس از دو مصوت مرکب /īā/و /īō /و  ـ آوردن مصوت » 
نیم مصوت /y/. مانند:

که پس از تجزیه ، می شود: /ga-yiš-tin/و ڕۆیشتن  گهیشتن /gaīštin/)رسیدن( 
./ṛō-yiš-tin/ :که پس از تجزیه می شود /ṛōīštin/

نیم  /ī/به  مصوت  تبدیل  /īā/و  مرکب  مصوت  دو  از  پیش   »/i/ ِـ  ـ  « مصوت  آوردن 
مصوت /y/. مانند:

 ./ži-yān/ :که پس از تجزیه، می شود ژیان /žīān/)زندگی( 

6-٢:چگونگیاتصالواحدهایصوتی)پسوندها(بهواژه

مصوت.  به  یا  می شوند  صامت1ختم  به  یا  می روند  به کار  کُردی  درزبان  که  واژه هایی 
به  مصدر  صوتی  واحد  با  مصوت  افــزودن  هنگام  شود،  ختم  صامت  به  واژه ای  هرگاه 

مصوت به آخر آن هیچ گونه تغییری در ساختمان آن واژه به  وجود نمی آید.
مانند:

کوه/hard/ههرد

کوهی/hard-ī/ههردی

کوه ها /hard-ān/ههردان
به  مصدر  صوتی  واحــد  یا  مصوت  الحاق  هنگام  شــود،  ختم  مصوت  به  واژه ای  گر  ا و 
مصوت به آخر آن برای فصل در بین دو مصوت، نیم مصوت » ی /y/« آورده  می شود. 

مانند:

هفته/ḥawta/حهوته

هفته ای/hawta-y-ī/حهوتهیی

بزرگ/gawra/گهورە

بزرگان/gawra-y-ān/گهورەیان

1  در این جا نیم مصوت های "و /w/ " و " ی /y/" در حکم صامت می باشند.
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یادآوری۱
هرگاه جزء پایانی واژه، مصوت » وو /ū/« یا » ی /ī/« باشد، جایز است هنگام آوردن 
کوتاه  مصوت یا واحد صوتی مصدر به مصوت پس  از  آنها، مصوت » وو  /ū/« به مصوت 
کوتاه »  /i/« و  » و /u/« و نیم مصوت » و /w/« و مصوت بلند » ی /ī/« به مصوت 
نیم مصوت  آوردن  به  نیازی  این صورت دیگر  تجزیه شوند. در   »/y/ نیم مصوت » ی

فاصل » ی /y/« نیست. مانند:

درخت توت/dār-tū/دارتوو

آن درخت توت/ʼaw dār-tu-w-a/ئهو دارتووە

آن درخت های توت/ʼaw dār-tu-w-ān-a/ئهو دارتووانه

چشمه/kānī/کانی

کانیه آن چشمه/ʼaw kāni-y-a/ئهو 

کانیانه آن چشمه ها/ʼaw kāni-y-ān-a/ئهو 
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بخشدوم:
ساختمانواژه)صرف(
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فصلاول
اسم

۱-۱:اسمازنظرساختمانبهبسیطومرکبتقسیممیشود۱.

۲-۱:اسمبسیط

که به اجزای معنی دار تقسیم نشود، مانند: اسم بسیط واژه ایی است 
کچ /kič/)دختر(، بزن  کوڕ /kuṛ/)پسر(،  ژن /žin/)زن(، دار /dār/)درخت(، 

ک(. /bizin/)بز(، خۆڵ  /xōḷ/)خا

3-۱:اسممرکب

را  تقسیم شود و معنای واحدی  که به دو یا چند جزء معنی دار  آن است  اسم مرکب 
برساند. ساختمان اسم مرکب غالباً  از اجزای زیر تشکیل می شود:

که غالباً  در بین هر دو جزء بصورت مصوت  از دو فعل ماضی مطلق و حرف ربط »و« 
کرده انــد از جملــه آن تعریف هــا: اســم نــام حیــوان یــا چیــزی  1 . دســتور نویســان پیــش از تقســیم اســم تعریف هــای مختلفــی بــرای آن اعتبــار 
کــه موصــوف واقــع شــود، نظــر بــه اینکــه هیــچ یــک از آن تعریف هــا  کــه مســندالیه واقــع شــود، اســم واژه ایــی اســت  اســت، اســم آن اســم 

جامــع بــه نظــر نرســید از آن تعریف هــا عــدول نمــوده، پــس از تقســیم اســم بــرای هــر یــک از اقســام آن تعریــف مخصوصــی انتخــاب شــد.
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/u/یا /w/تلفظ می شود. مانند: هات و چوو /hāt-u-čū/)تردد و تحرک(.
که به صورت مصوت  آنها   از دو مصدر مرخم بسیط یا مرکب و حرف ربط »و« در بین 

کنایه از تحرک و شتاب(. (/giṛ-u-fiṛ/ گڕوفڕ /u/تلفظ می شود. مانند: 
کنایه از اضطراب و بی تابی بی مورد(. (/haḷ-biṛ-u-dā-biṛ/ ههڵ بڕ و دابڕ

که به صورت نیم مصوت /w/در بین آنها تلفظ می شود.   از دو فعل امر و حرف ربط »و« 
کنایه از آشوب و اغتشاش(. (/bigra-w-barda/ مانند: بگرە و بهرده

تلفظ  آنها  که به صورت /u/در بین  از اسم مصدر و مصدر و مرخم و حرف ربط »و« 
کوشتار /kušt-u-kuštār/)قتل و خونریزی(. کوشت و  می شود. مانند: 

گل آلوده(. از دو اسم مانند : قوڕاو /quṛāw/)آب 
آن مانند: بهردەڕەشه  از صفت و موصوف و صوت » ه /a/« نشانه ترکیب یا بدون 
روســتــائــی(،  ــام  ــ ــ /kānī-ṛaš/)ن کانی ڕەش  روســتــائــی(،  /bard-a-ṛaš-a/)نـــــــام 

صحرانشینان(1. چادر  نوعی  /ṛaš-māḷ/)نام  ڕەشماڵ 
ترکیب مانند:  یا بدون صوت نشانه  آخر اسم  ترکیب در  از اسم فعلی و صوت نشانه   

بهردەنووس /bard-a-nūs/)سنگ نوشته(2.
از اسم و پسوندهای مکان و زمان زیر:

/xwē-dān/  )نمکدان( خوێدان    :/dān/ دان
/dār-sān/  )جنگل(3 دارسان    :/sān/ سان

)سنگلاخ(4  /xiṛ-aḷān/ خڕەڵان    :/aḷān-/ ەڵان
مۆڵگه  /mōḷ-ga/  )جای استراحت اغنام(۵   :/ga-/ گه

گلزار(. (  /guḷ-zār/ گوڵزار    :/zār-/ زار
پاڵنگان   /pāḷing-ān/  )نام روستایی در اورامان(۶  :/ān-/ ان

کوهسار(. (   /kō-sār/ کۆسار     :/sār-/ سار
گیــرد خــواه صفــت، جایــز اســت مصــوت»ه /a/« در آخــر هــر دو جــزء یــا در آخر جــزء اول  آورده  1 .در ایــن نــوع ترکیــب خــواه اســم در آغــاز قــرار 
/kēl-a-ašīn/ ــین کێلهش ــتائی(،  ــام روس ــرە /gwēz-a-kiwēra/)ن گوێزەکوێ ــی( ،  گیاه ــام  ــووره بنه /sūr-a-bin-a/)ن ــد: س ــود. مانن ش

کتیبــه ای در اطــراف مهابــاد(، ڕەشــهدێ /ṛaš-a-dē/)نــام روســتائی(. )نــام 
2 . جــزء دوم ایــن ترکیــب در اصــل صفــت مشــتق بــوده اســت و چــون بــا جــزء اول ترکیــب شــده فقــط ریشــه فعلــی آن مانــده اســت 
ــل  ــه در اص ک  »/kand-diṛ/ ــددڕ کهن ــته( اســت و همچنیــن » ــنگ نوش ــل» بهردەنووســراو /bard-a-anūsrāw/« )س چنانکــه در اص

کهنــد دراو /kand-dirāw/« )آبکنــد( اســت. «
کردستان(. (/kurd-istān/ کوردستان 3 . در بعضی موارد» -ِ ستان /-istān/« هم استعمال می شود مانند: 

 »/hard-ʼaḷān/ کــه در اصــل »ههردەــڵان کــه واژه مرکــب »ئهردەــڵان /ʼard-aḷān/)اردلان( از ایــن نــوع ترکیــب باشــد  4 . بعیــد نیســت 
کوهســتان( بــوده اســت. (

کاربــرده می شــود. ماننــد: ڕێــگا /ṛē-gā/)راه(.  دو پســوند  گا /-gā/« هــم بــه  « ، »/ga-/ گــه ۵ . در بعضــی ترکیــب هــا بــه جــای پســوند »
کیــد بــه آخــر اســم هــای مــکان نیــز متصــل می شــود ماننــد: »جێــگا /cēgā/« )جایــگاه(،  کــه پســوند مــکان هســتند بــرای افــاده تأ مذکــور  

ههوارگــه /hawār-ga/)ییــلاق(.
/šaw-ān/ کیــد مدلــول زمانــی اســت ماننــد: شــهوان تأ آخــر اســماء زمــان متصــل شــود، مفیــد  گاه بــه  ۶ . پســوند »ان /-ān/« هــر 

)شــبانگاه(.
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)قشلاق، اقامتگاه زمستانی ایل(   /zim-kō/ زمکۆ    :/kō-/ کۆ
)قهوەخانه(  /čāy-xāna/ چایخانه     :/xāna-/ خانه

)آغل(  /gala-xān/ گهلهخان       :/xān-/ خان
 از اسم و اسم عدد مانند چوارسووچ /čiwār-sūč/)مربع(.

خوێنگه  و  /kēl-ga/)مزرعه(  کێڵگه  مانند:   »/ga/ گه  « پسوند  و  فعلی  ریشۀ  از 
/xiwēn-ga/)مدرسه(.

که در مبحث اسم مصغر تشریح شده است. از اسم و پسوند های تصغیر 

۴-۱:انواعاسمازنظرمدلول

معنی،  ذات  خاص،  عام،  می شود:  تقسیم  زیر  انــواع  به  مدلول  چگونگی  نظر  از  اسم 
کنایه، مبهم، اشاره، موصول، زمان، مکان، صوت،  معرفه، نکره، مفرد، جمع، عدد، 

آلت، منسوب، مصغر، ضمیر و مصدر.

۵-۱:اسمعام

که مدلول آن تمام افراد هم جنس 1 را شامل شود به عبارت دیگر  اسم عام لفظی است 
کثیری تحقّق پیدا می کند مانند:  که در ضمن افراد  کلی  مدلول اسم عام مفهومی است 

پیاو /piyāw/)مرد(، ژن /žin/)زن(، دار /dār/)درخت( ئهسپ /ʼasp/)اسب(.

6-۱:اسمخاص

کند، خواه وضع آن  لت  که بر یک فرد مشخص دلا اسم خاص یا اسم عام، لفظی است 
لفظ برای تعیین مشخصات فرد یا افراد دیگری تکرار شده باشد یا نه، شق اول را اسم 

خاص مکّرر و شق دوم را اسم خاص غیر مکّرر می نامیم.
مثال نوع اول:

فهرهاد /farhād/، رۆسهم /ṛōsam/، شێرکۆ /šērkō/، وریا /wiryā/، شیرین 
.2/šīrīn/

که جنس و نوع وصف  را شامل می شود. کلی  1 . مراد از مدولول لفظ »جنس« مدولو مصطلح منطقی نیست بلکه مدلولی است 
ــرری  ــاص مکّ ــای خ ــم ه ــر از اس ــاد  و عم ــی فره ــد، عل ــد: محم ــود مانن ــیم می ش ــز تقس ــهور نی ــر مش ــهور و غی ــه مش ــرر ب ــاص مکّ ــم خ 2 . اس
ــه اشــخاص مشــهور و غیــر مشــهوری را شــامل می شــوند، مشــهور ماننــد محمــد پیغمبــر اســلام )ص( و غیــر مشــهور ماننــد  ک هســتند 

ــه ایــن لفــظ نامیــده شــده و خواهنــد شــد. کــه ب اشــخاص دیگــر 
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مثال نوع دوم:
کردستان(، تاران /tārān/)تهران(، ئێران /ʼērān/)ایران(،  (/kurdistān/ کوردستان

گرس(، دەماوەن /damāwan/)دماوند(. شاهۆ /šāhō/)زا
و  روستاها  شهرها،  ها،  کوه  کشورها،  ها،  قاره  اسامی:  غالباً   منفرد  خاص  اسم های 

کن هستند. اما

7-۱:اسمذات

ج از ذهن وجود داشته باشد، مانند: پیاو  که مدلول آن در خار اسم ذات لفظی است 
گوسفند(. (/maṛ/ مهڕ ،)زن(/žin/ ژن ،)مرد(/piyāw/

۸-۱:اسممعنی

که مدلول آن ذهنی غیر صدوری باشد1 مانند:  اسم معنی لفظی است 
ترس /tirs/)ترس(، هۆش /hōš/)هوش(، خهم /xam/)غم(

۹-۱:اسممعرفه

گوینده و شنونده معیّن و مشخص باشد،  آن نزد  که مدلول  اسم معرفه اسمی است 
اسم های معرفه دو نوعند:

علم( مانند: هیوا /hīwā/)نـــام  )اســم ها  اســم هــای خــاص  از  عبارت اســت  اول  نــوع 
/mahābād/ تهران(، مههاباد(/tārān/ تاران ،)نام دختر(/narmīn/ نهرمین ،)پسر

)مهاباد(.
 »/aka-/ که که /ka/« یا »ه  که نشانه تعریف » نوع دوم عبارت است از اسم های عامی 
/nāma-ka/ که می شود: نامهکه به آخر آنها ملحق شود مانند: نامه /nāma/)نامه(  

/piyaw-aka/)مـــــرد  پیاوەکه  مــی شــود:  کــه  /piyāw/)مـــــرد(  پیاو  معهود(،  )نــامــه 
معهود(2.
یادآوری۱

چنانکه در اسم هایی  بالا مشاهده می شود نشانه تعریف /-ka/مخصوص اسم هایی 

کــه مدلــول مصــدر داخــل تعریــف اســم معنــی نشــود زیــرا معنــای مصــدر مدلولــی  کار بــردن قیــد »غیــر صــدوری« آن اســت  1 . منظــور از بــه 
ــا  کــردن پیشــوند ی ــا اضافــه  ــه ب ک ــه ذهــن  ــم ب ــی اســت عرضــی قائ ــول اســم معنــی مدلول ــه ذات مبهــم و مدل اســت صــدوری منســوب ب
ــدا  ــق پی ج تحق ــار ــاً در خ ــه غالب ک ــد  ــد ش ــی( خواه ــب )ذات و معن ــول مرک ــود و دارای مدل ــت می ش ــه صف ــل ب ــی تبدی ــوندهای وصف پس

./ba-hēz/ کــه می شــود: بههێــز می کنــد. ماننــد: هێــز /hēz/)نیــرو( 
 »/a/ در آخــر اســم حــذف می شــود و فقــط صــوت »ه »/ka/ کــه گاهــی از واحــد صوتــی »ه کــه /-aka/« بــه منظــور تخفیــف، صــوت »  . 2

   ./žin-a/ کــه می شــود: ژنــه مــی مانــد ماننــد: ژنهکــه /žin-aka/)زن معهــود( 
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اسم هایی  /-aka/مخصوص  تعریف  نشانه  و  باشد  مصوت  آنها  آخر  صوت  که  است 
که صوت پایانی آنها صامت یا نیم مصوت باشد. است 

۱0-۱:اسمنکره

کند و نشانه آن عبارت است از مصوت  لت  که بر فرد نامعینی دلا اسم نکره اسمی است 
می شود:  که  /sēw/)سیب(  ماننده:  می شود  متصل  عام  اسم  آخر  به  که   »/ē/ »ێ 
گیرد، صوت  کید قرار  تأ گاه این عدم تعیین فردی مورد  سێوێ /sēwē/)سیبی(. هر 

که نشانه وحدت است پس از صوت »ی /ē/« آورده می شود.  »/k/ ک «
مانند: سێوێک /sēw-ē-k/)یک سیب(1.

 »/k/ ک هرگاه اسم نکره به اسمی، صفتی یا ضمیر منفصلی اضافه شود غالباً  صوت »
آن اراده شود یا نه، به صورت فاصل  تلفظ، خواه معنی وحدت از  به منظور سهولت 
کڕێوە  آورده می شود مانند: مهڕێکی فهرهادم  پس از مصوت »ێ /ē/« نشانه نکارت 
خانووێکی  خریده ام(،  را  فرهاد  گوسفند  /maṛ-ē-k-ī farhād-im kiṛīw-a/)یـــک 
سازم(  می  زیبایی  /xānuw-ē-k-ī jiwān ʼa-ka-m-awa/)خانه  ئهکهمهوە  جوان 

کتاب تو نزد من است(2. کتێبێ کی تۆم لهلایه /kitēb-ē-k-ī tō-m la lā-y-a/)یک 
یادآوری۲

کلّی  لت می کند بر یک مفهوم  که اسم عام دلا فرق بین اسم عام و اسم نکره آن است 
لت می کند بر  بدون توجه به تحقّق آن مفهوم در ضمن فرد یا افراد، ولی اسم نکره دلا

کلّی. فرد با افراد نامعینی از مصداق آن مفهوم 
مثال اسم عام:

ژن و پیاو له ژیانا هاوبهشن /žin u piyāw la žiyānā hāw baš-in/)زن و مرد در 
زندگی شریک اند(.

مثال اسم نکره:
پیاوێ نامهیێکی بۆ هێنام /piyāw-ē nāma-y-ē-k-ī bō hēnām/)مردی نامه ایی 

برایم آورد(.

ک /k/« نشــانه وحــدت ، تبدیــل می شــود بــه مصــوت »ه  کــردی مصــوت »ێ /ē/« هنــگام الحــاق صــوت » گونــه هــای   1 . در بعضــی از 
./piyāw-a-k/ ــک ــود: پیاوە ک« می ش ــاق » ــس از الح ــه پ ک ــردی(  ــاوێ /piyāw-ē/)م ــد: پی /a/« : مانن

ک« در نقــش فاصــل ضــروری اســت، خــواه معنــای وحــدت از آن اراده  گــر بــه اســم نکــره ضمیــر متصــل اضافــه شــود، آوردن صــوت » 2 . ا
گوســفندی از فرهــاد خریــده ام(، خانووێکــم  (/maṛ-ē-k-im la farhād kiṛīw-a/ کڕێــوە شــود یــا نــه  ماننــد: مهڕێکــم لــه فهرهــاد 

ههیــه /xānuw-ē-k-im ha-y-a/)خانه ایــی دارم(.
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۱۱-۱:اسممفرد

آن یک فرد  کردن نشانۀ لفظی از مدلول  که بدون اضافه  اسم مفرد، اسم عامی است 
قصد شود مانند: منداڵ /mindāḷ/)بچه(، مهل /mal/)پرنده(، دار /dār/)درخت(، 

بهرد /bard/)سنگ(.

۱۲-۱:اسمجمع

کند و آن بر دو نوع است: لت  که بر دو فرد یا بیشتر دلا اسم جمع آن است 
گهل /gal/« باشد مانند:  که دارای یکی از دو پسوند »ان /-ān/« و » نوع اول آن است 
گهل« غالباً به  کوڕگهل /kuṛ-gal/)پسران(1. پسوند » پیاوان /piyāw-ān/)مردان( و 
و  نکره  برای جمع  که پسوند »ان«  انسان اختصاص دارد، در حالی  غیر  و  نکره  جمع 

کار برده می شود. جمع معرفه و جمع انسان و غیر انسان به 
کند، مانند:  لت  که لفظ اسم بدون نشانه جمع، بر افراد متعدد دلا نوع دوم آن است 
گروه(،  /pōl/)دسته،  پۆل  تــوده(،  /kōmaḷ/)مجتمع،  کۆمهڵ  /hōz/)قـــوم(،  هۆز 

گهل /gal/)ملت، قوم(2. این نوع جمع را جمع معنوی می نامیم.
یادآوری3

آخر اسم مصوت باشد، پیش از نشانۀ  گر صوت  در جمع بستن اسم با نشانۀ »ان« ا
که  نامه /nāma/)نامه(  آورده می شود. مانند:  جمع نیم مصوت »ی /y/« فاصل 
که می شود: دێ یان  می شود: نامهیان /nāma-y-ān/)نامه ها(، دێ /dē/)روستا( 

/dē-y-ān/)روستاها(.
با نشانۀ جمع »ان« جمع  را   »/ū/ گر بخواهیم صفت مشتق منتهی به صوت »وو ا
و  تلفظ  در   »/ū/ »وو  بلند  مصوت  بــرد:  کار  به  تــوان  می  هم  را  زیر  طریق  ببندیم، 
مانند:  می شود  تقسیم   »/w/ »و  مصوت  نیم  و   »/u/ »و  کوتاه  مصوت  به  نوشتن 

که می شود: مردووان /mird-u-w-ān/)مرده ها(. مردوو /mird-ū/)مرده( 

گوید: 1 . مولوی می 
/mil-ān! Sar-barz-ān! kō-sār-ān! Hard-ān/ !کۆساران، ههردان ملان، سهربهرزان، 

/bē-šart-ān! ja dāx wafā-tān mardān/ .بێ شهرتان! جهداخ وەفاتان مهردان
/tō gal-gal kaḷ-gal wa čam ma-kard-ī/ .گهل وە چهم مهکهردی کهڵ  گهل  گهل  تو 

/pārēz-i pā-y ṛēz ʼastam ma-ward-ī/ .پارێز پای ڕێز ئهستهم مهوەردی 
کوهسارها! سنگلاخ ها! : ای بی عهد و پیمان ها از درد بی وفائی تان مردم(. گردنه ها! بلندی ها!  (

کردی و در پشت سنگ ها آهسته نشانه می رفتی(. )تو دسته دسته قوچ ها را نظاره می 
که به معنای »دسته« است. گهل« چنانکه در بیت بالا نشان داده شد دارای معنای اسمی نیز هست  2. واژه »
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۱3-۱:اسمعدد

کمیت  گر  کار می رود این شمارش ا که برای شمارش واحدها به  اسم عدد واژه ایی است 
هم  کیفیت  به  مقید  گر  ا و  می نامیم  اصلی  عدد  اسم  را  آن  برساند،  را  مطلق  عددی 

کسری یا توزیعی تقسیم می شود. باشد، به دو دسته: اسم عدد وصفی و اسم عدد 

۱۴-۱:اسمعدداصلی

اسم عدد اصلی دو نوع است: بسیط و مرکب.
که از نظر ساختمان یک جزء معنی دار هستند. اسماء عدد بسیط 

عبارتند از: 
)یک(   /yak/ یهک   
)دو(    /dū/ دوو   

)سه(    /sē/ سێ   
)چهار(    /čiwār/ چوار   

)پنج(    /pēnj/ پێنج  
)شش(    /šaš/ شهش   
)هفت(    /ḥawt/ حهوت   

)هشت(    /hašt/ ههشت   
)نه(    /nō/ نۆ   
)ده(    /da/ دە  

)بیست(    /bīst/ بیست   
)سی(    /sī/ سی  

)چهل(    /čil/ چل   
)پنجاه(    /pancā/ پهنجا   

)شصت(    /šas/ شهس  
)هفتاد(    /ḥaftā/ حهفتا   

)هشتاد(    /haštā/ ههشتا   
)نود(    /nawad/ نهوەد  
)صد(    /sad/ سهد   
)هزار(    /hazār/ ههزار   
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)میلیون(1  /milyōn/ ملیۆن   
دو  بر  و  هستند  دار  معنی  جزء  یک  از  بیشتر  ساختمان  نظر  از  که  مرکب  عدد  اسماء 

نوع اند:
آورده  آحاد با تغییراتی صوتی پیش از واژه عشره )ده(  که اسم اعداد  نوع اول آن است 

شود مانند: 
)یازده(   /yānza/ یانزه  

)دوازده(   /diwānza/ دوانزه  
)سیزده(    /sēnza/ سێنزە   

)چهارده(   /čiwārda/ چوارده  
)پانزده(    /pānza/ پانزه  

)شانزده(     2/šānza/ شانزه   
)هفده(    /havda/ حهڤدە  

)هیجده(    /hažda/ ههژدە  
)نوزده(   /nōzda/ نۆزده  

آورده  آحاد  اعداد  این  از  از »ده« پیش  غیر  عشرات  اعداد  که اسم  آن است  نوع دوم 
گیرد مانند: بیست  و  یک  آنها قرار  شود و حرف ربط »و« به صورت مصوت /u/در بین 

/bīst-u-yak/)بیست  و یک( نهوەد و نۆ /nawad-u-nō/)نودونه(.  
به  مئات  و  عشرات  و  آحــاد  اعــداد  ملیۆن«  و  ههزار  »ســه د،  واحدهای  شمارش  بــرای 

ترتیب بر آن ها مقدم می شوند مانند: 
)یکصد(   /yak-sad/ یهک سهد  

)یک هزار (   /yak-hazār/ یهک ههزار  
)ده هزار(   /da-hazār/ دەههزار   

)صدهزار(   /sad-hazār/ سهد ههزار  
)یک میلیون(   /yak-milyōn/ یهک ملیۆن 

)ده میلیون(  /da-milyōn/ ده میلۆن  
)صد میلیون(   /sad-milyōn/ سهد میلۆن 

کمیت  ترتیب فزونی  از واحدهای سهد، ههزار، ملیۆن به  آحاده و عشرات بعد  و .... 

1 . ملوێن /milwēn/)میلیون( هم متداول است.
2 . تلفظ هــای: یــازدە /yāzda/، دوازدە /diwāzda/، ســێزدە /sēzda/، چــاردە /čiwārda/، پــازدە /pānza/، شــازدە /šānza/هــم 

تــداول دارد.
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همراه با مصوت »و /u/« آورده می شوند مانند: 
)یکصد و یک(   /yak-sad-u-yak/ یهک سهدویهک 

)نهصد و نود و نه(،   /no-sad-u-nawad-u-nō/ نۆسهدونهوەدونۆ 
)یکهزار و یک( ...   /yak-hazār-u-yak/ یهک ههزار و یهک 

/yak-milyōn-u-nō-sad-hazār-u-nawad-u-nō/ یهک ملیون و نۆسهد ههزار و نهود و نۆ
)یک میلیون و نهصد هزار و نود و نه(.

یادآوری۴
yak-/ آورده می شود مانند: یهک خانوو معدود همیشه پس از اعداد به صورت مفرد 

xānū/)یک خانه(، ههزارخانوو /hazār-xānū/)هزار خانه(.
عدد  اسم  جای  به  گاهی  و  می شود  استعمال  »یــه ک«  عدد  اسم  با  »ملیۆن«  واحد 
یهک  مانند:  مــی گــردد.  ملحق  آن  آخــر  به  نکارت  نشانۀ   »/ē/ »ێ  مصوت  »یهک« 
milyōn-/یک میلیون خانه(، ملیۆنی خانوو(/yak-milyōn-xānū/ملیۆن خانوو
ک /k/« نشانۀ وحدت به مصوت »ێ  ē-xānū/. در صورت اخیر جایز است صوت »

./milyōn-ē-k/نیز اضافه شود مانند: ملیۆنێک خانوو »/ē/
گاه بخواهیم وزن یا مساحت یا مقدار معدودی را به شمارش درآوریم، الفاظی دال  هر 
/gaz/گهز قبیل: مهن/man/)من(،  از  واحد معدود  نوع  با  یا مناسب  معانی  آن  بر 
/dazgā/ ده زگــا  گروه(،  (/dasa/دەسه مــن(،  سی  )معادل   /taգār/تهغار ع(،  )زر
/das/ده س /sar/)رأس(،  سهر  /binj/)بته(،  بنج  /bin/)اصله(،  بن  )دستگاه(، 
آنها پیش از معدود قرار می دهیم  )دست(، دانه /dāna/)واحد، عدد، قبضه( و امثال 
 šaš/ گندم(، شهش سهر بزن گهنم /čiwār man ganim/)چهار من  مانند: چوارمهن 

sar bizin/)شش رأس بز(، یهک دەس ماڵ /yak das māḷ/)یک دست خانه(.

۱۵-۱:اسمعددوصفی۱

کیفیت محدود را نسبت به مراتب شمارش نشان  که حالت و  اسم عدد وصفی آن است 
آخر اسم عدد  که به   »/am-/ آن عبارت است از واحد صوتی »ه م دهد و نشانۀ لفظی 
ده یــــه م/da-y-am/)ده م(2،  /yak-am/)یکم(،  یهکهم  مانند:  می شود  متصل  اصلی 
/hazār-am/هـــــه زارم /sad-am/)صـــــدم(،  ــه ده م  س بیسته م/bīst-am/)بیستم(، 

کار بــردن اصطــلاح  گفتــه می شــود لکــن از نظــر ایجــاد معنــای وصفــی در اســم عــدد، بــه  1 . بــه جــای عــدد وصفــی، عــدد ترتیبــی نیــز 
»ترتیبــی« تحصیــل حاصــل اســت، زیــرا معنــای »ترتیــب« در مدلــول اســمی اســم عــدد اصلــی یــا وصفــی موجــود اســت.

ــه صــوت »ه /h/« تبدیــل می شــود. ماننــد: ده هــه م /da-h-am/)دهــم(،  ــاً صــوت »ی /y/« فاصــل ب ــوزده« غالب ــا »ن 2 . از لفــظ »ده« ت
نۆزدەههم/nōzda-h-am/)نوزدهــم(.
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)هزارم(.
آورده می شود مانند: شه قامی سێیه م  اسم عدد وصفی مانند صفت پس از معدود 

سوم(. /šaqām-ī-sē-y-am/)خیابان 

کسری ۱6-۱:اسمعدد

کمیت پاره ای یک واحد عددی را نشان دهد ساختمان  که  کسری آن است   اسم عدد 
کسری دارای  آن ترکیبی است از عدد صحیح نشان دهنده انتخاب تعداد پاره ها و عدد 

پسوند »–ِ م /-im/« مانند: 
)یک چهارم(    /yak-čiwār-im/ یه ک چوارم 
)شش صدم(    /šaš-sad-im/ شه شسه دم 

)سه هزارم(1   /sē-hazar-im/ سێ ههزارم  

کنایه ۱7-۱:اسم

کار برده  تعبیر از شخص یا چیز معینی در نزد متکلم به  که برای  آن است  کنایه  اسم 
کند2.  لت  شود و به طور غیر صریح بر آن شخص یا چیز دلا

کنایه عبارتند از: واژه های 
 čan maṛ-im/ کنایه از عدد است مانند: چهن مهڕم ههیه که  1- چه ن /čan/)چند(3 

گوسفند دارم(. ha-y-a/)چند 
کنایه از کیفیت و چگونگی شخصی یا چیزی است  2- وه ها /wahā/)چنان، چنین( که 
 la čan saḷī rābūrdū da/ مانند: له چهن ساڵی رابوردوودا بههارێکی وەهام نهدیوە

bahār-ē-k-ī wahā-m nadīwa/)در چند سال اخیر چنین بهاری ندیده ام(.
است  چیزی  یا  شخصی  چگونگی  و  کیفیت  از  کنایه  که  /ʼawtō/)چنان(  ئهوتۆ   -3
 tā/ که بهسهرهاتێکی ئهوتۆی تێدا نووسرابێ کتێبێکم نهخوێندووتهوە  مانند: تا ئێستا 
 ʼēstā kitēb-ē-k-im naxwēnduwatawa ka basarhāt-ē-k-ī ʼawtō-y tē dā

yak-pēnj-/ نیــز اســتعمال می شــود ماننــد: یــه ک پێنجــه م »/am-/ واحــد صوتــی »ه م ،»/im-/ گاهــی بــه جــای واحــد صوتــی »-ِ م . 1
am/)یــک پنجــم(.

کنایــه«  2. بعضــی از دســتور نویســان زبــان فارســی اســماء اشــاره و ضمایــر و موصــولات و اســماء اســتفهام را مشــمول مدلــول »اســم 
ــول  ــود از مدل ــا مقص ــت در اینج ــی اس ــت. بدیه ــی« اس ــی »بیان ــوی و اصطلاح ــای لغ ــه« دارای دو معن کنای ــه » ک ــی  ــته اند در صورت دانس
کنایــه« در اصطــلاح علــم »بیــان« چنیــن تعریــف شــده اســت:  ــول لغــوی اســت چنانکــه در متــن ذکــر شــده اســت و امــا » کنایــه« مدل «
کنــد یعنــی در  لــت  کــه بــا وجــود قرینــه غیــر مانــع از ارادۀ معنــای موضــوع بــر لازم معنــای موضــوع دلا کنایــه لفــظ مفــرد یــا مرکبــی اســت 
کــه لازم معنــای موضــوع از آن لفــظ مــراد اســت، ارادۀ معنــای موضــوع لــه لفــظ هــم جایــز اســت. از محتــوای دو تعریــف لغــوی و  حالــی 
ــه اســت.  کنای ج از مفهــوم  ــر و موصــولات خــار ــه مفهــوم اســماء اشــاره و اســماء اســتفهام و ضمای ک ــه« روشــن می شــود  کنای اصطلاحــی »
گــر در جملــه ســؤالی واقــع شــود، آن را »اســتفهامی« مــی نامنــد. بــه  کار رود آن را »خبــری« و ا گــر در جملــه خبــری بــه  3 . واژه  »چــه ن« ا

ــود. ــتعمال می ش ــم اس ــد /čand/« ه ــه ن« واژۀ »چه ن ــای واژه »چ ج
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که چنان ماجرائی در آن نوشته شده باشد(. کتابی نخوانده ام  کنون  nūsrāwbē/)تا 
آورده می شوند و پس  واژه های »وه ها«1 و »ئهوتۆ« غالباً در نقش صفت برای اسم عام 
گاهی »وه ها« با موصوف ترکیب شده بر آن مقدم می شود، در این  از آن قرار می گیرند و 
wahā-/ نه کرددوە  قسهیێکم  وه ها  مانند:  است،  مرکب  کنائی  اسم  حکم  در  صورت 

qisa-y-ē-k-im nakirduwa/)چنان حرفی نزده ام(.
کنایه از ملکیت، اشخاص و اشیاء است. مانند: ئه وه  که  4- هین /hīn/)مال، فلان(2 
هینی منه /ʼawa hīn-ī mina/ )آن مال من است(، هین وتی/hīn wit-ī/)فلانی 

گفت(3. 
یارۆم دی  و اشیاء حقیر است. مانند:  از اشخاص  کنایه  که  یارۆ /yārō/)یارو(   -۵

/yārō-m dī/)یارو را دیدم(.
کنایه از اشخاص و اشیاء است. مانند: نامهی فڵانم پێ  که  ۶- فڵان /fiḷān/4)فلان( 
گاهی با اسم عام  گهیشت /nāma-y fiḷanim pē gayšt/)نامه فلانی به من رسید( و 
/fiḷan kes-im čāw pē kawt/ کهوت ترکیب می شود مانند: فڵان که سم چاو پێ  

کس را دیدم(۵. )فلان 
کنایه از  آن ها  7- هه ندhand/۶/، بڕ /biṛ/، تۆز /tōz/، ڕێزە /ṛēza/)مقدار( و امثال 
کیست و مقدار هستند و همیشه با صوت »ێ /ē/« نشانۀ نکره همراه هستند و غالباً  
 ،/hand-ē/ نشانۀ وحدت پس از آنها آورده می شود. مانند: ههندێ »/k/ ک صوت »

./hand-ē-k/ ههندێک

۱۸-۱:اسممبهم

که مدلول صریحی نداشته و شامل مفهوم عامتری از مدلول اسم   اسم مبهم آن است 
عام باشد7. اسم مبهم از نظر ساختمان به بسیط و مرکب تقسیم می شود.

مشهورترین اسماء مبهم بسیط عبارتند از:

کــه تــۆ پێــت خــۆش بێــت  آورده شــود، نقــش »قیــد« را ایفــا می کنــد ماننــد: وه هــا ئه کــه م  گــر واژه »وه هــا« بــدون موصــوف در جملــه  1 . ا
کــه دوســت داشــته  باشــی(. /wahā ʼakam ka tō pēt xōš bē/)چنــان می کنــم 

.»/wā/ گفته می شود »وا گاهی دو صوت »/ā/« و »/h/« از زاویۀ »وه ها« برای تخفیف حذف می شوند و 
کار می رود. 2 . در معنای ملکیت به صورت »هی /hī/« و»ئی /ʼī/« نیز به 

کار برده می شوند، لکن »هین« ادبی تر است. 3 . به جای واژه »هین« واژه های »وانێک /wānēk/« و »هه رامه/harāma/« نیز به 
4 . واژۀ »فیســار /fīsār/« بــه معنــای »فــلان« اســت و غالبــاً پــس از »فــلان« بــه صــورت عطــف بــا حــرف ربــط »و« اســتعمال می شــود ماننــد: 

فــڵان و فیســار هاتــووون /fiḷān u fīsār hātuwin/)فــلان و بهمــان آمده انــد(.
گفته می شود. گاهی »فیساره که س /fīsār-a-kas/« یا »فڵانهکهس /fiḷān-a-kas/با صوت »ه /a/« نشانۀ ترکیب نیز   . ۵

گفته می شود. ۶ . به جای »هه ند /hand/« ، »هێند /hēnd/« و »هێنده /hēnda/« هم 
گر در جمله مسند یا مسندالیه و یا متمم )مفعول( واقع نشود، نقش قید را ایفا می کند. 7  . اسم مبهم ا
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کس( (    /kas/ که س  
/hīč/    )هیچ( هیچ  

کمیت معین از آن مراد نباشد. هه ند  /hand/    )مقدار(: هرگاه در جمله 
کمیت  و  باشد  خبری  معنای  مفید  جمع  در  گاه  هر  )چند(:     /čan/   چه ن

معیّن از آن مراد نباشد.
هه موو   /hamū/   )همه(
گشت   /gišt/   )همه(

کدام(   (  /kām/  کام
هرگاه در جمله مفید معنی خبری باشند. کدام(            (  /kāma/  کامه

)این(  /ʼama/  ئه مه
هرگاه در جمله مشارالیه معیّن از آنها قصد نشود. )آن(  /ʼawa/  ئه وه

/čī/   چی

)دیگر، دیگری(
/ʼītir/   ئیتر

/ʼīdī/   ئیدی
که همیشه در حال ترکیب استعمال می شود. تر /tir/1 )دیگر( 

)هر(   2/har/ هه ر 
با  یا  یکدیگر  با  بسیط  مبهم  اسماء  از  یک  هر  ترکیب  از  مرکب  مبهم  اسم  ساختمان 
چه ن  کس(،  /har-kas/)هـــر  هه رکه س  مانند:  می آید.  دست  به  مناسب  عام  اسم 

پیاو /čan-piyāw/)چند مرد(.
یادآوری۵

کام و همچنین اسم های عام  که س، چی، چه ن،  »هه ر« همیشه با اسم های مبهم: 
ترکیب می شود مانند: هه رکه س، هه رچه ن، هه رکام، هه رشت، هه رژن و امثال آن ها.

می شود  آورده  عام  اسم  آخر  در  توصیف  نشانۀ   »/ī/ »ی  پسوند  با  همراه  غالباً   »تر« 
 »/ē/ گر با اسم نکره آورده شود، پسوند »ێ کوڕی تر /kuṛ-ī-tir/)پسر دیگر( و ا مانند: 

کوڕێ تر /kuṛ-ē-tir/)پسر دیگر(. نقش نشانه توصیف را هم ایفا می کند مانند: 
1. به عنوان پسوند »مقایسه« و »تفضیل« نیز به صفت اضافه می شود. 

گاهــی  کیــد اســت و  2 . واژه »هــه ر« دارای دو معنــای اســمی و حرفــی اســت، در صــورت اول جــزو مبهمــات و در صــورت دوم از حــروف تأ
کار را مــی رســاند. ماننــد: هــه ر ئه کۆشــم تابگــه م بــه ئامانــج /har ʼakōš-im tā bigam ba ʼāmānj/)آنقــدر  معنــای ادامــه و اســتمرار 

ــا بــه هــدف برســم(. می کوشــم ت
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کار می رود1. مانند: »هیچ « در حال بساطت و در حال ترکیب در جمله منفی به 
نیه  که س،  هیچ  نخورده ام(.  /hīč-im naxiwārduwa/)هیچ  نه خواردووه  هیچم 

لهماڵ دا /hīč-kas niya la māḷ dā/)هیچکس در خانه نیست(.
کامه، ئه مه، ئیتر، ئیدی، با واژۀ دیگر ترکیب نمی شوند. اسم های مبهم 

گرفتن قصد متکلم نسبت به نوع مدلول  کنائی با در نظر  بیشتر اسماء مبهم و اسماء 
که مقصود  گر قرینه ایی باشد  آن ها از هم امتیاز عنوانی پیدا می کنند. مثلًا واژۀ »فڵان« ا
گر  ا و  می دهیم  کنایه  عنوان  را  آن  است  صریحی  غیر  معین  چیز  آن  مدلول  از  متکلم 
غیر متعینی  عام  آن مفهوم  از مدلول  و مقصود  باشد  نداشته  قرینه ایی وجود  چنین 

باشد، آن را اسم مبهم می نامیم.

۱۹-۱:اسماشاره

که اشخاص یا اشیاء را از راه حس ظاهری معرفی می کند و دارای  اسم اشاره واژه ای است 
دو لفظ است: ئهمه /ʼam-a/)این( برای اشاره به مفرد و نزدیک و ئهوه /ʼaw-a/)آن( 

برای اشاره به مفرد و دور.
که نشانه اشاره حسی است از   »/a/هرگاه مشارالیه با اسم اشاره ذکر شود، صوت »ه
آخر اسم اشاره به آخر مشارالیه انتقال می یابد. مانند: ئهم بهرده /ʼam bard-a/)این 

سنگ( و ئهو چرایه/ʼaw čirā-ya/2 )آن چراغ(.
نامیده  اشاره  ضمیر  رود،  کار  به  مشارالیه  و  حسی  اشاره  نشانه  بدون  گر  ا اشاره  اسم 

می شود. مانند: ئهم هات /ʼam hāt/)این آمد( و ئهو چوو /ʼaw čū/)او رفت(.
برای اشاره به مکان نزدیک واژه »ئێره /ʼēra/« )اینجا( و برای اشاره دور واژه »ئهوێ 

کار می رود. /ʼawē/« )آنجا( به 
یادآوری6

برای جمع بستن اسم اشاره پسوند »ان /-ān/« قبل از نشانه اشاره حسی به اسم اشاره 
/ʼaw-ān-a/ اینها(. ئهوانه(/ʼam-ān-a/و یا مشارالیه افزوده می شود. مانند: ئهمانه
ʼaw čirā-y-/چرایانه ئهو  و  مردها(  ــن  ــ پیاوانه/ʼam piyāw-ān-a/)ای ئهم   ، )آنها( 

ān-a/)آن چراغ ها(.
می شود:  اضافه  اشــاره  ضمیر  آخر  به  »ان«  پسوند  نیز  اشــاره  ضمیر  بستن  جمع  برای 

1 . واژه »هیــچ« چنانکــه در متــن مذکــور اســت در جملــه مســندالیه و متمــم واقــع می شــود و در غیــر ایــن صــورت نقــش قیــد منفــی را ایفــا 
ژا هیــچ ناخــه وێ /farhād ba ṛōj-ā hīč nā-xawē/)فرهــاد روزهــا هیــچ نمی خوابــد(. می کنــد ماننــد: فه رهــاد بــه ڕ

ــا نیم مصــوت باشــد چنانکــه بارهــا تذکــر داده شــده اســت نیــم مصــوت »ی/y/« فاصــل پیــش از  گــر صــوت آخــر مشــارالیه مصــوت ی 2 . ا
مصــوت »ه/a/« نشــانۀ اشــاره حســی آورده می شــود، چنانکــه در مثــال متــن مشــهود اســت.
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ئهمان/ʼam-ān/)اینها( و ئهوان/ʼaw-ān/)آنها(.

۲0-۱:اسمموصول۱ 

گیرد و  که /ka/«2 قرار می  از ادات وصل » که پیش  اسم موصول اسم نکره ای است 
که ئهمرۆ  که پس از ادات مذکور آورده می شود معرف آن است. مانند: پیاوێ  جمله ای 
 piyāw-ē ka ʼamṛō hāt bō māḷ-ī ʼēwa birā-y/ هات بؤ ماڵی ئێوه، برای منه

که امروزه به خانه شما آمد، برادر من است(. min-a/)مردی 
مخصوصی  ساختمان  دارای  زبان ها  بعضی  خــلاف  به  ــردی  کُ زبــان  در  موصول  اســم 
تواند  نیست، بلکه هر اسم نکره ای یا هر اسم مبهمی با داشتن موقعیت مذکور می 

عنوان »اسم موصول« بودن را در جمله احراز نماید.
هرگاه اسم مبهم، موصول واقع شود، به منظور تغییر معنای ابهام به نکارت پسوند »ێ 
که تۆ ئهی زانی  که نشانۀ نکره بودن است به آخر آن ملحق می شود. مانند: شتێ   »/ē/
که تو می دانی  منیش ئهی زانم/šit-ē ka tō ʼayzānī min-īš ʼayzānim/)چیزی 

من هم می دانم(.
که معنای ابهام را برساند، دو حالت جایز است: گر اسم موصول اسم اشاره ای باشد  ا

 ʼaw-a/اول آن که پسوند نکارت به آخر آن ملحق نشود. مانند: ئهوه که تۆ کڕیوته، تازەیه
که ئاوەزی ههیه،  کهسه  ka tō kiṛīwta tāza-y-a/)آنچه تو خریده ای نو است(. ئهو 
/ʼaw kas-a ka ʼāwaz-ī ha-y-a kār-ē nākā ziyān-ī bibē/ کا زیانی ببێ کارێ نا

کند ضرر داشته باشد(. کاری نمی  که عقل دارد،  کسی  )آن 
آن ها  آخر  آنکه پسوند »ێ/ē/« نشانۀ نکارت یا نیم صوت »ی /y/« فاصل، در  دوم 
که غالباً  برای تخفیف مصوت »ێ/ē/« حذف شده، تنها نیم مصوت »ی  آورده شود، 
که .../ʼaw-y-ē ka…/می شود:  کن باقی می ماند. مثلًا ئهوەیێ  /y/« به صو رت سا
/…ʼaw kas a-y-ē ka/... که  ئهوکهسهیێ  .../ʼaw-a-y- ka…/و  که  ئهوەی 

./…ʼaw kas-a-y-ē ka/که کهسهی  می شود: ئهو 

کــه  کرده انــد. ایــن نظــر یــا اشــتباه اســت یــا یــک اســتعمال مجــازی اســت  کــه« را اســم موصــول معرفــی  1 . بعضــی از دســتور نویســان ادات »
کار برده انــد. عنــوان مقیــد اســمی را بــرای قیــد حرفــی آن بــه 

کار مــی رود. چــون ایــن دســتور  کُــردی حــروف یــا حــرف دیگــری بــه عنــوان ادات موصــول بــه  گونه هــای زبــان  2 . در بعضــی از لهجه هــا یــا 
کردیــم. مخصــوص زبــان ادبــی )ســورانی( اســت از ذکــر آنهــا صــرف نظــر 
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۲۱-۱:اسمزمان

لت می کند: مثال  از زمان دلا یا مبهم  بر مقداری محدود  که  اسم زمان واژه ای است 
اسماء زمان محدود:

/šaw/شهو رۆژ/ṛōž/)روز(،  سهعات/saʼāt/)ساعت(،  دەقێقه/daqēqa/)دقیقه(، 
/pār/سال(، پار(/sāḷ/ ساڵ ،)ماه(/māng/ مانگ ،)هفته(/ḥawta/ حهوته ،)شب(

)پارسال(، پێرارpērār/1/)پیرارسال(. 
مثال اسماء زمان مبهم یا غیر محدود:

/waxt/ زمان(، وەخت(/kāt/ 2کات گار /ṛōžgār/)روزگار(، چهرخ /čarx/)دوران(،  رۆژ
)وقت(، دەم /dam/)دم(، ماوه /māwa/)مدت(، سات /sāt/)لحظه(، تاو /tāw/)دم، 

لحظه(.

۲۲-۱:اسممکان

لت می کند. مثال  یا مبهم دلا و محدود  بر مکانی معین  که  واژه ای است  اسم مکان 
اسماء مکان محدود و معین:

/dē/)ده،  دێ  /šār/)شهر(،  شــار  /bāzār/)بـــــازار(،  ــازار  ب /xānū/)خــانــه(،  خانوو 
گۆڕ /gōṛ/)میدان، قبر(. روستا(، 

مثال اسماء مکان مبهم و یا غیر معین:
چهپ/čap/)چپ(،  راس/ṛās/)راست(،  پاشpāš/3/)عقب(،  پێش/pēš/)جلو(، 

ژوور/žūr/)بالا(، خوار/xiwār/)پایین(.

۲3-۱:اسمصوت

اسماء اصوات دو نوعند:
که هریک از آنها  که از نظر مدلول شامل اقسامی است  نوع اول مخصوص انسان است 
لت می کند بر یک حالت انفعالی در انسان از قبیل تأثر و تألّم و درد و رنج و شادی و  دلا

خوشی و تعجب و تحسین و تقبیح و امثال آن ها.
لت می کنند، عبارتند از:  که بر مطلق درد و رنج و تأثّر دلا واژه هایی 

کار برده می شوند. مانند: پارەکه /pār-aka/)پارسال(، پێرارەکه /pērār-aka/)پیرارسال(. گاهی با پسوند تعریف »ەکه« نیز به   . 1
کار برده می شود. 2 . به معنای »ساعت« هم به 

ــه یکــی از دو معنــای زمــان و مــکان اختصــاص پیــدا می کننــد. ماننــد:  ــر مضاف الیــه ب ــا ذک ــاش« و »پێــش« و مــرادف آنهــا ب 3 . دو واژه »پ
 farhād la pēš/آمــد(، فهرهــاد لــه پێــش منهوەیــه فهرهــاد پــاش دوو رۆژ هــات /farhād pāš dū rōž hāt/)فرهــاد پــس از دو روز 

minawaya/)فرهــاد پیــش از مــن اســت(.
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/ʼōf/ئۆف ،/ʼah/ئاه ،/ʼax/ ئاخ
لت می کنند، عبارتند از: که بر شادی و سرور دلا واژه هایی 

/ʼōxayč/ ئۆخهیچ ،/ʼōxay/ ئۆخهی
لت می کنند، عبارتند از: که بر تحسین و تشویق دلا واژه هایی 

/ʼāfarīn/ئافهرین ،/ bax/بهخ ،/bah/ بههـ
لت می کنند، عبارتنداز: که بر تأثّر و سوگ دلا واژه هایی 

/hay-ṛō/ههی ڕۆ ،/ʼāy/ئای ،/ṛō/ڕۆ
لت می کنند، عبارتند از: که بر تعجب دلا واژه هایی 

/wāy/وای ،/ʼōh/ ئۆهـ
لت می کنند، عبارتند از: که بر تقبیح دلا واژه هایی 

/qix/*قخ ،/pīf/پیف ،/ʼīš/ئیش
لت می کنند، عبارتند از: که بر تهدید و منع دلا واژه هایی 

2/wāw/1واوا ،/biva/*بڤه

انواع  از  هریک  مخصوص  صــدای  که  واژه هــایــی  از  عباتند  اصــوات  اسماء  از  دوم  نوع 
حیوان و اشیاء را در حالات مختلف تعیین می کنند. مانند:

گاو(،  )صدای   /bōṛa/بۆڕه سگ(،  )صدای   /waṛa/وەڕه گرگ(3،  )صدای   /lūra/لووره
 /qāṛa/قاڕه گوسفند(،  )صــدای   /bāṛa/باڕه آن(،  امثال  و  شیر  )صــدای   /naṛa/نهڕه
 /wāqa/گربه(، واقه )صدای بز(، حیله/ḥīla/ )صدای اسب(، میاو/miyāw/ )صدای 
غ خانگی(، قووله/qūla/ )صدای خروس(،  )صدای روباه(، قراسکه/qirāsa/ )صدای مر
کوچک(،  گنجشک و پرندگان  کبک(، جریوه/jirīwa/ )صدای  قاسپه/qāspa/ )صدای 
گرمهgirma/4/ )صدای ابر و توپ  گڤه/giva/ )صدای باد(، هاژه/hāža / )صدای آب(، 

و امثال آن(.
کودکان است. گفتگو با  که با علامت * مشخص شده اند[ غالباً در  1  . مورد استعمال این نوع اسماء اصوات ]

کُــردی اســماء اصــوات حــدّ و حصــر معینــی  گویش هــای زبــان  2 . مثال هــای متــن تمــام اســماء اصــوات ایــن نــوع را در بــر نمی گیــرد زیــرا در 
ندارند.

کــه ســگ هنــگام احســاس  گــرگ اســت اســتعمال می شــود. معــروف اســت  کــه شــبیه صــدای  3 . »لــووره« بــرای نوعــی از صداهــای ســگ 
کــه بــرای هریــک از انــواع صداهــای  حــدوث ســوانح و مخاطــرات غیــر مترقبــه ایــن صــدا را از خــود ســر می دهــد. ایــن را هــم بایــد بدانیــم 
کــه مــا در ایــن مختصــر بــه ذکــر  لــت دارنــد اســم مخصوصــی وجــود دارد  کیفیــات مختلفــی دلا کــه بــر حــالات و  جانــداران و اشــیاء 
آنهــا حــالات مخصوصــی را معرفــی  کــه از نــوع ســگ ســر مــی زننــد و هریــک از  آنهــا پرداخته ایــم. بــرای نمونــه اصواتــی  مشــهورترین 

عبارتنــداز:  می کنــد. 
وەڕە /waṛa/، لووره/lūra /، قووڕه/qūṛa/، قووزه/qūza/، نووزه/nūza/، مڕه /miṛa/، و امثال آنها.

کــرده ایــم، حــدّ و حصــر مشــخصی ندارنــد و بــرای هریــک از انــواع حــالات صوتــی اشــیاء  کُــردی چنانکــه اشــاره  4 . اســماء اصــوات در زبــان 
گاهــی اســم صــوت واحــدی بــرای اصــوات و اشــیاء مختلــف اســتعمال می شــود. مثــلًا اســم  و اشــخاص، اســم مخصوصــی وجــود دارد و 
کار مــی  ــه  ــرای صــوت رعــد و بــرق و آلات و افــزار جنگــی ماننــد: بمــب، تــوپ، هواپیمــا و وســائل موتــوری ب گرمــه /girma/« ب صــوت »

رود و همچنیــن »تهقــه/taqa/« بــرای صــوت انــواع اســلحۀ باروتــی و برخــورد هــر چیــز ســفتی بــه چیــر ســفت دیگــر اســتعمال دارد.
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۲۴-۱:اسمآلت۱

کاری با آن انجام شود و ساختمان آن دو نوع است. که  اسم آلت نام افزاری است 
زەنگن  بێڵ/bēḷ/)بیل(،  مانند:  پسوند.  بدون  و  جامد  که  است  اسمی  اول  نوع 

آن ها. امثال  و  مشار/mišār/)اره(  تهوەر/tawar/)تبر(،  کلنگ(،  (/zangin/
نوع دوم از سه دسته زیر تشکل می شود:

اول- از ریشۀ فعلی و پسوندهای »ه /a/« و »ەکak-/ 2/« مانند: ناوه /nāw-a/)ناوه( 
گرز و چماق(  کوتهک/kut-ak/)وسیله ای شبیه  گلکاری(،  (/nāwīn/ از مصدر ناوین

کوبیدن(. (/kutān/ کوتان از مصدر 
/ das-ak/مانند: دەسهک »/ik-/ ک دوم- از اسم جامد و پسوندهای »ەک /-ak /« و »-ِ
)تیر چوبی که برگ های روی کپر  را نگهداری می کند3( دەسک/das-ik/)دستک، دسته(.
/taṛ-ik/تهڕک مانند:   »/ka-/ که  « و   »/ik-/ ک  ِ-  « پسوندهای  و  صفت  از  سوم- 

کوچک خشک نشده(، دەسکه/das-ka/)دسته(. )چوب دستی 

۲۵-۱:اسممنسوب

که در مبحث صفت معرفی شده است. اسم منسوب همان صفت نسبی ا ست 

۲6-۱:اسممصغر

کوچکی توأم با زیبایی و یا حقارت شخصی یا  کوچکی و یا  که  اسم مصغر واژه ای است 
چیزی را می رساند4 و ساختمان آن دو نوع است.

نوع اول از اسم به اضافه پسوندهای زیر تشکیل شده است:
/bāx-ča/              )باغچه( باخچه  1- چه /-ča /مانند:   

/ṛaq-aḷa/             )خیلی لاغر( رەقهڵه  2- ەڵه/-aḷa/مانند:  
کیژۆڵه  /kīž-ōḷa/            )دخترک( 3- ۆڵهōḷa-/۵/مانند:  

/kuṛ-la/               )پسرک( کوڕله  4- له/-la/مانند:   
کــه انحصــار آنهــا در  قواعــد دســتوری نمی گنجــد و در متــن فقــط  کُــردی دارای صیغه هــای ســماعی مختلفــی  اســت  1 . اســم آلــت در زبــان 

بــه چنــد نمونــه اشــاره شــده اســت.
گاهی به اسم افزوده شده و آن را تبدیل به صفت می کند. مانند: سهرەک/sar-ak /)رئیس(. 2 . این پسوند 

3 . به معنی عامل و سبب نیز آمده است.
کــه بــه آخــر صفــت هــای مؤنــث ملحــق   »/ē/4 . بعضــی از پســوندهای تصغیــر مفیــد معنــای تحبیــب نیــز هســتند، مثــلًا پســوند »ێ
گفتــه  کوتــاه قــد  کوچــک یــا  می شــود، در ضمــن افــادۀ معنــای تصغیــر، معنــای تحبیــب را هــم می رســاند چنانکــه بــه زن یــا دختــر زیبــای 

./kurt-ē/کورتــێ می شــود: 
ــه  ــه« پســوندهای »ەلانــه/-alāna/« و »ۆلانــه/-ōḷāna/« ب ــه« و »ۆڵ ــه جــای پســوندهای »ەڵ گاهــی ب ۵ . ]ایــن مثــال و مثــال شــماره 2[ 
گاهــی مصــوت »ه /a /« در پایــان بعضــی  کوچــک(.  (/bičk-ōḷāna/بچکۆلانه ،/ bičk-alāna/کار بــرده می شــوند. ماننــد: بچکهلانــه

./kīž-ōḷ/کیــژۆڵ گفتــه می شــود: رەقهــڵ/ṛaq-aḷ /و  ــردد، چنانکــه  ــه« حــذف می گ ــه« و »ۆڵ ترکیــب هــای »ەڵ
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کوچک( بهچکه    /bač-ka/              )بچه  که/-ka/مانند:     -۵
۶- کهلانه/-kalāna/مانند:  شیرینکهلانه  /šīrīn-kalāna/     )خوشگلک(

کوچک( دڵه     /diḷ-a/                  )دل  7- ه/-a/مانند:   
گهڕەکgaṛ-ak/     1/                  )محله( 8- ەک/-ak/مانند:    

کوچک( بێچوو     /bēč-ū/                )بچه  9- وو/-ū/مانند:  
دڕک     /diṛ-ik/                )خار( ک/-ik/مانند:   ِ- -1۰

کوچک( شێرۆ    /šēr-ō/                  )شیر  11- ۆ/-ō/مانند:   
کره خر( (           /jāš-ūlka/    جاشوولکه 12- وولکه/-ūlka/مانند:  

مێچکه    /mē-čika/            )جنس ماده کوچک( 13- چکه/-ička/مانند:   
کوچک( دەسڕۆک    /dasiṛ-ōk/            )دستمال  14- ۆک/-ōk/مانند:  

کوچک زیبا( سپیلکه    /sipī-lka/2              )سفید  1۵- یلکه/-īlka/مانند:  
کوچک- ریز( (           /wird-īla/     وردیله 1۶- یله/-īla/مانند:   

کوچک( دەسکه    /dasiṛ-ōka/          )دستمال  17- ۆکه/-ōka/مانند:  
با  غالباً   که  شده  محرّف  یا  شکسته  آنها  ساختمان  که  هستند  اسم هایی  دوم  نوع 

پسوندهای تصغیر زیر ترکیب می شوند:3
که مصغر  محمد، محی الدین و محمود است. /miḥ-ō/ مانند: محۆ/ō-/1-  ۆ

که مصغر محمد است. /ḥam-a/ مانند: حهمه/a-/2- ه
که مصغر زینت و زینب است. /zīn-ē/ مانند: زینێ/ē-/3- ێ

که مصغر اسماعیل است. /sim-kō/ مانند: سمکۆ/kō-/کۆ  -4
که مصغر فتح الله است. /fāt-ik/مانند: فهتک/ik-/ ک ِ- -۵

۲7-۱:اسمضمیر

آن در جمله  تکرار  که به جای اسم صریح می نشیند و مانع  اسم ضمیر واژه ای است 
 ṛūnāk birā-y-ē-k-ī haya/تره گهورە  لێی  برایێکی ههیه  ک  می شود. مانند: روونا
ک برادری دارد از او بزرگتر است(. در این جمله مصوت »ی  lē-y gawra-tira/)روونا
/ī/« در آخر واژه »برایێکی« و نیم مصوت »ی /y/« در آخر واژه »لێ ی« ضمیر هستند 

گرفته اند. ک« را  و در هر واژه جای »روونا

کُردی معانی مختلف دارد، در اینجا منظور معنای »ردیف« است. گهڕ« در زبان  « . 1
2 . مصوت آغازی پسوند »یلکه /-īlka/« بعد از اتصال به واژه »سپی /sipī/« حذف شده است.

کردی متداول هستند اختصاص دارد. که در  3 . این نوع تصغیر غالباً به اسم های عربی 



 | ۵۶۵7 کُردی میانی/سورانی [  کُردی   ]  دستورزبان

۲۸-۱:انواعضمیر

ضمیر از نظر نوع مدلول به سه دسته: شخصی، اشاره و مشترک تقسیم می شود.

۲۹-۱:ضمایرشخصی

دوم  شخص،  )اول  غائب  و  مخاطب  متکلم،  شخص  تعیین  بــرای  شخصی  ضمایر 
کار می روند و در جمله دارای حالات: فاعلی،  شخص و سوم شخص( مفرد و جمع به 
مفعولی و ملکی می باشند1. این ضمایر از نظر ساختمان به منفصل و متصل تقسیم 

می شوند.

که هنگام تلفظ به واژه ای متصل نمی شوند و عبارتند از: الف- ضمایر منفصل 

ئێمه /ʼēma/اول شخص جمعمن /min/اول شخص مفرد

)ما()من(

ئێوه /ʼēwa/دوم شخص جمعتۆ /tō /دوم شخص مفرد

)شما()تو( 

ئهوان /ʼawān/سوم شخص جمعئهو /ʼaw/سوم شخص مفرد

)ایشان، آن ها()او(

که به آخر واژه ملحق می شوند، به سه دسته زیر تقسیم می گردند: ب- ضمایر متصل 
که در مبحث افعال معرفی شده اند. ضمایر فاعلی 

1 . برای توضیح بیشتر به مبحث فعل و ساختمان جمله مراجعه شود.
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که عبارتند از: ضمایر مفعولی 

اول شخص مفرد
/m/ م

1/ im/ م ِ-
اول شخص جمع

/mān/ مان
/yn/ ین
/ nī/ ین

       

دوم شخص مفرد
/t/ ت

*/it/ ت ِ-
دوم شخص جمع

/tān/ تان
/n/  ن

/in/ ن ِ-

سوم شخص مفرد
/ y/ ی
*/ī/ ی

سوم شخص جمع
/yān/ یان

/n/  ن
/in/ ن ِ-

که عبارتند از: ضمایر ملکی 

اول شخص مفرد
/m/ م

*/im/ م ِ-
مان /mān/اول شخص جمع

دوم شخص مفرد
/t/ ت

*/it/ ت ِ-
تان /tān/دوم شخص جمع

سوم شخص مفرد
/y/ ی

*/ī/ ی
یان /yān/سوم شخص جمع

ضمایراشاره:
ضمایر اشاره در مبحث اسم اشاره ذکر شده  اند:

ضمایر مشترک:

که به مصوت ختم نمی شوند. 1 . * این ساختمان مخصوص واژه هایی است 
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)خود(«  »خۆ  لفظ  از  است  عبارت  و  می شود  آورده  مرجع  کید  تأ برای  مشترک  ضمیر 
گفته  آن تعدد پیدا می کند: چنانکه  آخر  که با ملحق شدن ضمایر شخصی متصل به 

می شود: 

خۆم /xō-m /)خودم(
خۆت /xō-t /)خودت(

خۆی /xō-y /)خودش(

خۆمان /xō-mān /)خودمان(
خۆتان /xō-tān /)خودتان(

خۆیان /xō-yān /)خودشان(
اسممصدر:

لت بر حدث می کند و نشانه های آن عبارتند از: که تنها دلا اسم مصدر واژه ای است 
که صوت  که به آخر آن دسته از ساختمان ماضی ملحق می شود   »/ a/ 1- مصوت »ه
/  bird-a/ بــرده  کنش(،  (/  kird-a/ کــرده  مانند:  باشد.  صامت  آنها  ماضی  نشانه 

)برده(.
آخر انواع مختلف ساختمان ماضی ملحق می شود.  که به   »/rā/ 2- واحد صوتی »ار

گفتار(، پرسیار /pirs-y-ār/1)پرسش(. (/wit-ār/ مانند: وتار
ماضی  ساختمان  مختلف  انــواع  آخر  به  نیز  آن  که   »/mān/ »مــان  صوتی  واحــد   -3
کم  کاربرد این واحد صوتی  که  ملحق می شود. مانند: دروومان/dirū-mān/)دوخت( 

است.
مانند:  مــی شــود.  ملحق  صفت  آخــر  بــه  غالباً  کــه   »/yīā/ »ایــی  صــوتــی  واحــد   -4

بهرزایی/barz-āyi/)بلندی(.
مانند:  می شود.  ملحق  صفت  و  اسم  آخر  به  که   »/yatīā/ »ایهتی  صوتی  واحــد   -۵

خزمایهتی /xizm-āyatī/)خویشاوندی( ، مهزنایهتی/mazin-āyatī/)بزرگواری(.
مانند:  مــی شــود.  ملحق  صفت  و  اســم  آخــر  بــه  کــه   »/atī/ »ەتی  صوتی  ــد  واح  -۶

گرسنگی(. (/  birsi-y-atī/مردانگی(، برسیهتی(/ piyāw-atī/پیاوەتی
/ṛaš-ī/مانند: رەشی افزوده می شود.  آخر صفت  به  غالباً   که   »/ī/ 7- مصوت »ی

)سیاهی(.

کــه پــس از الحــاق واحــد صوتــی »ار«  1 . نیــم مصــوت »ی /y/« در اســم مصــدر »پرســیار« در اصــل مصــوت »ی /ī/« نشــانه ماضــی بــوده 
بــه صــورت نیــم مصــوت در آمــده اســت.
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فصلدوم
مصدر

۱-۲:تعریفمصدر

مطلق  زمــان  در  را  فعل1  مفهوم  که  اســت  مرکبی  یا  بسیط  لفظ  کلی  طــور  به  مصدر 
می رساند. مانند:

هاتن   /hātin/   )آمدن(
)برداشتن(  /haḷ-girtin/   گرتن ههڵ 

)مراجعت، برگشتن(  / gaṛān-awa/ گهڕانهوه   
کردن( /fāmīn/   )فهمیدن، درک  فامین   

گرداندن( /sūṛāndin/  )چرخاندن،  سووڕاندن  

۲-۲:انواعمصدر

گــر فعــل عــام باشــد مدلــول  کــه فعــل خــاص باشــد و ا 1 . مدلــول فعــل عبــارت اســت از حــدث، نســبت )شــخص( و زمــان معیّــن در صورتــی 
آن فاقــد جــزء حدثــی اســت.
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مصدر از نظر لول وضعی به دو نوع اصلی و جعلی، از نظر ساختمان به بسیط و مرکب، 
و  منظم  به  فعلی  ریشۀ  تغییرات  نظر  از  و  ناقص  و  تام  به  مدلول  بــودن  کامل  نظر  از 

نامنظم تقسیم می شود.

3-۲:مصدراصلی

که از سه واژک1: ریشۀ فعلی، نشانۀ زمان ماضی و نشانۀ  مصدر  اصلی واژه ای است 
معنای مصدری تشکیل شده باشد. ریشۀ فعلی جزء اول، نشانۀ زمان ماضی جزء دوم 

و نشانۀ معنای مصدری جزء سوم آن را تشکیل می دهند.
و   »/ī/ »ی   ،»/nūs/نووس« واژک  سه  به  که  )نوشتن(   »/nūsīn/ »نووسین  مانند: 

»ن/n/« تقسیم می شود. 

۴-۲:مصدرجعلی

که در آغاز به صورت ساختمان مصدری وضع نشده بلکه ریشۀ  مصدر جعلی واژه ای است 
آن در زبان، واژۀ مستقلی باشد و به وسیلۀ الحاق یکی از دو پسوند »ین /-īn/« و »اندن 
/-āndin/« به صورت مصدر درآید و در محاورات احکام مصدر بر آن جاری شود. پسوند 
»ین /-īn/« در اینگونه مصادر غالباً  نشانۀ معنی لازم و پسوند »اندن /-āndin/« نشانۀ 

معنی متعددی است. مثلًا فام /fām/)فهم( می شود:
/fām-īn/   )فهمیدن( فامین   
)فهماندن(   /fām-āndin/   فاماندن

۵-۲:مصدربسیط

که از سه واژک: ریشۀ فعلی2، نشانۀ زمان  مصدر بسیط از نظر ساختمان واژه ای است 
ماضی و نشانۀ مصدر تشکیل شده و واژۀ دیگری همراه نداشته باشد. مصادر بسیط با 
که پیش از واژک نشانۀ مصدر »ن  گرفتن اختلاف واژک های نشانۀ زمان ماضی  در نظر 
گردید، به پنج  /n/« یا »-ِ ن /in/« قرار دارند، چنانکه در جدول صفحه ۶1 مشخص 

دسته تقسیم می شوند:
که نشانۀ زمان ماضی آنها مصوت »وو /ū/« است.  دستۀ اول مصادر بسیطی هستند 

مانند: »بوون /b-ū-n/« )بودن.(
1.  morpheme
کــه ریشــۀ فعلــی  گاهــی ریشــۀ فعلــی بــه صــورت اســم یــا صفــت اســتعمال می شــود. ماننــد: »خهــو /xaw/« )خــواب( و »دز/diz/« )دزد(   . 2

دو مصــدر بســیط »خهوتــن/xawtin/« )خوابیــدن( و »دزیــن/dizīn/« )دزدیــدن( هســتند.



| ۶۰۶1                                                                                                                               ساختمان واژه )صرف( بخشدوم

آنها مصوت »ا /ā/« است.  که نشانۀ زمان ماضی  دسته دوم مصادر بسیطی هستند 
گشتن(. گردیدن،  (»/gaṛ-ā-n/گهڕان مانند: » 

که نشانۀ زمان ماضی آنها مصوت »ی /ī/« است.  دستۀ سوم مصادر بسیطی هستند 
مانند: »نووسین /nūs-ī-n/« )نوشتن(.

 »/  t/ »ت  صامت  آنها  ماضی  زمان  نشانۀ  که  هستند  بسیطی  مصادر  چهارم  دسته 
کشتن(. ( »/ kuš-t-in/ کوشتن است. مانند:  »

که نشانۀ زمان ماضی آنها صامت »د /d/« است.  دسته پنجم مصادر بسیطی هستند 
مانند:  »خوێندن /xwēn-d-in/« )خواندن(.

دسته

نشانۀ مصدرنشانۀ ماضیریشۀ فعلیساختمان مصدر

معادل فارسی

طی
 خ

ئم
علا

تی
صو

م 
لائ

ع

طی
 خ

ئم
علا

تی
صو

م 
لائ

ع

طی
 خ

ئم
علا

تی
صو

م 
لائ

ع

طی
 خ

ئم
علا

تی
صو

م 
لائ

ع

اول
بودن، استنnنūووbبbūnبوون

کندنnنūووgگرgirūnگروون پوست 

دوم
گفتنnنāاdiwدوdiwānدوان سخن 

آوردنnنāاhēnهێنhēnānهێنان

سوم
خریدنnنīیkiṛکڕkiṛīnکڕین

کردنnنīیfiṛفڕfiṛīnفڕین پرواز 

چهارم
گرفتنin-ِنtتgirگرgirtinگرتن

خوابیدنin-ِنtتnūsنووسnūstinنووستن

پنجم
فرستادنin-ِنdدnārنارnārdinناردن

مردنin-ِنdدmirمرmirdinمردن

6-۲:مصدرمرکب

که مصدر بسیط است و یک تا  ساختمان مصدر مرکب یا عبارت مصدری غالباً از پایه 
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که  لت می کند  چهار عنصر غیر مصدری تشکیل می شود. مصدر مرکب بر معنایی دلا
معمولًا مصدر بسیط در برابر آن معنی وضع نشده است.1

نمونه هایی از مصدر مرکب:
)رنجیدن(   /diḷ-tazīn/ دڵ تهزین  

کردن( )سبز    /šīn-kirdin/ کردن  شین 
کردن( )اعتراف    /pē-hātin/ پێ هاتن  

کردن( /nūsīn-awa/   )استنساخ  نووسینهوه 
کردن( گشتن، طلوع  )پدیدار    /sar-haḷ-dān/ سهرههڵ دان  

کردن( )رها   /das-lē-haḷ-girtin/ گرتن   دەس لێ ههڵ 
کردن( کشی  )حق   /māf-la-žēr-pē-nān/  ماف له ژیر پێ نان

7-۲:مصدرتام

کامل فعل یعنی حدث و نسبت )شخص( و زمان می باشد،  مصدر تام دارای مفهوم 
 »/hātin/که زمان فعل معیّن و زمان مصدر مطلق است. مانند: »هاتن با این تفاوت 
کردن مسافتی از نقطه ای  کار مخصوصی یعنی طی  لت می کند بر انجام  که دلا )آمدن( 
که فاعل است و واقع شدن آن  ای به نقطۀ دیگر و نسبت دادن آن به شخصی مبهم  
که از این مصدر ساخته می شوند افعال تام یا خاص نام دارند،  در زمان مطلق افعالی 
 »/hāt-in/ آن از نظر مدلول با مصدر: »هاتن تفاوت  که  مانند »هات /hāt/« )آمد( 
گذشته«  که زمان مصدر مطلق و زمان فعل معین یعنی زمان » )آمدن( در این است 

است.
می شود.  تقسیم  مجهول  و  معلوم  به  متعدی  مصدر  و  متعدی  و  لازم  به  تام  مصدر 
چگونگی این اقسام از نظر مدلول ضمن تعریف مدلول هر یک از افعال مشتق از آنها در 

مبحث فعل مشخص خواهد شد.

۸-۲:ساختمانمصدرمجهول

که واحد  ساختمان مصدر مجهول از مصدر معلوم متعدی بدست می آید، بدیم طریق 
که نشانۀ معنای مجهولی است به جای واحد صوتی نشانۀ ماضی در   »/rā/ صوتی »را
nūs-/ آورده می شود، چنانکه مصدر متعدی معلوم: »نووسین مصدر معلوم متعدی 

کار رود. ماننــد: »فڕیــن /fiṛīn /« و »بــاڵ  1 . امــکان دارد در برابــر ســاختمان مصــدر بســیط، مصــدر مرکبــی هــم بــا همــان معنــی بــه 
می دهنــد. کــردن«  »پــرواز  معنــای  دو  هــر  کــه   »/bāḷ-girtin-awa/گرتنــه وه
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īn/« )نوشتن( می شود: »نووسران /nūs-rā-n/« )نوشته شدن(.  
غالباً   باشد  می   »/r/ »ر  صامت  آن  فعلی  ریشۀ  پایانی  صــوت  که  مجهولی  مصدر  از 

صامت »ر /r/« نشانۀ معنای مجهولی حذف می شود مانند:
که می شود: »خوران /xurān/« و »برران  »خورران /xur-rā-n/« )خورده شدن( 

.»/birān/ که می شود: »بران /bir-rā-n/« )برده شدن( 

۹-۲:مصدرناقص

است  حدثی  معنای  فاقد  و  باشد  می  مطلق  زمــان  و  )شخص(  ناقص  مصدر  مدلول 
مانند: »بوون /būn/« )بودن( افعال ساخته شده از این مصدر افعال رابط یا عام نام 
گذشته، حال  دارند و صرفاً به منظور ربط دادن مسند به مسندالیه در یکی از سه زمان 

و آینده بکار برده می شود.

۱0-۲:مصدرهایمنظمونامنظم

مصدر  مشتقات  تمام  ساختمان  در  آن  فعلی  ریشۀ  که  است  مصدری  منظم  مصدر 
که ریشۀ فعلی آن در امر  تغییرات صوتی پیدا نکند مانند: نووسین /nūsīn/)نوشتن( 
ع می شود: بنووسه /bi-nūs-a/)بنویس(، ئه نووسی /ʼa-nūs-ī/)می نویسی(  و مضار
که ریشۀ فعلی در بعضی از مشتقات مصدر تغییرات صوتی  آن است  و مصدر نامنظم 
ع می شود: بێ  که ریشۀ فعلی آن در امر و مضار کند مانند: هاتن /hātin/)آمدن(  پیدا 

/bē/ )بیا(، دێی /dē-y/)می آیی(.

۱۱-۲:مصدرمرخمیامخفف

تفاوت  نظر  از  ولی  نــدارد  فرقی  اصلی  مصدر  با  مدلول  نظر  از  مخفف  یا  مرخم  مصدر 
گروه تقسیم می شود: ساختمانی با مصدر اصلی به دو 

گروه از آن دسته از مصادر اصلی  گروه اول فقط نشانۀ مصدری حذف می شود این  در 
که نشانۀ زمان ماضی آنها صامت است. ساخته می شوند 

آن  از  گروه  این  می شوند  حذف  هم  با  مصدری  و  ماضی  معنای  نشانۀ  دوم  گروه  در 
که نشانۀ زمان ماضی آنها مصوت است. دسته از مصادر اصلی ساخته می شوند 
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گروهاول: مثال

معنایفارسیمصدراصلیمصدرمرخم

/bird/ برد/birdin/ بردنبردن

/wit/ وت/witin/ گفتنوتن

/hāt/ هات/hātin/ آمدنهاتن

گروهدوم: مثال

معنایفارسیمصدراصلیمصدرمرخم

/biṛ/ بڕ/biṛīn/ بریدنبڕین

/wēž/ وێژ/wēžīn/ گفتنوێژین

/jūḷ/ جووڵ/jūḷān/ جنبیدنجووڵان

۱۲-۲:ساختنمصدرمتعدیازمصدرلازم

مصدرهای  فعلی  ریشۀ  آخر  به   »/āndin-/ »اندن  صوتی  واحد  اضافه کردن  با  گاهی 
که  /xawtin/)خوابیدن(  خهوتن  مانند:  مــی آیــد.  دســت  به  متعدی  مصدر  لازم، 

می شود: خهواندن /xaw-āndin/)خواباندن(. 
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فصلسوم
فعل

۱-3:]انواعضمیر[

کُردی دارای ضمایر متصل فاعلی یکسان نیستند،  با توجه به این که انواع افعال زبان 
آنها  آغاز، ساختمان انواع ضمایر مذکور و چگونگی اتصال  که در  ضروری به نظر رسید 

به افعال ذکر شود.
ساختمان انواع ضمایر فاعلی به صورت زیر است:

اول
شخص
مفرد

  /m/  م

/im/ م -ݪݪݪݪݪِ

              

دوم
شخص
مفرد

ت

ت -ݪݪݪݪݪِ

ی

ه

/t/

/it/

/y/ ، /ī/

/a/

سوم
شخص
مفرد

ی

ه

ێ

/ī/، /y/

/a/

/ē/

اول
شخص
جمع

/mān/ مان

/nī/، /yn/ ین

دوم
شخص
جمع

تان

ن

ن  -ݪݪݪݪِ

/tān/

/n/

/in/

سوم
شخص
جمع

یان

ن

ن -ݪݪݪݪݪِ

/yān/

/n/

/in/
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 ۲-3:چگونگیاتصالضمایرفاعلیبهافعالازنظرتلفظ

مصوت   – نیم  یا  صامت  به  گر  ا باشد  ضمیر  آغازی  جزء  یا  ضمیر  خواه  »ی«  حرف 
/hātī/)آمـــدی(،  هاتی  مانند:  می شود  /ī/تلفظ  مصوت  صــورت  به  شــود،  وصل 
/hātuw-īn/ آمده ای(، هاتووین(/hātuw-ī/ هاتووی ،)آمدیم(/hātīn/ هاتین

می شود  /y/تلفظ  نیم مصوت  صــورت  به  شود  وصل  مصوت  به  گر  ا و  )آمــده ایــم( 
بینراین /bīnrā-yn/)دیده شدیم(. بینرای /bīnrā-y/)دیده شدی(،  مانند: 

گر به صامت یا نیم مصوت وصل شوند، پیش  ضمایر »م /m/« ، »ت /t/« و »ن /n/« ا
که علامت خطی ندارد زیرا چنانکه قبلًا متذکر  تلفظ می شود   »/i/ آنها مصوت »-ِ  از 
bird-/ بردم مانند:  این صوت وضع نشده است  برای  شده ایم، هنوز معادل خطی 
/nūst-in/)خوابیدید(،  نووستن  /xiwārd-it/)خـــــوردی(،  خــواردت  ــردم(،  im/)بـ

بینراون /bīnrāw-in/)دیده شده اند – دیده شده اید(.
اول  بخش  در  مصوت  و  صامت  به   »/ē/ »ێ  و   »/a/ه« ضمیرهای  اتصال  چگونگی 

شماره 2 – ۶ تشریح شده است.

3-3:ساختمانفعل

ساختمان مطلق فعل با حذف نشانه معنای مصدری از مصدر و الحاق ضمایر شخصی 
و افزودن اجزاء سازنده زمان های مختلف همراه با نشانه های وجوه مدلولی فعل به 

دست  می آید و به بسیط و مرکب تقسیم می شود.

۴-3:فعلبسیط

گرفته شود یعنی جزئی غیر مصدری همراه  از مصدر بسیط  که  آن است  فعل بسیط 
آن نباشد.

۵-3:فعلمرکب

گرفته شود و چنانکه در مبحث مصدر مرکب  که از مصدر مرکب  آن است  فعل مرکب 
آن  آمده است یک تا چهار عنصر غیر مصدری همراه مصدر  شماره ۶-2 همین بخش 
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باشد این عناصر ممکن است اسمی وصفی و حرفی1 باشند.

6-3:تعریفمطلقفعلازنظرمدلول

زمان  از سه  یکی  در  اسمی  به  ربط معنایی  یا  بر صدور حدثی  که  واژه یــی است  فعل 
لت می کند و به دو نوع عام )ناقص-رابط( و خاص )تام( تقسیم  گذشته حال و آینده دلا

می شود.

7-3:فعلعام

ج از  فعل عام را فعل رابط2 نیز می گویند زیرا نقش آن در جمله ربط دادن معنایی خار
آن معنا را مسند و اسم را مسندالیه  مدلول خود به اسمی در یکی از سه زمان است، 
می نامند و چون نقش این فعل در جمله نسبت دادن هر سندی به مسندالیه است 
فعلی  از سه جزء مدلول  یکی  فاقد  فعل  این  که  آنجا  از  نامیده می شود  نیز  عام  فعل 
عام  از طرف دیگر چون فعل  نیز می نامند،  ناقص  را فعل  آن  یعنی جزء حدثی است 
هم  رابط  ضمیر  را  آن  است  ضمیری  ساختمان  دارای  نقلی  گذشته  و  حال  زمان  در 
گردیدن،  (/gaṛān/ گهڕان  و  /būn/)بودن(  بوون  مصدر:  دو  از  عام  افعال  می گویند 

کثرت استعمال ندارند. گهڕان«  شدن(3 ساخته می شوند ولی افعال عام مشتق از »

۸-3:فعلخاص

کسی یا چیزی دریکی از سه  که بر صدور حدث مخصوصی از  فعل خاص یا تام آن است 
گر  کند فعل خاص در جمله فقط به فاعل )مسندالیه( نیازمند است ولی ا لت  زمان دلا
ریشه  فعل متعدی باشد یعنی معنای وقوع حدثی را هم برساند به وجود مفعول نیاز 
دارد بنابراین فعل خاص به لازم و متعدی و فعل متعدی به معلوم و مجهول تقسیم 

می شود.

ــر  ــل لازم را تغیی ــی فع ــای حدث ــا معن ــت و ی ــل لازم اس ــردن فع ک ــدی  ــرای متع ــا ب ــد ی ــه باش ــرف اضاف ــر ح گ ــب ا ــل مرک ــی در فع ــزء حرف 1 . ج
ــر فاعلــی فعــل لازم را  ــه آن افــزوده می شــود و در صــورت دوم ضمای ــی فعــل متعــدی ب ــر مفعول می دهــد در صــورت اول همیشــه ضمای

می گیرد.ماننــد مثــال هــای زیــر:
مثال صورت اول: لهم سهفهره دا زۆرم پێ ئهچی /lam safara dā zōr-im pē-ʼačē/)این مسافرت من بسیار طول می کشد(.

مثــال صــورت دوم: فهرهــاد لــه فرۆشــتنی خانووه کــه دا زۆر پــێ چــوو /farhād la firōštinī xānuwaka dā zōr pē-čū/)فرهــاد در فــروش 
کــه در مثــال اول چــون حــرف اضافــه بــرای تعدیــه اســت، قیــد »زۆر« جانشــین فاعــل شــده  خانــه بســیار زیــان دیــد(. لازم بــه تذکــر اســت 

ضمیــر مفعولــی بــه آن ملحــق می شــود.
2. Linking verb

کــردن« باشــد افعــال خــاص لازم مــی باشــند ماننــد:  کــردن« و »جســت و جو  گــردش  گــر بــه معنــای » 3 . افعــال ســاخته شــده از ایــن مصــدر ا
گشــتم، پیدایــش نکــردم( کتــاب  کتێبه کــه نهــم دۆزی یهــوە /gaṛā-m bo kitēbaka nam dōzīyawa/)دنبــال  گهڕــام بــۆ 
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۹-3:فعللازم

که بر ظهور حدثی1 در یکی از سه زمان، بدون اینکه بر شخصی یا  آن است  فعل لازم 
/ʼakaw-ī/ افتادی(، ئه که وی(/kawt-ī/ که وتی کند مانند:  لت  چیزی واقع شود دلا

)می افتی(، بکه وه /bi-kaw-a/)بیفت(.

۱0-3:فعلمتعدی

که بر شخصی یا چیزی در یکی از سه  که بر صدور حدثی از فاعلی  فعل متعدی آن است 
/ʼa-nūs-ī/ نوشتی(، ئه نووسی(/nūsīt/ کند مانند: نووسیت لت  زمان واقع شود دلا

)می نوسی(، بنووسه /bi-nūs-a/)بنویس(.

۱۱-3:فعلمعلوم

 kāwa/ کتێبێکی هێنا کاوه  که به فاعل نسبت داده شود2 مانند:  فعل معلوم آن است 
کتابی آورد(. کاوه  (/kitēb-ē-k-ī hēnā

۱۲-3:فعلمجهول

به  آن  نشدن  شناخته  یا  فاعل  ذکر  اهمیت  عدم  علت  به  که  است  آن  مجهول  فعل 
مفعول نسبت داده شود و مفعول در نسبت اسنادی جای فاعل را بگیرد مانند: 

کتابی آورده شد(. (/kitēb-ē-k hēn-rā/ کتێبێک هێنرا

۱3-3:وجوهمدلولساختمانیافعال3

کیفیت مدلول ساختمانی به اخباری و التزامی تقسیم می شود. فعل از نظر 

۱۴-3:تعریففعلاخباری

کسی یا چیزی4 را در فعل معلوم خاص وقوع  که صدور حدثی از  فعل اخباری آن است 
حدثی برکسی یا چیزی را در فعل مجهول و نسبت دادن مسند به مسندالیه را در فعل 

کرده انــد، از ایــن جهــت در تعریــف فعــل لازم  1 . بعضــی از دستورنویســان صــدور حــدث از مســندالیه )فاعــل( را ارادی و غیــر – ارادی اعتبــار 
 hīwā/ لــت می کنــد؛ مثــال صــدور حــدث ارادی: »هیــوا چــوو کــه فعــل لازم بــر صــدور حدثــی یــا حالتــی در یکــی از ســه زمــان دلا گفتــه انــد 

čū/« )هیــوا رفــت(، مثــال صــدور حــدث غیــر ارادی: »هیــوا ترســا /hīwā tirsā/)هیــوا ترســید(«.
2 . افعال لازم همیشه معلوم هستند.

3 . وجه مدلولی فعل به وسیله ادات در مبحث ساختمان جمله شماره های 2-2 و 3.-2 بیان شده است.
کــه فاقــد اراده انــد،  4 . لفــظ »چیــز« شــامل حیــوان و موجــودات بیجــان می شــود و اســتعمال »صــدور حــدث« بــرای موجــودات بیجــان 

بنــا بــه قاعــده تغلیــب اســت.
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عام در یکی از سه زمان برساند.

۱۵-3:انواعافعالماضیاخباری

تقسیم  استمراری  و  بعید  نقلی  مطلق،  به  زمانی  کیفیت  نظر  از  اخباری  ماضی  فعل 
می شود.

۱6-3:ساختمانفعلماضیمطلق

فعل ماضی مطلق با حذف نشانۀ معنای مصدری از ساختمان مصدر به دست می آید 
و ضمیر فاعلی1 متناسب به آن اضافه می شود.

۱7-3:صرفافعالخاصماضیمطلقاخباری

الف – افعال لازم بسیط و مرکب با ضمایر فاعلی زیر صرف می شوند:

اول شخص مفرد
/m/      م

/im/     م ِ-
اول شخص جمع

/yn/      ین
/īn/       ین

دوم شخص مفرد
/y/      ی
/ī/      ی

دوم شخص جمع
/n/      ن

/in/     ن ِ-

سوم شخص جمعـــــــــــــــــسوم شخص مفرد
/n/      ن

/in/     ن ِ-

کهوتن /kawtin/)افتادن(:  مثال فعل لازم بسیط از مصدر 
/kawt-īn/   )افتادیم( کهوتین   /kawt-im/ )افتادم(   کهوتم 
کهوتن     /kawt-in/   )افتادید( /kawt-ī/      )افتادی(   کهوتی 
/kawt-in/   )افتادند( کهوتن  /kawt/      )افتاد(   کهوت  

گریختن، دررفتن(:  (/dar-čūn/ مثال فعل لازم از مصدر دەرچوون
گریختم – دررفتم( (  /dar-čū-m/ دەرچووم  

گیرد. 1 . فعل ماضی مطلق لازم در سوم شخص مفرد ضمیر فاعلی نمی 
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گریخت – دررفتی( (  /dar-čū-y/ دەرچووی  
گریخت – دررفت( (  / -dar-čū/ دەرچوو  

گریختیم – دررفتیم( (  /dar-čū-yn/ دەرچووین  
گریختید – دررفتید( (  /dar-čū-n/ دەرچوون    
گریختند – دررفتند( (  /dar-čū-n/ دەرچوون   

یادآوری۱
که  چنانکه در اسم هایی  مذکور مشهود است در فعل لازم بسیط و فعل لازم مرکبی 
آخر  جزء  به  و  بــوده  یکسان  فاعلی  ضمایر  اســت،  لازم  نیز  بساطت  حال  در  آن  پایه1 
که پایه آن در حال بساطت  ساختمان فعل افزوده می شوند 2 ولی در فعل لازم مرکبی 
که در بند  متعددی است به جای ضمایر فاعلی افعال لازم ضمایر فاعلی افعال متعدی 

»ب« ذکر خواهد شد، به جزء اول ساختمان فعل لازم مرکب افزوده می شود.
کردن /ṛā-kirdin/« )دویدن(: مثال فعل لازم مرکب )با پایه متعدی( از مصدر »را

کرد  /ṛa-mān-kird/)دویدیم( کرد /ṛa-m-kird/)دویدم(     رامان  رام 
کرد /ṛa-tān-kird/)دویدید( کرد /ṛa-t-kird/)دویدی(   راتان  رات 

کرد /ṛa-yān-kird/)دویدند( کرد /ṛa-y-kird/)دوید(     رایان  رای 
در  که  می شوند  صرف  زیر  فاعلی  ضمایر  با  مرکب  و  بسیط  معلوم  متعدی  افعال  ب- 

افعال مرکب ضمیر فاعلی به جزء اول ساختمان فعل متصل می شود:3

اول شخص مفرد
م

-ِ م
/m/

/im/
/mān/ماندوم شخص جمع

دوم شخص مفرد
ت

-ِ ت
/t/

/it/
/tān/تاندوم شخص جمع

سوم شخص مفرد
ی
ی

/ī/
/y/

/yān/یانسوم شخص جمع

مثال فعل متعدی معلم بسیط از مصدر »خستن /xistin/« )انداختن(:
کــه بــرای بــه دســت امــدن معنــای مطلــوب بــا یــک یــا چنــد جــزء اســمی یــا حرفــی اســمی و  1 منظــور از اصطــلاح »پایــه« فعــل بســیطی اســت 

حرفــی و یــا وصفــی ترکیــب شــده و بــه صــورت فعــل مرکــب درآمــده اســت.
2. به یادآوری صفحه 1۰2 مراجعه شود.

کــه در مبحــث ســاختمان جملــه )نحــو( شــماره 7-1  ــر مفعــول همــراه فعــل آورده شــود، ضمیــر فاعلــی بــه مفعــول اضافــه می شــود  گ 3. ا
آمــده اســت.
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)انداختم(    /xist-im/ خستم  
)انداختیم(   /xist-mān/ خستمان  
)انداختی(     /xist-it/ خستت  
)انداختید(   /xist-tān/ خستتان  

)انداخت(    /xist-ī/ خستی  
)انداختند(   /xist-yān/ خستیان  

گذاشتن(: مثال فعل متعدی معلوم مرکب از مصدر »ناونیان /nāw-niyān/« )اسم 
گذاشتم( )اسم    /nāw-im-niyā/ ناوم نیا  
گذاشتی( )اسم    /nāw-it-niyā/   ناوت نیا
گذاشت( )اسم    / nāw-ī-niyā/ ناوی نیا  

گذاشتیم( )اسم    /nāw-mān-niyā/   ناومان نیا
گذاشتید( )اسم    / nāw-tān-niyā/ ناوتان نیا   
گذاشتند( )اسم    / nāw-yān-niyā/ ناویان نیا   

ج- افعال مجهول بسیط و مرکب با ضمایر مخصوص زیر صرف می شوند:

/yn/یناول شخص جمع/m/ماول شخص مفرد

/n/ندوم شخص جمع/y/یدوم شخص مفرد

/n/نسوم شخص جمع-سوم شخص مفرد

مثال فعل مجهول بسیط از مصدر»بینران /bīn-rān/« )دیده شدن(:
)دیده شدم(          /bīnrā-m/ بینرام   

)دیده شدیم(   /bīnrā-yn/ بینراین  
)دیده شدی(        /bīnrā-y/ بینرای  

)دیده شدید(   /bīnrā-n/ بینران  
)دیده شد(          /bīnrā/ بینرا  
)دیده شدید(   /bīnrā-n/  بینران  
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مثال فعل مجهول مرکب از مصدر »ههڵ بژێرران /haḷ-bižēr-rā-n/« )انتخاب شدن(:
)انتخاب شدم(   / haḷ-bižēr-rā-m/   ههڵ بژێررام

)انتخاب شدی(   / haḷ-bižēr-rā-y/  ههڵ بژێررای
)انتخاب شد(   / haḷ-bižēr-rā/   ههڵ بژێررا

)انتخاب شدیم(  / haḷ-bižēr-rā-yn/  ههڵ بژێرراین
)انتخاب شدید(   / haḷ-bižēr-rā-n/  ههڵ بژێرران
)انتخاب شدند(   / haḷ-bižēr-rā-n/   ههڵ بژێرران

۱۸-3:تعریففعلماضینقلی

از  بر صدور حدثی  لت دارد  نیز می نامند، دلا قریب  را ماضی  آن  که  نقلی  فعل ماضی 
کسی یا چیزی در فعل مجهول و نسبت  کسی یا چیزی در فعل معلوم، وقوع حدثی بر 

گذشتۀ مقارن با زمان حال. دادن مسند به مسندالیه در فعل عامل در زمان 

۱۹-3:ساختمانفعلماضینقلی

چون ساختمان افعال ماضی نقلی، بعید و التزامی از صفت ماضی ساز به دست می آید، 
تفصیل مورد بحث قرار  که در فصل صفت به  لازم است قبلًا درباره صفت ماضی ساز 

می گیرد، توضیح مختصری داده شود.
زمان  در  استمرار  و  دوام  طریق  به  ذاتــی  در  حدثی  وجــود  بر  غالباً  ســاز  ماضی  صفت 
لت دارد و ساختمان آن عبارت است از ماده ماضی1 به  گذشته مقرون به زمان حال دلا
/hāt/ که نشانۀ ماضی صامت باشد مانند: هات اضافه مصوت »وو /ū/« در صورتی 

گر نشانه ماضی مصوت باشد، نیم مصوت  که می شود: هاتوو /hātū/)آمده( و ا )آمد( 
»و /w/« به ماده ماضی اضافه می شود.

که می شود: رژاو /ṛižāw/)ریخته(. مانند:  رژا/ṛižā/)ریخت( 
ضمایر  و  ساز  ماضی  صفت  از  عام  و  مجهول  و  لازم  افعال  در  نقلی  ماضی  ساختمان 
که نقش ضمایر رابط را هم ایفا می کنند تشکیل می شود ولی در افعال متعدی و  فاعلی 
آورده  آنها در حال بساطت متعدی است ضمایر مفعولی نیز  که پایه  افعال لازم مرکبی 

که نقش ضمایر رابط را به خود می گیرند. می شوند 

1 . اصطلاح ماده ماضی در اینجا برای ترکیب حاصل از ریشه فعلی و نشانه ماضی به کار رفته است.
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۲0-3:صرفافعالخاصماضینقلی

الف( افعال لازم بسیط و مرکب )با پایه لازم( با ضمایر فاعلی زیر صرف می شوند:

/īn/یناول شخص جمع/m/-ِ ماول شخص مفرد

/in/-ِ ندوم شخص جمع/ī/یدوم شخص مفرد

/in/-ِ نسوم شخص جمع/a/هسوم شخص مفرد

مثال فعل لازم بسیط از مصدر »نووستن /nūstin/« )خوابیدن(:
)خوابیده ام(   /nūstuw-im/ نووستووم  

)خوابیده ای(   /nūstuw-ī/ نووستووی  
)خوابیده است(   /nūstuw-a/ نووستووه  

)خوابیده ایم(   /nūstuw-īn/ نووستووین  
)خوابیده اید(   /nūstuw-in/ نووستوون  
)خوابیده اند(   /nūstuw-in/ نووستوون  

مثال فعل لازم مرکب )با پایه لازم( از مصدر »ده رکه وتن /dar-kawtin/« )ظاهر شدن(:
)ظاهر شده ام(  /dar-kawtuw-im/  ده رکه وتووم

)ظاهر شده ای(   /dar-kawtuw-ī/  ده رکه وتووی
)ظاهر شده است(   /dar-kawtuw-a/  ده رکه وتووه

)ظاهر شده ایم(   /dar-kawtuw-īn/  ده رکه وتووین
)ظاهر شده اید(   /dar-kawtuw-in/  ده رکه وتوون
)ظاهر شده اند(   /dar-kawtuw-in/  ده رکه وتوون

یادآوری۲
نوع  از  فاعلی  ضمیر  است،  متعدی  بساطت  حال  در  آن  پایه  که  مرکبی  لازم  فعل  در 
که   "/a/  ضمیر فاعلی متعدی به جزء اول ساختمان فعل افزوده شده سپس ضمیر »ه

نقش ضمیر رابط را دارد، در آخر فعل آورده می شود. 
کردن /bās-kirdin/« )بحث  مثال فعل لازم مرکب )با پایه متعدی( از مصدر »باس 

کردن(:
کرده ام( )بحث   /bās-im-kirduw-a/ کردووە  باسم 

کرده ای( )بحث    /bās-it-kirduw-a/ کردووە  باست 
کرده  است( )بحث    /bās-ī-kirduw-a/ کردووە  باسی 
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کرده ایم( )بحث   /bās-mān-kirduw-a/ کردووە  باسمان 
کرده اید( )بحث   /bās-tān-kirduw-a/ کردووە  باستان 
کرده اند( )بحث   /bās-yān-kirduw-a/ کردووە  باسیان 

که قبلًا ذکر شده اند،  ب- افعال متعدی معلوم بسیط با ضمایر فاعلی افعال متعدی 
که نقش ضمایر  ِـ ن /in/« برای جمع1  به اضافه ضمایر رابط »ه /a/" برای مفرد و »ـ
مفعولی را ایفا می کنند، صرف می شوند. افعال متعدی معلوم نیز با ضمایر مذکور صرف 
فعل  ساختمان  اول  جزء  به  افعال  این  در  فاعلی  ضمایر  که  تفاوت  این  با  می شوند، 

افزوده می گردند. 
مثال فعل متعدی بسیط از مصدر »بڕین /biṛīn/« )بریدن(:

)بریده ام(*2   /biṛīw-m-a/ بڕیومه  
)بریده ای(*   /biṛīw-t-a/ بڕیوته  

)بریده  است(*   /biṛīw-y-a/ بڕیویه   
)بریده ایم(   /biṛīw-mān-a/ بڕیومانه   
)بریده اید(   /biṛīw-tān-a/ بڕیوتانه   
)بریده اند(   /biṛīw-yān-a/ بڕیویانه   

 – /pēk-hēnān/)ساختن  پێک هێنان  مصدر  از  مرکب  معلوم  متعدی  فعل  مثال 
ترتیب دادن(:

/pēk-im-hēnāw-a/        )ساخته ام – ترتیب داده ام( پێکم  هێناوە 
/pēk-it-hēnāw-a/           )ساخته ای – ترتیب داده ای( پێکت هێناوە 

/pēk-ī-hēnāw-a/             )ساخته  است – ترتیب داده  است( پێکی هێناوە 
/pēk-mān-hēnāw-a/    )ساخته ایم – ترتیب داده ایم( پێکمان هێناوە  
/pēk-tān-hēnāw-a/       )ساخته اید – ترتیب داده اید( پێکیان هێناوە 
/pēk-yān-hēnāw-a/      )ساخته اند – ترتیب داده اند( پێکتان هێناوە  

ج- افعال مجهول ساده و مرکب با ضمایر فاعلی لازم صرف می شوند. 
مثال فعل مجهول بسیط از مصدر »ناسران /nās-rān/« )شناخته شدن(:

/dār-a-kān-im biřīw-in/ 1 . غالبــاً بــرای ضمایــر مفعولــی جمــع، ضمیــر مفعولــی مفــرد آورده می شــود. مثــلًا بــه جــای: دارەکانــم بڕیــون
./biřīw-a dār-a-kān-im/ گفتــه می شــود: دارەکانــم بڕیــوە )درخت هــا را بریــده ام(، 

کــه هــرگاه مفعــول همــراه بــا ایــن افعــال آورده شــود، چنانکــه در مثــال مذکــور مشــهود اســت ضمیــر فاعلــی بــه مفعــول  لازم بــه تذکــر اســت 
کــه در مبحــث ســاختمان جملــه )نحــو( شــماره 7-1 آمــده اســت. و ضمیــر رابــط بــه فعــل متصــل می شــود 

آوانویســی  ِـ ت /it/" در تلفــظ  ِـ م /im/" و "ـــ ــر "ـــ ِـ /i/" در ضمای آمــده اســت، مصــوت "ـــ 2. * چــون مصــوت "ه /a/" بعــد از ضمیــر فاعلــی 
ــود.  ــل می ش ــه " /y/" تبدی ــرد ب ــخص مف ــوم ش ــر "ی /ī/" س ــز ضمی ــده و نی ــذف ش ح
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)شناخته شده ام(   /nās-rāw-im/ ناسراوم   
)شناخته شده ای(   /nās-rāw-ī/ ناسراوی   

)شناخته شده  است(   /nās-rāw-a/ ناسراوه  
)شناخته شده ایم(   /nās-rāw-īn/ ناسراوین  
)شناخته شده اید(   /nās-rāw-in/ ناسراون  
)شناخته شده اند(   /nās-rāw-in/ ناسراون  

مثال فعل مجهول مرکب از مصدر »دەرکران /dar-kirān/« )اخراج شدن(:

)اخراج شده ام(   /dar-kirāw-im/ دەرکراوم  
)اخراج شده ای(   /dar-kirāw-ī/ دەرکراوی  

)اخراج شده  است(   /dar-kirāw-a/   دەرکراوە
/dar-kirāw-īn/   )اخراج شده ایم( دەرکراوین  
)اخراج شده اید(   /dar-kirāw-in/ دەرکراون  

/dar-kirāw-in/   )اخراج شده اند( دەرکراون  

۲۱-3:تعریففعلماضیبعید

فعل ماضی بعید بر صدور حدثی در فعل خاص یا ربط معنایی به اسمی در فعل عام 
گذشته نزدیک به زمان حال واقع شده باشد. که در زمانی مقدم بر  لت می کند  دلا

۲۲-3:ساختمانفعلماضیبعید

فعل ماضی بعید از ترکیب صفت ماضی ساز و ماده ماضی مطلق از مصدر »بوون«)بودن( 
به اضافه ضمایر فاعلی متناسب با مدلول فعل به دست می آید. 

یادآوری3
که مصوت »وو /ū/« و نیم مصوت »و /w/« نشانه صفت ماضی ساز  لازم به تذکر است 
در محاورات حذف می شود. مثلًا به جای »هاتوو بووم /hātū-bū-m/« )آمده بودم( 
hāt-/ گفت: »هاتبووم گرفته شده بودم( می توان  ( »/girrāw-bū-m/ گیرراوبووم و »

.»/girrā-bū-m/ گیررابووم bū-m/« و »
اختصار مذکور غالباً  در نوشتن نیز رعایت می شود.
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۲3-3:صرفافعالخاصماضیبعید

که در شماره  الف- افعال لازم بسیط و مرکب )با پایه لازم( با ضمایر فاعلی افعال لازم 
که پایه آن ها در  17-3 همین فصل ذکر شده اند، صرف می شوند ولی افعال لازم مرکبی 
که به جزء  حال بساطت متعدی است، با ضمایر فاعلی افعال متعدی صرف می شوند 

اول فعل مرکب افزوده می گردند. 
مثال فعل لازم بسیط از مصدر »هاتن /hātin/« )آمدن(:

)آمده بودم(   /hātū-bū-m/ هاتووبووم   
)آمده بودی(   /hātū-bū-y/ هاتووبووی  

/hātū-bū /   )آمده بود( هاتووبوو  
/hātū-bū-yn/   )آمده بودیم( هاتووبووین 
)آمده بودید(   /hātū-bū-n/ هاتووبوون  
)آمده بودند(   /hātū-bū-n/ هاتووبوون  

مثال فعل لازم مرکب )با پایه لازم( از مصدر »ڕاپهڕین /ṛā-paṛīn/« )بیدارشدن، قیام 
کردن(:

کرده بودم( /ṛā-pāṛīw-bū-m/    )بیدار شده بودم – قیام  ڕاپهڕیوبووم  
کرده بودی( /ṛā-pāṛīw-bū-y/      )بیدار شده بودی – قیام  ڕاپهڕیوبووی  

کرده بود( /ṛā-pāṛīw-bū/           )بیدار شده بود – قیام  ڕاپهڕیوبوو   
کرده بودیم( /ṛā-pāṛīw-bū-yn/   )بیدار شده بودیم – قیام  ڕاپهڕیوبووین 
کرده بودید( /ṛā-pāṛīw-bū-n/      )بیدار شده بودید – قیام  ڕاپهڕیوبوون 

کرده بودند( /ṛā-pāṛīw-bū-n/    )بیدار شده بودند – قیام  ڕاپهڕیوبوون 
مثال فعل لازم مرکب )با پایه متعدی( از مصدر »پشوودان /pišū-dān/« )استراحت 

کردن(:
کرده بودم( )استراحت    /pišū-m-dāw-bū/ پشووم داوبوو 

کرده بودی( )استراحت    /pišū-t-dāw-bū/ پشووت داوبوو  
کرده بود( )استراحت    /pišū-y-dāw-bū/ پشووی داوبوو  

کرده بودیم( )استراحت   /pišū-mān-dāw-bū/ پشوومان داوبوو  
کرده بودید( )استراحت   /pišū-tān-dāw-bū/ پشووتان داوبوو  
کرده بودند( )استراحت   /pišū-yān-dāw-bū/ پشوویان داوبوو  
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ب- افعال متعدی معلوم بسیط و مرکب با ضمایر فاعلی افعال متعدی صرف می شوند 
که در افعال مرکب ضمایر فاعلی به جزء اول فعل متصل می شوند. 

گرفتن(: ( »/girtin/ گرتن مثال فعل متعدی معلوم بسیط از مصدر »
گرفته بودم( (   /girtū-bū-m/ گرتووبووم  

گرفته بودی( (   /girtū-bū-t/ گرتووبووت  
گرفته بود( (   /girtū-bū-y/   گرتووبووی

گرفته بودیم( (   /girtū-bū-mān/ گرتووبوومان 
گرفته بودید( (   /girtū-bū-tān/ گرتووبووتان 
گرفته بودند( (   /girtū-bū-yān/ گرتووبوویان 

مثال فعل متعدی معلوم مرکب از مصدر »دەس پێ کردنdas-pē-kirdin/ 1/« )شروع 
کردن(:

کرده بودم( )شروع   /das-im-pē-kirdū-bū/    کردووبوو دەسم پێ 
کرده بودی( )شروع   /das-it-pē-kirdū-bū/    کردووبوو دەست پێ 

کرده بود( )شروع   /das-ī-pē-kirdū-bū/      کردووبوو دەسی پێ 
کرده بودیم( )شروع   /das-mān-pē-kirdū-bū/  کردووبوو دەسمان پێ 
کرده بودید( )شروع   /das-tān-pē-kirdū-bū/   کردووبوو دەستان پێ 
کرده بودند( )شروع   /das-yān-pē-kirdū-bū/  کردووبوو دەسیان پێ 

ج- افعال مجهول بسیط و مرکب با ضمایر افعال لازم صرف می شوند: 
مثال فعل مجهول بسیط از مصدر »ترسێنران /tirsēn-rān/« )ترسانده شدن(:

)ترسانده شده بودم(  /tirsēn-rāw-bū-m/ ترسێنراوبووم 
)ترسانده شده بودی(  /tirsēn-rāw-bū-y/  ترسێنراوبووی

)ترسانده شده بود(   /tirsēn-rāw-bū/  ترسێنراوبوو
)ترسانده شده بودیم(  /tirsēn-rāw-bū-yn/ ترسێنراوبووین  
)ترسانده شده بودید(  /tirsēn-rāw-bū-n/ ترسێنراوبوون  
)ترسانده شده بودند(  /tirsēn-rāw-bū-n/ ترسێنراوبوون  

گهمارۆدران /gamārō-dirān/« )محاصره شدن(: مثال فعل مجهول مرکب از مصدر »
)محاصره شده بودم(  /gamārō-dirāw-bū-m/ گه مارۆدراوبووم 

)محاصره شده بودی(  /gamārō-dirāw-bū-y/  گه مارۆدراوبووی
)محاصره شده بود(  /gamārō-dirāw-bū/  گه مارۆدراوبوو

گفته می شود.  گاهی مانند فارسی "دەست /dast/" نیز  که جزء آغازی فعل مرکب می باشد،  1 . واژه "دەس /das/" )دست( 
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)محاصره شده بودیم(  /gamārō-dirāw-bū-yn/ گه ماڕۆدروابووین  
)محاصره شده بودید(  /gamārō-dirāw-bū-n/ گه مارۆدراوبوون 
)محاصره شده بودند(  /gamārō-dirāw-bū-n/ گه مارۆدراوبوون  

۲۴-3:تعریففعلماضیاستمراری

لت  گذشته به طریق دوام و استمرار دلا فعل ماضی استمراری بر صدور حدثی در زمان 
می کند.

۲۵-3:ساختمانفعلماضیاستمراری

که مفید معنای دوام   1»/ ʼa/ ساختمان ماضی استمراری از افزودن واحد صوتی »ئه
و استمرار است به اول ماده ماضی و الحاق ضمایر فاعلی متناسب به دست می آید.

۲6-3:صرفافعالخاصماضیاستمراری

الف- افعال لازم بسیط و مرکب )با پایه لازم( با افزودن ضمایر فاعلی افعال لازم به آخر 
که دارای پایه متعدی هستند،  ماده ماضی صرف می شوند ولی در افعال لازم مرکبی 

ضمایر فاعلی به جزء اول فعل مرکب افزوده می شوند:
کردن(: مثال فعل لازم بسیط از مصدر »وەستان /wastān/« )ایستادن – توقف 

)می ایستادم، توقف می کردم(  /ʼa-wastā-m/ ئهوەستام  
)می ایستادی، توقف می کردی(  /ʼa-wastā-y/ ئهوەستای  

)می ایستاد، توقف می کرد(  /ʼa-wastā/ ئهوەستا   
)می ایستادیم، توقف می کردیم(  /ʼa-wastā-yn/ ئهوەستاین 
)می ایستادید، توقف می کردید(  /ʼa-wastā-n/ ئهوەستان  
)می ایستادند، توقف می کردند(  /ʼa-wastā-n/ ئهوەستان  

)پیروز   »/sar-kawtin/« »سهرکهوتن  مصدر  از  لازم(  پایه  )با  مرکب  لازم  فعل  مثال 
شدن(:

)پیروز می شدم(   /sar-ʼa-kawt-im/ سهرئهکهوتم  
)پیروز می شدی(   /sar-ʼa-kawt-ī/ سهرئهکهوتی  

)پیروز می شد(   /sar-ʼa-kawt/ سهرئهکهوت  
)پیروز می شدیم(   /sar-ʼa-kawt-īn/ سهرئهکهوتین  

کار برده می شود.  1 . به جای واحد صوتی "ئه /’a/" واحد صوتی "ده /da/" نیز به 
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)پیروز می شدید(   /sar-ʼa-kawt-in/ سهرئهکهوتن 
)پیروز می شدند(   /sar-ʼa-kawt-in/ سهرئهکهوتن 

 »/bīr-kirdin-awa/ »بیرکردنهوە  مصدر  از  متعدی(  پایه  )با  مرکب  لازم  فعل  مثال 
)اندیشیدن – به خاطر آوردن(:

/bīr-im-ʼa-kird-awa/        )می اندیشیدم، به خاطر می آوردم( بیرم ئهکردەوە 
/bīr-it-ʼa-kird-awa/             )می اندیشیدی، به خاطر می آوردی( بیرت ئهکردەوە  

/bīr-ī-ʼa-kird-awa/              )می اندیشید، به خاطر می آورد( بیری ئهکردەوە 
/bīr-mān-ʼa-kird-awa/   )می اندیشیدیم، به خاطر می آوردیم( بیرمان ئهکردەوە  
/bīr-tān-ʼa-kird-awa/       )می اندیشیدید، به خاطر می آوردید( بیرتان ئهکردەوە  
/bīr-yān-ʼa-kird-awa/     )می اندیشیدند، به خاطر می آوردند( بیریان ئهکردەوە  

ب- افعال متعدی معلوم بسیط و مرکب با الحاق ضمایر فاعلی افعال متعدی بدین 
افعال  در  فاعلی  ضمایر  مفعول1،  نبودن  مذکور  صورت  در  که  می شوند  صرف  طریق 
بسیط به واحد صوتی »ئه« یا »ده« و در افعال مرکب به جزء اول فعل افزوده می شود.

مثال فعل متعدی معلوم بسیط از مصدر »هێنان /hēnān/« )آوردن(:
)می آوردم(   /ʼa-m-hēnā/ ئهم هێنا   

)می آوردی(   /ʼa-t-hēnā/ ئهت هێنا   
)می آورد(   /ʼa-y-hēnā/ ئهی هێنا   

)می آوردیم(   /ʼa-mān-hēnā/ ئهمان هێنا  
)می آوردید(   /ʼa-tān-hēnā/ ئهتان هێنا  
)می آوردند(   /ʼa-yān-hēnā/ ئهیان هێنا  

کۆکردنهوە /kō-kirdin-awa/« )جمع آوری  مثال فعل متعدی معلوم مرکب از مصدر »
کردن(: کردن – جمع 

کۆم ئهکردەوە  /kō-m-ʼa-kird-awa/  )جمع آوری می کردم، جمع می کردم(
کۆت ئهکردەوە /kō-t-ʼa-kird-awa/  )جمع آوری می کردی، جمع می کردی(

)جمع آوری می کرد، جمع می کرد(  /kō-y-ʼa-kird-awa/  کۆی ئهکردەوە
کۆمان ئهکردەوە /kō-mān-ʼa-kird-awa/)جمع آوری می کردیم، جمع می کردیم(
کۆتان ئهکردەوە /kō-tān-ʼa-kird-awa/  )جمع آوری می کردید، جمع می کردید(
کۆیان ئهکردەوە /kō-yān-ʼa-kird-awa/  )جمع آوری می کردند، جمع می کردند(

1 . چگونگــی اتصــال ضمیــر فاعلــی بــه مفعــول یــا ضمیــر مفعولــی در زمان هــای مختلــف فعــل متعــدی، در مبحــث ســاختمان جملــه شــماره 
7-1 بیــان شــده اســت. 
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ج- افعال مجهول بسیط و مرکب با افزدون ضمایر فاعلی افعال لازم به آخر ماده ماضی 
صرف می شوند.

مثال فعل مجهول بسیط از مصدر »پارێزان /pārēzrān/« )محفوظ شدن(:
)محفوظ می شدم(   /ʼa-pārēzrā-m/ ئهپارێزرام  

)محفوظ می شدی(   /ʼa-pārēzrā-y/ ئهپارێزرای  
)محفوظ می شد(   /ʼa-pārēzrā/ ئهپارێزرا   

)محفوظ می شدیم(   /ʼa-pārēzrā-yn/ ئهپارێزراین  
)محفوظ می شدید(   / ʼa-pārēzrā-n/ ئهپارێزران   
)محفوظ می شدند(   /ʼa-pārēzrā-n/ ئهپارێزران   

شدن-  )احضار   1»/bang-kirān/ »بانگ کران  مصدر  از  مرکب  مجهول  فعل  مثال 
دعوت شدن(:

/bang-ʼa-kirā-m/  )احضار می شدم، دعوت می شدم( بانگ ئهکرام  
/bang-ʼa-kirā-y/  )احضار می شدی، دعوت می شدی( بانگ ئهکرای  

/bang-ʼa-kirā-/   )احضار می شد، دعوت می شد( بانگ ئهکرا  
/bang-ʼa-kirā-yn/)احضار می شدیم، دعوت می شدیم( بانگ ئهکراین 
)احضار می شدید، دعوت می شدید(  /bang-ʼa-kirā-n/ بانگ ئهکران  
)احضار می شدند، دعوت می شدند(  /bang-ʼa-kirā-n/ بانگ ئهکران  

۲7-3:صرفافعالرابطازمصدربوون/būn/)بودن(

که چگونگی تشخیص هر  افعال رابط در جمله معنای ربطی و جعلی به خود می گیرند 
یک از دو معنای مذکور در ساختمان جمله های اسنادی در مبحث ساختمان جمله 
آمده است و در اینجا فقط به صرف فعل مذکور در هر دو صورت  )نحو(، شماره 2-2 

ساختمانی جمله، در زمان های مختلف می پردازیم.

الف- صرف فعل ماضی مطلق با افزودن ضمایر فاعلی لازم به آخر ماده ماضی صورت 
می گیرد. 

مثال معنای ربطی:
ــد  ــلازی( تولی ــومی م ــوت غنــه ای )خیش ــوع ص ــک ن گیــرد، ی ــرار  گ /g/" ق ــوت " ــردی پیــش از ص ک ــای  ــوت "ن /n/" در واژه ه 1 . هــرگاه ص
کــه در  کــه شــبیه بــه صــوت حاصــل از ترکیــب دو صــوت "/n/" و "/g/" در واژه هــای ring و singer زبــان انگلیســی اســت  می شــود 
گونه هــای زبــان  کُــردی، برخــلاف زبــان انگلیســی، قابــل تجزیــه بــوده و یــک صــوت واحــد بــه حســاب نمی آیــد. صــوت مذکــور در  زبــان 
گونه هــای  کــه بررســی آن مربــوط بــه صوت نــگاری  ــردی، بــدون تغییــر معنــی در ســاختمان واژه، اشــکال مختلــف بــه خــود می گیــرد  کُ

ــردی اســت. کُ زبــان 
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)من دانش آموز بودم(  /min qutābī bū-m/ من قوتابی بووم  
)تو دانش آموز بودی(   /tō qutābī bū-y/ تۆ قوتابی بووی  

)او دانش آموز بود(   /-ʼaw qutābī bū/ ئهو قوتابی بوو  
)ما دانش آموز بودیم(  /ʼēma qutābī bū-yn/ ئێمه قوتابی بووین  

)شما دانش آموز بودید(  /ʼēwa qutābī bū-n/ ئێوە قوتابی بوون  
)آنها دانش آموز بودند(  /ʼawān qutābī bū-m/ ئهوان قوتابی بوون  

مثال معنای جعلی:
)من دانش آموز شدم(  /min bū-m ba qutābī/ من بووم به قوتابی  
)تو دانش آموز شدی(  /tō bū-y ba qutābī/ تۆ بووی به قوتابی  

)او دانش آموز شد(  /ʼaw bū- ba qutābī/ ئهو بوو به قوتابی  
)ما دانش آموز شدیم(  /ʼēma bū-yn ba qutābī/ ئێمه بووین به قوتابی

)شما دانش آموز شدید(  /ʼēwa bū-n ba qutābī/  ئێوە بوون به قوتابی
)آن ها دانش آموز شدند(  /ʼawān bū-n ba qutābī/ ئهوان بوون به قوتابی

ضمایر  اضافۀ  به  )بــوده(   »/būw/ »بــووو  ماضی ساز  صفت  با  نقلی  ماضی  فعل  ب- 
که نقش ضمایر رابط را هم دارند، صرف  فاعلی )مذکور در همین فصل، شماره 3-2۰( 

می شوند. 
مثال معنای ربطی:

/min xiwēnkār būw-m/         )من دانشجو بوده ام( من خوێنکار بوووم 
/tō xiwēnkār būw-ī/         )تو دانشجو بوده ای( تۆ خوێنکار بوووی 

/ʼaw xiwēnkār būw-a/         )او دانشجو بوده  است( ئهو خوێنکار بوووە  
/ʼēma xiwēnkār būw-īn/           )ما دانشجو بوده ایم( ئێمه خوێنکار بوووین 

/ʼēwa xiwēnkār būw-in/         )شما دانشجو بوده اید( ئێوە خوێنکار بووون 
/’awān xiwēnkār būw-in/         )آن ها دانشجو بوده اند( ئهوان خوێنکار بووون 

مثال معنای جعلی:
/min būw-im ba xiwēnkār/           )من دانشجو شده ام( من بوووم به خوێنکار  
/tō būw-ī ba xiwēnkār/             )تو دانشجو شده ای( تۆ بوووی به خوێنکار 

)او دانشجو شده  است(   /ʼaw būw-a ba xiwēnkār/ ئهو بوووە به خوێنکار  
ئێمه بوووین به خوێنکار /ʼēma būw-īn ba xiwēnkār/                 )ما دانشجو شده ایم(
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ئێوە بووون به خوێنکار        /ʼēwa būw-in ba xiwēnkār/         )شما دانشجو شده اید(
ئهوان بووون به خوێنکار  /ʼawān būw-in ba xiwēnkār/)آن ها دانشجو شده اند(

آخر ماده ماضی »بوو  ج-صرف فعل ماضی بعید با افزودن ضمایر فاعلی فعل لازم به 
که پس از صفت ماضی ساز می آید.  /bū/« )در نقش فعل معین(1 

مثال معنای ربطی:
من خهباتکار بووو بوومmin xabātkār būw bū-m/    2/          )من مبارز شده بودم(3

تۆ خهباتکار بووو بووی       /tō xabātkār būw bū-y/             )تو مبارز شده بودی(
ئهو خهباتکار بووو وو           /ʼaw xabātkār būw bū/             )او مبارز شده بود(

ئێمه خهباتکار بووو بووین /ʼēma xabātkār būw bū-yn/ )ما مبارز شده بودیم(
ئێوە خهباتکار بووو بوون     /ʼēwa xabātkār būw bū-n/    )شما مبارز شده بودید(
ئهوان خهباتکار بووو بوون      /ʼawān xabātkār būw bū-n/         )آن ها مبارز شده بودند(

مثال معنای جعلی:
من بوووبووم به خهباتکار        /min būw bū-m ba xabātkār/        )من مبارز شده بودم(
تۆ بوووبووی به خهباتکار          /tō būw bū-y ba xabātkār/              )تو مبارز شده بودی(

ئهو بوووبوو به خهباتکار            /ʼaw būw bū ba xabātkār/               )او مبارز شده بود(
ئێمه بوووبووین به خهباتکار /ʼēma būw bū-yn ba xabātkār/  )ما مبارز شده بودیم(

ئێوە بوووبوون به خهباتکار       /ʼēwa būw bū-n ba xabātkār/      )شما مبارز شده بودید(
ئهوان بوووبوون به خهباتکار  /ʼawān būw bū-n ba xabātkār/  )آن ها مبارز شده بودند(

که نشانه دوام و   »/ʼa/ د- صرف فعل ماضی استمراری با قراردادن واحد صوتی »ئه
آن صورت  آخر  آغاز ماده ماضی و الحاق ضمایر فاعلی فعل لازم به  استمرار است، در 

می گیرد. 
مثال معنای ربطی:

/min māmōstā ʼa-bū-m/      )من معلم می شدم(4 من مامۆستا ئهبووم 
/tō māmōstā ʼa-bū-y/      )تو معلم می شدی( تۆ مامۆستا ئهبووی 

کُردی در همین فصل شماره 34-3 معرفی شده اند. 1 . افعال معین زبان 
که نیم مصوت "و /w/" نشانۀ صفت ماضی ساز، جهت تخفیف در خط و تلفظ، حذف شود. 2 . جایز است 

که امروزه متداول نیست. 3 . معادل فارسی آن در اصل "بوده بودم" است 
4 . معادل فارسی آن در اصل "می بودم" است.
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ئهو مامۆستا ئهبوو   /ʼaw māmōstā ʼa-bū/       )او معلم می شد(
̓ ʼēma māmōstā/         )ما معلم می شدیم( a-bū-yn/    ئێمه مامۆستا ئهبووین

ئێوە مامۆستا ئهبوون    /ʼēwa māmōstā ʼa-bū-n/      )شما معلم می شدید(
/ʼawān māmōstā ʼa-bū-n/       )آن ها معلم می شدند( ئهوان مامۆستا ئهبوون 

مثال معنای جعلی:
̓ min/                  )من معلم می شدم( a-bū-m ba māmōstā/       من ئهبووم به مامۆستا
̓ tō/                     )تو معلم می شدی( a-bū-y ba māmōstā/          تۆ ئهبووی به مامۆستا

ئهو ئهبوو به مامۆستا         /ʼaw ʼa-bū ba māmōstā/                     )او معلم می شد(
̓ ʼēma/            )ما معلم می شدیم( a-bū-yn ba māmōstā/  ئێمه ئهبووین به مامۆستا

̓ ʼēwa/              )شما معلم می شدید( a-bū-n ba māmōstā/        ئێوە ئهبوون به مامۆستا
̓ ʼawān/             )آن ها معلم می شدند( a-bū-n ba māmōstā/     ئهوان ئهبوون به مامۆستا

۲۸-3:تعریففعلالتزامی

لت دارد بر نسبت دادن فعل به فاعل1 در فعل خاص و نسبت دادن  فعل التزامی دلا
مسند به مسندالیه در فعل عام در یکی از سه زمان، مشروط به اینکه این نسبت مقید 
آن ها باشد و چون این  تردید و امثال  لزوم، امکان،  ترجّی،  تمنّی،  به یکی از حالات: 
را فعل مقیّد  آن   از معانی مذکور است، می توان  فعل در معنی همیشه مقیّد به یکی 

نیز نامید. 

۲۹-3:ساختنفعلماضیرابطالتزامی

فعل ماضی رابط التزامی دارای دو نوع ساختمان است:
)بوده(   »/būw/ »بــووو  ماضی ساز  صفت  از  است  ترکیبی  اول،  نوع  ساختمان  الف- 
اضافه  به  از مصدر مذکور،   »/b/ فعلی »ب ریشۀ  و  )بودن(   »/būn/ از مصدر »بوون

ضمایر فاعلی زیر:

اول شخص مفرد
/m/      م

/im/     م ِ-
اول شخص جمع

/yn/      ین
/in/       ین

که فعل معلوم یا مجهول به آن نسبت داده می شود.  1 . منظور از لفظ "فاعل" اسم یا ضمیری است 
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دوم شخص مفرد
/y/      ی
/ī/      ی

دوم شخص جمع
/n/      ن

/in/     ن ِ-

سوم شخص جمعێ     /ē/سوم شخص مفرد
/n/      ن

/in/     ن ِ-

که به ریشه فعلی افزوده می شوند:
)بوده باشم(   /būw b-im/ بوووبم   
)بوده باشی(   /būw b-ī/ بوووبی   
)بوده باشد(   /būw b-ē/ بوووبێ   

)بوده باشیم(   /būw b-īn/ بوووبین   
)بوده باشید(   /būw b-in/ بوووبن   
)بوده باشند(   /būw b-in/ بوووبن   

گاهی در این نوع ساختمان، دو صوت »ێ /ē/«1 و »ت /t/«2، پیش از یکی از ضمایر 
فاعلی آورده می شوند:

)بوده باشم(   /būw b-ēt-im/ بوووبێتم   
)بوده باشی(   /būw b-ēt-ī/ بوووبێتی   
)بوده باشد(   /būw b-ēt/ بوووبێت   

)بوده باشیم(   /būw b-ēt-īn/ بوووبێتین  
)بوده باشید(   /būw b-ēt-in/ بوووبێتن   
)بوده باشند(   /būw b-ēt-in/ بوووبێتن   

ریشۀ  و   »/būw/ »بــووو  ماضی ساز  صفت  از  است  ترکیبی  دوم،  نوع  ساختمان  ب- 
که مؤکد معانی: تمنّی، ترجّی و دعا است(  ( »/ā/ به اضافه مصوت »ا »/b/ فعلی »ب

و ضمایر فاعلی فعل التزامی:

1 . مصوت "ێ /ē/" واحد صوتی معنی دار و نشانۀ بعد از زمان و استمرار فعل می باشد.
کــه نقــش ضمیــر را هــم  گســترده "ێ /ē/" در ســوم شــخص مفــرد  2 . صامــت "ت /t/" جهــت فصــل بیــن دو مصــوت و یــا بســتن مصــوت 

کار مــی رود.  ایفــا می کنــد، بــه 
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)بوده باشم(   /būw b-ā-m/ بوووبام  
)بوده باشی(   /būw b-ā-y/ بوووبای   
)بوده باشد(   /būw b-ā-ē/ بوووبایێ  

)بوده باشیم(   /būw b-ā-yn/ بوووباین   
)بوده باشید(   /būw b-ā-n/ بوووبان   
)بوده باشند(   /būw b-ā-n/ بوووبان   

استمرار  و  زمان  بعد  نشانۀ  که   »/ē/ »ێ  مصوت  است  جایز  ساختمان،  نوع  این  در 
که در سوم شخص مفرد، نقش ضمیر را  آورده شود  فعل است، پیش از ضمیر فاعلی 

هم ایفا می کند:
)بوده باشم(   /bū b-ā-y-ē-m/ بوووبایێم   
)بوده باشی(   /bū b-ā-y-ē-y/ بوووبایی  
)بوده باشد(   / bū b-ā-y-ē/ بوووبایێ  

)بوده باشیم(   /bū b-ā-y-ē-yn/ بوووبایێین  
)بوده باشید(   /bū b-ā-y-ē-n/ بوووبایێن   
)بوده باشند(   /bū b-ā-y-ē-n/ بوووبایێن   

که  در این نوع ساختمان، می توان واحد صوتی »ێت /tē/« را قبل از ضمیر فاعلی آورد 
در این حالت نیز ضمیر فاعلی سوم شخص مفرد حذف می شود:

)بوده باشم(   1/būw b-ā-y-ēt-im/ بوووبایێتم  
)بوده باشی(   /būw b-ā-y-ēt-ī/ بوووبایێتی  
)بوده باشد(   / būw b-ā-y-ēt/ بوووبایێت  

)بوده باشیم(  /būw b-ā-y-ēt-īn/ بوووبایێتین  
)بوده باشید(  /būw b-ā-y-ēt-in/ بوووبایێتن  
)بوده باشند(  /būw b-ā-y-ēt-in/ بوووبایێتن  

یادآوری۴
شده  اشــاره  چنانکه  کُــردی،  زبــان  در  التزامی  ماضی  افعال  ساختمان های  از  یک  هر 
کنونی،  فارسی  زبان  در  چون  ولی  است  محاوراتی  معنوی  گی های  ویژ دارای  است، 
گزیر در ترجمه  گی ها تداول ندارد، نا گانه ای برای هر یک از آن ویژ ساختمان لفظی جدا

آن ها ساختمان لفظی متداول آورده شده است.
1 . نیم مصوت "ی /y/" صوت فاعل بین دو مصوت است.
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30-3:ساختمانماضیالتزامیدرافعالخاص

با  است.  رابط  افعال  ساختمان  مانند  خاص  افعال  در  التزامی  ماضی  ساختمان 
ماضی ساز  صفت  جایگزین  خاص،  افعال  انواع  از  ماضی ساز  صفت  که  تفاوت  این 

»بووو /būw/« می شود.

3۱-3:صرفانواعافعالخاصماضیالتزامی۱

مثال فعل لازم بسیط از مصدر »ڕۆیشتن /ṛōyištin/« )رفتن(:
الف- در اول شخص مفرد:

)رفته باشم(   /ṛōyištū b-im/ ڕۆیشتووبم  
)رفته باشم(  /ṛōyištū b-ē-t-im/ ڕۆیشتووبێتم  
)رفته باشم(   /ṛōyištū b-ā-m/ ڕۆیشتووبام  
)رفته باشم(  /ṛōyištū b-āy-ē-m/ ڕۆیشتووبابێم  
)رفته باشم(  /ṛōyištū b-ā-y-ē-t-im/ ڕۆیشتووبایێتم  

ب- در اول شخص جمع:
)رفته باشیم(   /ṛōyištū b-īn/ ڕۆیشتووبین  
)رفته باشیم(   /ṛōyištū b-ē-t-īn/ ڕۆیشتووبێتین  
)رفته باشیم(   /ṛōyištū b-ā-yn/ ڕۆیشتووباین  
)رفته باشیم(  /ṛōyištū b-ā-y-ē-yn/ ڕۆیشتووبایێین  
)رفته باشیم(  /ṛōyištū b-ā-y-ē-t-īn/ ڕۆیشتووبایێتین  

گهڕانهوە /gaṛān-awa/« )برگشتن(: 2- مثال فعل لازم مرکب )با پایه لازم( از مصدر »

الف- در اول شخص مفرد:
)برگشته باشم(  /gaṛāw b-im-awa/ گهڕاوبمهوە 
)برگشته باشم(  /gaṛāw b-ē-t-im-awa/ گهڕوابێتمهوە 
)برگشته باشم(  /gaṛāw b-ā-m-awa/ گهڕاوبامهوە 
)برگشته باشم(  /gaṛāw b-ā-y-ē-m-awa/ گهڕاوبایێتمهوە 
/gaṛāw b-ā-y-ē-t-im-awa/ )برگشته باشم( گهڕاوبایێتمهوە 

1 . در اینجا به منظور رعایت اختصار، فقط به صرف انواع خاص ماضی التزامی در اول شخص مفرد و جمع می پردازیم.
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ب- در اول شخص جمع:
)برگشته باشیم(  /gaṛāw b-īn-awa/ گهڕاوبینهوە 
)برگشته باشیم(  /gaṛāw b-ē-t-īn-awa/ گهڕاوبێتینهوە 
)برگشته باشیم(  /gaṛāw b-ā-yn-awa/ گهڕاوباینهوە 
)برگشته باشیم(  /gaṛāw b-ā-y-ē-yn-awa/ گهڕاوبایێنهوە 
)برگشته باشیم(  /gaṛāw b-ā-y-ē-t-īn-awa/ گهڕاوبایێتینهوە 

 »/hawḷ-dān/ »هـــه وڵ دان  مصدر  از  متعدی(  پایه  )بــا  مرکب  لازم  فعل  مثال   -3
اول ساختمان فعل  به جزء  که  افعال متعدی  از ضمایر  با استفاده  کردن(،  کوشش  (

مرکب افزوده می شوند:
الف- در اول شخص مفرد:

کرده باشم( کوشش  (  /hawḷ-im-dā-b-ē/ ههوڵم دابێ 
کرده باشم( کوشش  (  /hawḷ-im-dā-b-ē-t/ ههوڵم دابێت 
کرده باشم( کوشش  (  /hawḷ-im-dā-b-ā/ ههوڵم دابا  
کرده باشم( کوشش  (  /hawḷ-im-dā-b-ā-y-ē/ ههوڵم دابایێ 
کرده باشم( کوشش  (  /hawḷ-im-dā-b-ā-y-ē-t/ ههوڵم دابایێت 

ب- در اول شخص جمع:
کرده باشیم( کوشش  (  /hawḷ-mān-dā-b-ē/ ههوڵمان دابێ 
کرده باشیم( کوشش  (  /hawḷ-mān-dā-b-ē-t/ ههوڵمان دابێت 
کرده باشیم( کوشش  (  /hawḷ-mān-dā-b-ā/ ههوڵمان دابا 
کرده باشیم( کوشش  (  /hawḷ-mān-dā-b-ā-y-ē/ ههوڵمان دابایێ  
کرده باشیم( کوشش  (  /hawḷ-mān-dā-b-ā-y-ē-t/ ههوڵمان دابایێت  

4- مثال فعل متعدی معلوم بسیط از مصدر »نووسین /nūsīn/« )نوشتن(:
)نوشته باشم(   /nūsīw b-im/ نووسیوبم  
)نوشته باشم(   /nūsīw b-ē-t-im/ نووسیوبێتم 
)نوشته باشم(   /nūsīw b-ā-m/ نووسیوبام   
)نوشته باشم(  /nūsīw b-ā-y-ē-m/ نووسیوبایێم 



 | 8889 کُردی میانی/سورانی [  کُردی   ]  دستورزبان

)نوشته باشم(  /nūsīw b-ā-y-ē-t-im/ نووسیوبایێتم 

ب- در اول شخص جمع:
)نوشته باشیم(    1/nūsīw b-i-mān/ نووسیوبمان  
)نوشته باشیم(  /nūsīw b-ē-t-mān/ نووسیوبێتمان 
)نوشته باشیم(  /nūsīw b-ē-t-mān/ نووسیوبامان  
)نوشته باشیم(   /nūsīw b-ā-mān/ نووسیوبایێمان 
)نوشته باشیم(  /nūsīw b-ā-y-ē-t-mān/ نووسیوبایێتمان 

)بالا   »/haḷ-xistin/ »ههڵ خستن  مصدر  از  مرکب  معلوم  متعدی  فعل  ۵-مــثــال 
انداختن(:

الف- در اول شخص مفرد:
)بالا انداخته باشم(  /haḷ-im-xistū-b-ē/ ههڵم خستووبێ 
)بالا انداخته باشم(  /haḷ-im-xistū-b-ē-t/ ههڵم خستووبێت  
)بالا انداخته باشم(  /haḷ-im-xistū-b-ā/ ههڵم خستووبا 
)بالا انداخته باشم(  /haḷ-im-xistū-b-ā-y-ē/ ههڵم خستووبایێ 
)بالا انداخته باشم(  /haḷ-im-xistū-b-ā-y-ē-t/ ههڵم خستووبایێت  

ب- در اول شخص جمع:
)بالا انداخته باشیم(  /haḷ-mān-xistū-b-ē/ ههڵمان خستووبێ  
)بالا انداخته باشیم(  /haḷ-mān-xistū-b-ē-t/ ههڵمان خستووبێت  
)بالا انداخته باشیم(  /haḷ-mān-xistū-b-ā/ ههڵمان خستووبا  
)بالا انداخته باشیم(  /haḷ-mān-xistū-b-ā-y-ē/ ههڵمان خستووبایێ 
)بالا انداخته باشیم(  /haḷ-mān-xistū-b-ā-y-ē-t/ ههڵمان خستووبایێت

۶- مثال فعل مجهول بسیط از مصدر »بینران /bīnrān/« )دیده شدن( با استفاده از 
ضمایر فعل التزامی:

الف- در اول شخص مفرد:
)دیده شده باشم(   /bīnrāw-b-im/ بینراوبم  

ݭـݭݭِ /bi/" آورده می شود. ِـ /i/" در اینجا جهت نقش مرکزیت هجای "ب 1 . مصوت "ـ
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)دیده شده باشم(  /bīnrāw-b-ē-t-im/ بینراوبێتم  
)دیده شده باشم(   /bīnrāw-b-ā-m/ بینراوبام   
)دیده شده باشم(  /bīnrāw-b-ā-y-ē-m/ بینراوبایێم  
)دیده شده باشم(  /bīnrāw-b-ā-y-ē-t-im/ بینراوبایێتم  

ب- در اول شخص جمع:
)دیده شده باشیم(   /bīnrāw-b-īn/ بینراوبین   
)دیده شده باشیم(   /bīnrāw-b-ē-t-īn/ بینراوبێتین 

)دیده شده باشیم(    /bīnrāw-b-ā-yn/ بینراوباین   
)دیده شده باشیم(  /bīnrāw-b-ā-y-ē-yn/ بینراوبایێین 
)دیده شده باشیم(  /bīnrāw-b-a-y-ē-t-īn/ بینراوبایێتین 

با  شــدن(  )آموخته   »/fēr-kirān/ »فێرکران  مصدر  از  مرکب  مجهول  فعل  مثال   -7
استفاده از ضمایر فعل التزامی:

الف- در اول شخص مفرد:
)آموخته شده باشم(   /fēr-kirāw-b-im/ فێرکراوبم  
)آموخته شده باشم(  /fēr-kirāw-b-ē-t-im/ فێرکراوبێتم  
)آموخته شده باشم(  /fēr-kirāw-b-ā-m/ فێرکراوبام   
)آموخته شده باشم(  /fēr-kirāw-b-ā-y-ē-m/ فێرکراوبایێم  
)آموخته شده باشم(  /fēr-kirāw-b-ā-y-ē-t-im/ فێرکراوبایێتم  

ب- در اول شخص جمع:
)آموخته شده باشیم(   /fēr-kirāw-b-īn/  فێرکراوبین 
)آموخته شده باشیم(  /fēr-kirāw-b-ē-t-īn/ فێرکراوبێتین 
)آموخته شده باشیم(  /fēr-kirāw-b-ā-yn/ فێرکراوباین 
)آموخته شده باشیم(  /fēr-kirāw-b-ā-y-ē-yn/ فێرکراوبایێین 
)آموخته شده باشیم(  /fēr-kirāw-b-ā-y-ē-t-īn/ فێرکراوبایێتین 
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یادآوری۵
آغاز ریشه فعلی ساختمان  کید معنای التزام، واحد صوتی »بِـ /bi/«1 در  گاهی برای تأ
افعال  در  آن  به  مفعولی  و  فاعلی  ضمایر  اتصال  در  که  می شود  آورده  التزامی  افعال 

متعدی، غالباً 2 در حکم جزء اول فعل مرکب است. مانند: 
/bi-būw-b-ē-t-im/      )بوده باشم( ببوووبێتم  
/bi-hātū-b-ā-y-ē-m/      )آمده باشم( بهاتووبایێم 

کرده باشم( /haḷ-im-bi-bižārdū-b-ā/      )انتخاب  ههڵم ببژاردووبا 
/bi-mān-nūsiw-b-ā-y-ē/      )نوشته باشیم( بمان نووسیوبایێ  

/fēr-bi-kirāw-b-ā-y-ē-t-yn/       )آموخته شده باشیم( فێربکراوبایێین  

3۲-3:ساختمانفعلمضارع3اخباری

در  اخباری  ع  مضار نشانۀ   4»/ʼa/ »ئه  صوتی  واحد  آوردن  از  ع  مضار فعل  ساختمان 
آغاز ریشۀ فعلی مصدر مورد نظر و الحاق ضمیر فاعلی متناسب با مدلول فعل به ریشه 

فعلی به دست می آید.

یادآوری6
آینده است و با قرینه لفظی و یا معنوی به  ع فعل مشترک بین زمان حال و  فعل مضار
 ʼēstā ʼa-č-im/ یکی از دو زمان اختصاص می یابد. مانند: ئێستا ئهچم بۆ قوتابخانه
sibay ʼa-č-/ حالا به مدرسه می روم( و سبهی ئهچم بۆ قوتابخانه(/bō qutābxāna

im bō qutābxāna/)فردا به مدرسه می روم(.

عاخباری 33-3:صرفافعالخاصمضار

الف- افعال لازم بسیط و مرکب با ضمایر زیر صرف می شوند: 

1 . می توان آن را نشانۀ امر غائب نیز نامید.
bi-/ گاهــی ضمایــر فاعلــی و مفعولــی بــه طریقــۀ فعــل بســیط بــه آخــر ســاختمان فعــل متصــل می شــوند. ماننــد: بنووســیوبێتیانم  . 2

باشــم(. را نوشــته  nūsīw-b-ē-t-yān-im/)آنهــا 
کــه بــه معنــای "تشــبیه"  ع"  گرفتــه شــده اســت. وجــه تســمیۀ ایــن نــوع فعــل بــه "مضــار ع" از دســتور زبــان عربــی  3 . اصطــلاح "فعــل مضــار
لــت دارد بــر صــدور حــدث در زمــان حــال و آینــده.  کــه آن نیــز دلا کــه مدلــول آن شــبیه مدلــول اســم فاعــل می باشــد  اســت، در ایــن اســت 
گفتــه می شــود"  کاتــب"  کلمــه "زیــد  کار بــرد. مثــلًا بــه جــای  ع، اســم فاعــل را نیــز بــه  چنانچــه می تــوان در جملــه بــه جــای فعــل مضــار

"زیــد یکتــب".
کار برده می شود. 4 . به جای آن واحد صوتی "ده /da/" نیز به 
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اولشخصمفرد
م

-ِ م

/m/

/im/
اولشخصجمع

ین 
ین

/yn/
/nī/

دومشخصمفرد
ی
ی

/y/

/ī/دومشخصجمع
ن   
ِـ ن ـ

/n/
/in/

ێسومشخصمفرد
/ē/

سومشخصجمع
ن 

ِـ ن ـ

/n/
/in/

کردن(:  مثال فعل لازم بسیط از مصدر »وێران /wērān/« )جرأت 
)جرأت می کنم(   /ʼa-wēr-im/ ئهوێرم  
)جرأت می کنی(   /ʼa-wēr-ī/ ئهوێری   
)جرأت می کند(   /ʼa-wēr-ē/ ئهوێرێ   

)جرأت می کنیم(   /ʼa-wēr-īn/ ئهوێرین   
)جرأت می کنید(   /ʼa-wēr-in/ ئهوێرن  
)جرأت می کنند(   /ʼa-wēr-in/ ئهوێرن  

مثال فعل لازم مرکب )با پایه( از مصدر »پێ چوون /pē-čūn/« )زیان دیدن – طول 
کشیدن(:

)زیان می بینم(   /pē-ʼa-č-im/ پێ ئهچم   
)زیان می بینی(   /pē-ʼa-č-ī/ پێ ئهچی   
)زیان می بیند(   /pē-ʼa-č-ē/ پێ ئهچێ   

)زیان می بینیم(   /pē-ʼa-č-īn/ پێ ئهچین  
)زیان می بینید(   /pē-ʼa-č-in/ پێ ئهچن   
)زیان می بینند(   /pē-ʼa-č-in/ پێ ئهچن   

مثال فعل لازم مرکب )با پایه متعدی( از مصدر »هاوارکردن /hāwār-kirdin/« )فریاد 
کشیدن – داد زدن(:

)فریاد می کشم(   /hāwār-ʼa-ka-m/ هاوار ئهکهم  
)فریاد می کشی(   /hāwār-ʼa-ka-y/ هاوا ئهکهی  
)فریاد می کشد(   /hāwār-ʼa-ka/ هاوار ئهکا1   

گرفتــه می شــوند، مصــوت "ه /a/" در ریشــه فعــل بــه صــورت "ا /ā/" تبدیــل  کــه از مصــادر نامنظــم  ع  1 . در بعضــی از فعل هــای مضــار
می شــود و نقــش ضمیــر ســوم شــخص مفــرد را می پذیــرد.
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)فریاد می کشیم(   /hāwār-ʼa-ka-yn/ هاوار ئهکهین  
)فریاد می کشید(   /hāwār-ʼa-ka-n/ هاوار ئهکهن  
)فریاد می کشند(   /hāwār-ʼa-ka-n/ هاوار ئهکهن  

صرف  لازم  ع  مضار افعال  فاعلی  ضمایر  با  مرکب  و  بسیط  معلوم  متعدی  افعال  ب- 
می شوند:

مثال متعدی معلوم بسیط از مصدر »فاماندن /fām-āndin/« )فهماندن(:
)می فهمانم(   /ʼa-fāmēn-im/ ئهفامێنم1   
)می فهمانی(   /ʼa-fāmēn-ī/ ئهفامێنی   
)می فهماند(   /ʼa-fāmēn-ē/ ئهفامێنێ   

)می فهمانیم(   /ʼa-fāmēn-yn/ ئهفامێنین  
)می فهمانید(   /ʼa-fāmēn-in/ ئهفامێنن  
)می فهمانند(   /ʼa-fāmēn-in/ ئهفامێنن  

گذاشتن(: (»/dā-nān/ مثال فعل متعدی مرکب از مصدر »دانان
)می گذارم(   /dā-ʼa-n-im/ دائهنم   

)می گذاری(   /dā-ʼa-n-ī/ دائهنی   
)می گذارد(   /dā-ʼa-n-ē/ دائهنێ   

)می گذاریم(   /dā-ʼa-n-yn/ دائهنین   
)می گذارید(   /dā-ʼa-n-in/ دائهنن   
)می گذارند(   /dā-ʼa-n-in/ دائهنن   

یادآوری7
ع و امر، صفات و پاره ای از مشتقات  طبق قوانین واژه سازی از ریشه فعلی افعال مضار
 »/ā/ گاهی نشانه ماضی »ا که  دیگر از ریشه فعلی ساختمان مصدر ساخته می شوند 
که در سوم شخص  ع باقی مانده و به صورت »ێ /ē/« تبدیل می شود  در ماده مضار
 »/dā-nān/ ــان  »دان مصدر  از  ع  مضار فعل  چنانچه  دارد.  هم  را  ضمیر  نقش  مفرد 

گذاشتن(، به صورت زیر هم صرف می شود: (
]می گذارم[   /dā-ʼa-nē-m/ دائهنێم   

]می گذاری[   /dā-ʼa-nē-y/ دائهنێی   
]می گذارد[   /dā-ʼa-nē/ دائهنێ   

ع و امر و صفات تبدیل به مصوت " ێ /ē/" می شود. 1 . مصوت "ا /ā/" از واحد صوتی "اندن /ndinā/" مصادر جعلی در مضار
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]می گذاریم[   /dā-ʼa-nē-yn/ دائهنێین  
]می گذارید[   /dā-ʼa-nē-n/ دائهنێن   
]می گذارند[   /dā-ʼa-nē-n/ دائهنێن   

به  مجهول  ماضی  مــاده   »/ā/ »ا  مصوت  ابتدا  مجهول،  ع  مضار افعال  صرف  در  ج- 
ملحق  آن  به  لازم  ع  مضار فعل  فاعلی  ضمایر  سپس  شده  تبدیل   »/ē/ »ێ  مصوت 

می شوند:
مثال مجهول بسیط از مصدر »نێرران /nēr-rān/« )فرستاده شدن(:1

)فرستاده می شوم(    /ʼa-nēr-rē-m/ ئهنێررێم   
)فرستاده می شوی(   /ʼa-nēr-rē-y/ ئهنێررێی   

)فرستاده می شود(   /ʼa-nēr-rē/ ئهنێررێ   
)فرستاده می شویم(   /ʼa-nēr-rē-yn/ ئهنێررێین   
)فرستاده می شوید(   /ʼa-nēr-rē-n/ ئهنێررێن   
)فرستاده می شوند(   /ʼa-nēr-rē-n/ ئهنێررێن   

مثال فعل مجهول مرکب از مصدر »داپۆشران /dā-pōšrān/« )پوشانده شدن(:
)پوشانده می شوم(   /dā-ʼa-pōšrē-m/ دائهپۆشرێم  

)پوشانده می شوی(   /dā-ʼa-pōšrē-y/ دائهپۆشرێی  
)پوشانده می شود(   /dā-ʼa-pōšrē/ دائهپۆشرێ  

)پوشانده می شویم(   /dā-ʼa-pōšrē-yn/ دائهپۆشرێین  
)پوشانده می شوید(   /dā-ʼa-pōšrē-n/ دائهپۆشرێن  
)پوشانده می شوند(   /dā-ʼa-pōšrē-mn/ دائهپۆشرێن  

3۴-3:صرففعلرابط)ضمیررابط(

در زمان حال2 از مصدر اعتباری3 »بوون /būn/«)بودن(
)من دانش آموزم(   /min qutābī-m/ من قوتابیم  
)تو دانش آموزی(   /tō qutābī-t/ تۆ قوتابیت  

)او دانش آموز است(   /ʼaw qutābī-a/ ئهو قوتابی یه  
)ما دانش آموزیم(   /ʼēma qutābī-n/ ئێمه قوتابین  

کــه در ســوم  ع بــه مصــوت " ێ /ē/" تبدیــل می شــود  1 . مصــوت "ا /ā/" در واحــد صوتــی "را /rā/" نشــانۀ فعــل مجهــول، در فعــل مضــار
شــخص مفــرد نقــش ضمیــر فاعلــی را نیــز دارد.

ع یعنــی فعــل مشــترک زمــان حــال و آینــده صــرف نمی شــود بلکــه در هریــک از  2 . فعــل رابــط برخــلاف فعــل خــاص، بــه صــورت فعــل مضــار
دو زمــان حــال و آینــده دارای صیغه هــای مخصــوص بــه خــود اســت.

3 . در بند ج شماره 4۵-3 همین فصل توضیح داده شده است.
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)شما دانش آموزید(   /ʼēwa qutābī-n/ ئێوە قوتابین  
)آنها دانش آموزند(    /ʼawān qutābī-n/ ئهوان قوتابین  

آیندهاخباری 3۵-3:صرففعلرابطزمان

مثال معنای ربطی:
/min māmōstā ʼa-b-im/      )من معلم می شوم( من مامۆستا ئهبم  
/tō māmōstā ʼa-b-ī/      )تو معلم می شوی( تۆ مامۆستا ئهبی  

/ʼaw māmōstā ʼa-b-ē/      )او معلم می شود( ئهو مامۆستا ئهبێ  
/ʼēma māmōstā ʼa-b-īn/      )ما معلم می شویم( ئێمه ماۆستا ئهبین  

/ʼēwa māmōstā ʼa-b-in/     )شما معلم می شوید( ئێوە مامۆستا ئهبن  
/’awān māmōstā ʼa-b-in/     )آنها معلم می شوند( ئهوان مامۆستا ئهبن  

مثال معنای جعلی:
من ئهبم به مامۆستا   /min ʼa-b-im ba māmōstā/            )من معلم می شوم(
تۆ ئهبی به مامۆستا    /tō ʼa-b-ī ba māmōstā/             )تو معلم می شوی(

ئهو ئهبێ به مامۆستا    /ʼaw ʼa-b-ē ba māmōstā/               )او معلم می شود(
ئێمه ئهبین به مامۆستا /ʼēma ʼa-b-īn ba māmōstā/          )ما معلم می شویم(
ئێوە ئهبن به مامۆستا    /ʼēwa ʼa-b-in ba māmōstā/          )شما معلم می شوید(
ئهوان ئهبن به مامۆستا /ʼawān ʼa-b-in ba māmōstā/       )آنها معلم می شوند(

عالتزامی 36-3:ساختمانفعلمضار

 1»/bi/ ع التزامی عبارت است از ترکیب حاصل از واحد صوتی »بِـ ساختمان فعل مضار
با مدلول  الحاق ضمایر فاعلی متناسب  و  التزام و ریشه فعلی مصدر مورد نظر  نشانه 

فعل در آخر آن.

عالتزامی 37-3:صرفافعالخاصمضار

ع لازم صرف می شوند. الف- افعال لازم بسیط و مرکب با ضمایر فاعلی فعل مضار
کردن(: مثال فعل لازم بسیط از مصدر »ڕوانین /ṛwānīn/« )نگاه 

کنم( )نگاه    /bi-ṛwān-im/ بڕوانم   
ــی  ــاده فعل ــه م ــب( ب ــیط، مرک ع، بس ــار ــی، مض ــل )ماض ــن فع ــاختمان های ای ــواع س ــزام در ان ــای الت ــانه معن ِـ /bi/" نش ــی "بــ ــد صوت 1 . واح
ــواع افعــال التزامــی نهــی، جایگزیــن  کــه واحــد صوتــی نشــانه معنــای نهــی در ســاختمان های ان ــر اســت  ــه تذک متصــل می شــود. لازم ب

ــت. ــده اس ــح داده ش ــماره 3-48 توضی ــو( ش ــه )نح ــاختمان جمل ــث س ــه در مبح ک ــود  ــور می ش ــی مذک ــد صوت واح
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کنی( )نگاه    /bi-ṛwān-ī/ بڕوانی   
کند( )نگاه    /bi-ṛwān-ē/ بڕوانێ   

کنیم( )نگاه    /bi-ṛwān-īn/ بڕوانین   
کنید( )نگاه    /bi-ṛwān-in/ بڕوانن   
کنند( )نگاه    /bi-ṛwān-in/ بڕوانن   

مثال فعل لازم مرکب )با پایه لازم( از مصدر »دانیشتن /dā-nīštin/« )نشستن(:
)بنشینم(   /dā-bi-nīš-im/ دابنیشم1   
)بنشینی(   /dā-bi-nīš-ī/ دابنیشی   
)بنشیند(   /dā-bi-nīš-ē/ دابنیشێ   

)بنشینیم(   /dā-bi-nīš-īn/ دابنیشین  
)بنشینید(    /dā-bi-nīš-in/ دابنیشن   
)بنشینند(   /dā-bi-nīš-in/ دابنیشن   

)متحد   »/yak-girtin/ »یهک  گرتن  مصدر  از  متعدی(  پایه  )با  مرکب  لازم  فعل  مثال 
شدن(:

)متحد شوم(    /yak-bi-gir-im/ یهک  بگرم   
)متحد شوی(    /yak-bi-gir-ī/ یهک  بگری  

)متحد شود(    /yak-bi-gir-ē/ یهک بگرێ  
)متحد شویم(   /yak-bi-gir-īn/ یهک بگرین  
)متحد شوید(   /yak-bi-gir-in/ یهک بگرن   
)متحد شوند(   /yak-bi-gir-in/ یهک بگرن   

ع لازم صرف می شوند. ب- افعال متعدی معلوم بسیط و مرکب با ضمایر فاعلی مضار
مثال فعل لازم متعدی معلوم بسیط از مصدر »فامین /fāmīn/« )فهمیدن – درک کردن(:

)بفهمم(   /bi-fām-im/ بفامم   
)بفهمی(   /bi-fām-ī/ بفامی   
)بفهمد(   /bi-fām-ē/ بفامێ   

)بفهمیم(   /bi-fām-īn/ بفامین  
)بفهمید(   /bi-fām-in/ بفامن   
)بفهمند(   /bi-fām-in/ بفامن   

کــرد. در ایــن قبــل ترکیب هــای فعلــی بــه اســتثنای  ِـ /bi/" را جهــت تخفیــف حــذف  1 . در فعــل مرکــب غالبــاً می تــوان واحــد صوتــی "بــ
ِـ /i/" در هجــای اول ریشــه فعلــی تلفــظ نمی شــود و حــرف اول ریشــه فعلــی جــزء آخــر هجــای اول  ــاه " ـــ کوت ضــرورت شــعری، مصــوت 
 ./yak-bigr-īn/ :می شــود/yak-bi-gir-īn/ و/biṛ-wān-im/ :در تلفــظ می شــود/bi-ṛwān-im/ ســاختمان فعــل می شــود. مثــلا

ــت. ــدری اس ــاختمان مص ــظ آن در س ــت تلف ــور رعای ــه منظ ــی ب ــاختمان های فعل ــی س ــم صوت ــتن آن در علائ نوش
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مثال فعل متعدی معلوم مرکب از مصدر »تۆڵه سهندن /tōḷa-sandin/« )انتقام گرفتن(: 
)انتقام بگیرم(   /tōḷa-bi-sēn-im/ تۆڵه بسێنم  

)انتقام بگیری(   /tōḷa-bi-sēn-ī/ تۆڵه بسێنی  
)انتقام بگیرد(   /tōḷa-bi-sēn-ē/ تۆڵه بسێنێ  

)انتقام بگیریم(   /tōḷa-bi-sēn-īn/ تۆڵه بسێنین  
)انتقام بگیرید(   /tōḷa-bi-sēn-in/ تۆڵه بسێنن  
)انتقام بگیرند(   /tōḷa-bi-sēn-in/ تۆڵه بسێنن  

ع لازم صرف می شوند. ج- افعال مجهول بسیط و مرکب با ضمایر فاعلی فعل مضار
مثال فعل مجهول بسیط از مصدر »پارێزران /pārēz-rān/« )محفوظ شدن(:

)محفوظ شوم(    /bi-pārēz-rē-m/ بپارێزرێم   
)محفوظ شوی(   /bi-pārēz-rē-y/ بپارێزرێی   

)محفوظ شود(   / bi-pārēz-rē/ بپارێزرێ   
)محفوظ شویم(   /bi-pārēz-rē-yn/ بپاریزرێین  
)محفوظ شوید(   /bi-pārēz-rē-n/ بپارێزرێن   
)محفوظ شوند(    /bi-pārēz-rē-n/ بپارێزرێن   

کرران /ʼazād-kir-rān/«)آزاد شدن(: مثال مرکب از مصدر »ئازاد 
)آزاد شوم(  /ʼāzād-bi-kir-rē-m/ ئازاد بکررێم  

) آزاد شوی(  /ʼāzād-bi-kir-rē-y/ ئازاد بکررێی  
)آزاد شود(    / ʼāzād-bi-kir-rē/ ئازاد بکررێ  

)آزاد شویم(  /ʼāzād-bi-kir-rē-yn/ ئازاد بکررێین  
)آزاد شوید(  /ʼāzād-bi-kir-rē-n/ ئازادبکررێن 
)آزاد شوند(  /ʼāzād-bi-kir-rē-n/ ئازاد بکررێن 

از مصدر بوون /būn/)بودن( با ضمایر  التزامی1  آینده  3-38: صرف فعل رابط زمان 
ع لازم: فاعلی فعل مضار

مثال معنای ربطی:
)من معلم بشوم(  /min māmōstā bi-b-im/ من مامۆستا ببم2  

لــت دارد، می توانــد مقیــد بــه قیــود التــزام شــده و صیغه هــای آن  بــه  ع افعــال خــاص بــر زمــان حــال و آینــده دلا کــه فعــل مضــار 1 . از آنجــا 
کــه در پاورقــی شــماره 34-3 همیــن فصــل توضیــح داده شــده اســت، فعــل رابــط در  صــورت وجــه التزامــی صــرف شــود ولــی آن چنــان 
دو زمــان حــال و آینــده دارای صیغه هــای مخصــوص بــه خــود اســت و در زمــان حــال بــه علــت تحقــق قطعــی نســبت اســنادی، مقیــد بــه 

قیــود التــزام نشــده فقــط صیغه هــای مخصــوص زمــان آینــده آن در وجــه التزامــی صــرف می شــوند.
ِـ /bi/" نشــانه معنــی التــزام از ســاختمان فعــل رابــط حــذف شــود، فعــل بــه صــورت التزامــی زمــان حــال درمی آیــد.  گــر واحــد صوتــی " بــ 2 . ا

ماننــد: مــن مامۆســتا بــم /min māmōstā b-im/ )مــن فعــلًا معلــم باشــم(.



| 9۶97                                                                                                                               ساختمان واژه )صرف( بخشدوم

)تو معلم بشوی(  /tō māmōstā bi-b-ī/ تۆ مامۆستا ببی  
)او معلم بشود(  /ʼaw māmōstā bi-b-ē/ ئهو مامۆستا ببێ  

)ما معلم بشویم(  /ʼēma māmōstā bi-b-īn/ ئێمه مامۆستا ببین  
)شما معلم بشوید(  /ʼēwa māmōstā bi-b-in/ ئێوە مامۆستا ببن  
/ʼwānmin māmōstā bi-b-in/)شما معلم بشوید( ئهوان مامۆستا ببن  

مثال معنای جعلی:
)من معلم بشوم(  /min bi-b-im ba māmōstā/ من ببم به مامۆستا  
)تو معلم بشوی(  /tō bi-b-ī ba māmōstā/ تۆ ببی به مامۆستا  

)او معلم بشود(  /ʼaw bi-b-ē ba māmōstā/ ئهو ببێ به مامۆستا  
)ما معلم بشویم(  /ʼēma bi-b-īn ba māmōstā/ ئێمه ببین به مامۆستا 

)شما معلم بشوید(  /ʼēwa bi-b-in ba māmōstā/ ئێوە ببن به مامۆستا  
/ʼawān bi-b-in ba māmōstā/  )ایشان معلم بشوند( ئهوان ببن به مامۆستا 

یادآوری۸
علت  به  مشتق  یا  مرکب  واژه هــای  از  ــاره ای  پ مانند  التزامی  افعال  بعضی  ساختمان 
کوردی و نبودن زبان واحد نوشتار و تدوین نشدن دستور  گونه های  گویش ها و  تعدد 
کردن  که ذکر  تغییراتی نادرست شده اند  آن دستخوش  کامل و یکنواخت برای  زبان 
گمراهی و سرگردانی خواننده می شود؛ بنابراین  تغییرات در متن، سبب  آن  هریک از 
کورمانجی جنوبی  گونه ادبی  پس از بررسی های زیاد و تتبع در محاورات و نوشته های 
گرفته شد در بین انواع ساختمان های فعل التزامی متداول در این  )سورانی( تصمیم 
و  درست  کــردی،  واژه ســازی  قواعد  حیث  از  که  شوند  انتخاب  ساختمان هایی  گونه، 

مضبوط و حتی الامکان عاری از اصوات و اجزای مهمل و بی معنی باشد.
گوشه ای از تغییرات مذکور در ساختمان ماضی التزامی دال بر تمنای  برای نشان دادن 
که در شماره 31-3 همین فصل آورده شده است. تغییرات  استمرار فعل در بعد زمان 

که در محاورات صورت می گیرد، جهت نمونه ذکر می شود: زیر 
1-مصوت »وو /ū/« نشانه صفت ماضی ساز تبدیل به مصوت »ا /ā/« شده و صامت 
نیم   ،»/ā/ »ا  مصوت  دو  بین  در  فعل  بــرای  که  می گردد  حذف  آن  از  بعد   »/b/ »ب 
گرفته  (/b-im-girtū-bā/ بم گرتووبا  جای:  به  مثلًا  می شود.  آورده   »/y/ی« مصوت 
»ی  به   »/ā/ »ا  مصوت  تبدیل  با  /b-im-girtāyā/و  بم گرتایا  می شود:  گفته  باشم( 



 | 9899 کُردی میانی/سورانی [  کُردی   ]  دستورزبان

»ه  به   »/ā/ »ا  مصوت  تبدیل  با  /b-im-girtāyē/و  بم گرتایێ  می شود:  گفته   »/ē/
./b-im-girtāya/ گفته می شود بم گرتایه  »/a/

 ،»/ā/ گر نشانه صفت ماضی ساز نیم مصوت »و« باشد، پس از تبدیل آن به مصوت »ا ا
نیم مصوت »ی /y/«برای فصل در بین مصوت »ی /ī/« نشانه ی معنای ماضی و 
/b-im-nūsīw-bā/)نوشته  بم نووسیوبا  بنابراین،  می شود؛  آورده   »/ā/ »ا  مصوت 
/b-im-nūsyāyē/و  بم نووسیایێ   ،/b-im-nūsyāyā/ بم نووسیایا  می شود:  باشم( 

./b-im-nūsyāya/ بم نوسیایه
آغاز  در  التزام  نشانه   »/bi/ »بِـ  صوتی  واحد  که  است  صورتی  در  مذکور  تغییرات  البته 

ساختمان فعل آورده شود و یا فعل، مرکب باشد.

3۹-3:تعریففعلامرحاضر

فعل امر حاضر بر طلب انجام حدثی در فعل خاص و طلب نسبت مسند به مسندالیه 
لت دارد. در فعل رابط در زمان حال دلا

یادآوری۹
کار به طور مطلق باشد، این فعل به دوم شخص مفرد و جمع  گر منظور از طلب انجام  ا
گر منظور  که در این صورت فعل امر حاضر نامیده می شود؛ ولی ا اختصاص پیدا می کند 
کار مقید باشد، به هر شش صیغه فعل اختصاص پیدا می کند. چنانکه در  طلب انجام 

تعریف فعل التزامی شماره 28-3 ذکر شده است.

۴0-3:ساختمانفعلامرحاضر

و   »/bi/ ِـ  »بــ صوتی  واحــد  از  حاصل  ترکیب  از  است  عبات  حاضر  امر  فعل  ساختمان 
ـ ن /in/« برای  ریشه فعلی به اضافه ضمیر »ه /a/«1 برای دوم شخص مفرد و ضمیر »ِـ
/bi-nūs-in/ بنووسن  و  /bi-nūs-a/)بنویس(  بنووسه  مانند:  جمع.  شخص  دوم 
das-haḷ-bi-/ ههڵ بگرە2  دەس  /nūsīn/)نوشتن(،  نووسین  مصدر  از  )بنویسید( 
از  بردارید(  )دست   4/das-haḷ-bi-gir-in/ ههڵ بگرن3  دەس  و  بــردار(  gira/)دست 
/bi-x-ō/ کــه دارای ریشــه نامنظــم بــوده و صــوت پایانــی آنهــا مصــوت اســت ظاهــر نمی شــود. ماننــد: بخــۆ 1 . ایــن ضمیــر در افعــال امــری 

)بخــور(، بــژی /bi-ž-ī/)زنــدە بــاش – زنــدە باشــی(، بڵــێ /bi-ḷ-ē/)بگــو(.
کاربــرد نــدارد، لکــن حــذف آن در بیشــتر افعــال امــر  ِـ /bi/" جــزء ســاختمان فعــل امــر بســیط اســت و فعــل بــدون آن  2 . واحــد صوتــی "بــ
das-/ و ده س ههڵ گــرن/das-haḷ-gir-a/ گفــت: ده س ههڵ گــرە مرکــب بــه منظــور تخفیــف جایــز اســت؛ بــر ایــن اســاس می تــوان 

 ./haḷ-gir-in
ع التزامی در دوم شخص جمع یک ساختمان دارند و فقط از نظر مدلول از هم جدا می شوند.  3 . فعل امر حاضر و مضار

4 . واحد صوتی »بِـ /bi/« در هر دو صیغه مفرد و جمع برای تخفیف حذف می شود.
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مصدر »دەس ههڵ گرتن«.

۴۱-3:صرففعلرابطامرحاضرازمصدربوون/būn/درجملهاسنادی

مثال معنای ربطی:
)تو معلم شو(  /tō māmōstā bi-b-a/ تۆ مامۆستا ببه  

)شما معلم شوید(  /ʼēwa māmōstā bi-b-in/ ئێوە مامۆستا ببن  
مثال معنای جعلی:

)تو معلم شو(  /tō bi-b-a ba māmōstā/ تۆ ببه به مامۆستا  
)شما معلم شوید(  /ʼēwa bi-b-in ba māmōstā/ ئێوە ببن به مامۆستا  

یادآوری۱0
آنها  از ریشه فعلی ساخته می شوند لکن طرز ساختن  ع معمولًا  فعل امر و فعل مضار
مانند فعل ماضی دارای قاعده منظمی نیست و چنانکه قبلًا ذکر شده است تغییراتی 
است  سماعی  چون  که  می آید  وجود  به  افعال  از  بعضی  ع  مضار و  امر  فعلی  ریشه  در 
کرد و تحت قاعده خاصی درآورد. در جدول صفحه  آنها را دسته بندی  نمی توان همه 
با  همراه  سماعی  صوتی  تغییرات  با  متداول  امر  و  ع  مضار افعال  کثر  ا ساختمان   1۰۰

ساختمان مصدر و ماضی مطلق آنها آورده شده است.

کاربردصامتت/t/درصرفافعال :3-۴۲

پس از ضمایر فاعلی »ا /ā/«، »ێ /ē/«، »ی /ī/«، »ی /y/« در بعضی از صیغه های 
نیست  معنوی1  نقش  هیچگونه  دارای  که   »/t/ »ت  صامت  زیر،  زمان های  در  افعال 

آورده می شود:
که  ــدی(  ــ /hātī/)آم هاتی  مانند:  اخــبــاری.  لازم  مطلق  ماضی  مفرد  شخص  1-دوم 

./hātī-t/ می شود: هاتیت
که  ــده ای(  ــ ــ /hātuwī/)آم هــاتــووی  مانند:  لازم.  نقلی  ماضی  مفرد  شخص  2-دوم 

./hātuwī-t/ می شود: هاتوویت
3-دوم شخص مفرد ماضی بعید لازم. مانند: هاتووبووی /hātū-būy/)آمده بودی( 
که  باشد(  شده  /bīnrāw-bē/)دیـــده  /hātū-būy-t/.ێ  هاتووبوویت  می شود:  که 

./bīnrāw-bē-t/ و بینراوبێت/bīnrāw-bī-t/ می شوند: بینراوبیت
گسترده و یا فصل در بین دو مصوت آورده می شود. 1 . یعنی نقش دستوری ندارد بلکه برای بستن مصوت باز یا 
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ماضی مصدر

بردم /birdim/ )بردم(
پاراستم /pārāstim/ )پاراستم(
چهشتم /čaštim/ )چشیدم(
خستم /xistim/ )انداختم(

خواردم /xiwārdim/ )خوردم(
کردم( خواستم /xiwāstim/ )طلب 

رشتم /ṛištim/ )ریختم(
رۆیشتم /ṛōyištim/ )رفتم(

کردم( رەشتم /ṛaštim/ )رنگ 
سهندم /sandim/ )خریدم(
شۆردم /šōrdim/ )شستم(

فهوتام /fawtām/ )از بین رفتم(
کردم( ( /kirdim/ کردم

کشتم( ( /kuštim/ کوشتم
گرفتم( گاز  ( /gastim/ گهستم

گهیشتم /gayištim/ )رسیدم(
ناردم /nārdim/ )فرستادم(

گذاشتم( ( /nām/ نام
نووستم /nūstim/ )خوابیدم(

هاوێشتم /hāwēštim/ )انداختم(
هێشتم /hēštim/ )اجازە دادم(

بردن /birdin/ )بردن(
کردن( پاراستن /pārāstin/ )محافظت 

چهشتن /čaštin/ )چشیدن(
خستن /xistin/ )انداختن(

خواردن /xiwārdin/ )خوردن(
کردن( خواستن /xiwāstin/ )طلب 

رشتن /ṛištin/ )ریختن(
رۆیشتن /ṛōyištin/ )رفتن(

کردن( رەشتن /ṛaštin/ )رنگ 
سهندن /sandin/ )خریدن(
شۆردن /šōrdin/ )شستن(

فهوتان /fawtān/ )از بین بردن(
کردن( ( /kirdin/ کردن

کشتن( ( /kuštin/ کوشتن
گرفتن( گاز  ( /gastin/ گهستن

گهیشتن /gayištin/ )رسیدن(
ناردن /nārdin/ )فرستادن(

گذاشتن( ( /nān/ نان
نووستن /nūstin/ )خوابیدن(

هاوێشتن /hāwēštin/ )انداختن(
هێشتن /hēštin/ )اجازە دادن(

امر ع مضار

ببه /biba/ )ببر(
بپارێزە /bipārēza/ )محافظت بکن(

بچێژە /bičēža/ )بچش(
بخه /bixa/ )بینداز(
بخۆ /bixō/ )بخور(

بخوازە /bixwāza/ )بخواه(
بڕێژە /biṛēža/ )بریز(

بڕۆ /biṛō/ )برو(
بڕەژە /biṛaža/ )رنگ بکن(

بسێنه /bisēna/ )نخر(
بشۆ /bišō/ )بشور(

بفهوتێ /bifawtē/ )از بین برو(
بکه /bika/ )بکن(

بکوژە /bikuža/ )بکش(
گاز بگیر( ( /bigaza/ بگهزە
بگهیێ /bigayē/ )برس(
بنێرە /binēra/ )بفرست(

بنێ /binē/ )بگذار(
بنووە /binuwa/ )بخواب(

بهاوێژە /bihāwēža/ )بینداز(
بهێڵه /bihēḷa/ )اجازە بدە(

ئهبهم /ʼabam/ )می برم(
ئهپارێزم /ʼapārēzim/ )محافظت می کنم(

ئهچێژم /ʼačēžim/ )می چشم(
ئهخهم /ʼaxam/ )می اندازم(
ئهخۆم /ʼaxōm/ )می خورم(

ئهخوازم /ʼaxwāzim/ )می خواهم(
ئهڕێژم /ʼaṛēžim/ )می ریزم(

ئهڕۆم /ʼaṛōm/ )می روم(
ئهڕەژم /ʼaṛažim/ )رنگ می کنم(

ئهسێنم /ʼasēnim/ )می خرم(
ئهشۆم /ʼašōm/ )می شورم(

ئهفهوتێم /ʼafawtēm/ )از بین می روم(
ئهکهم /ʼakam/ )می کنم(

ئهکوژم /ʼakužim/ )می کشم(
گاز می گیرم( ( /ʼagazim/ ئهگهزم
ئهگهیێم /ʼagayēm/ )می رسم(
ئهنێرم /ʼanērim/ )می فرستم(

ئهنێم /ʼanēm/ )می گذارم(
ئهنووم /ʼanuwim/ )می خوابم(

ئههاوێرم /ʼahāwērim/ )می اندازم(
ئههێڵم /ʼahēḷim/ )اجازە می دهم(
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که  4- دوم شخص مفرد ماضی استمراری لازم. مانند: ئههاتی /ʼahātī/ )می آمدی( 
./ʼahātī-t/ می شود: ئههاتیت

٥- دوم شخص مفرد ماضی مطلق مجهول اخباری. مانند: بینرای /bīnrāy/ )دیده 
./bīnrāy-t/ که می شود: بینرایت شدی( 

)دیــده   /bīnrāwī/ بینراوی  مانند:  مجهول.  نقلی  ماضی  مفرد  شخص  دوم   -۶
./bīnrāwī-t/ که می شود: بینروایت شده ای( 

7- دوم شخص مفرد ماضی بعید مجهول. مانند: بینراوبووی /bīnrāw-būy/ )دیده 
./bīnrāw-būy-t/ که می شود: بینراوبوویت شده بودی( 

8- دوم شخص مفرد ماضی استمراری مجهول. مانند: ئهبینرای /ʼabīnrāy/ )دیده 
./ʼabīnrāy-t/ که می شود: ئهبینرایت می شدی( 

bīn-/ بینراوبی  مانند:  مجهول.  التزامی  ماضی  مفرد  شخص  سوم  و  شخص  دوم   -9
که می شوند:  rāw-bī/ )دیده شده باشی( و بینراوبێ /bīnrāw-bē/ )دیده شده باشد( 

./bīnrāw-bē-t/ و بینراوبێت /bīnrāw-bī-t/ بینراوبیت
/hātū-bī/ 1۰-دوم شخص و سوم شخص مفرد ماضی التزامی لازم. مانند: هاتووبی
hātū-bī-/ که می شوند: هاتووبیت )آمده باشی( و هاتووبێ /hātū-bē/)آمده باشد( 

./hātū-bē-t/ و هاتووبێت/t
تۆ مامۆستا بی        ع التزامی. مانند:  11-دوم شخص و سوم شخص مفرد فعل رابط مضار
/tō māmōstā bī/)تو معلم باشی( و ئهو مامۆستا بێ /ʼaw māmōstā bē/)او معلم 
 ʼaw/ و ئهو مامۆستا بێت/tō māmōstā bī-t/ که می شوند: تۆ مامۆستا بیت باشد( 

./māmōstā bē-t
ع متعدی و معلوم اخباری. مانند: ئهنووسی  دوم شخص و سوم شخص مفرد مضار
ئهنووسیت  می شوند:  که  /ʼanūsē/)می نویسد(  ئهنووسێ  /ʼanūsī/)می نویسی( 

./ʼanūsē-t/ ئهنووسێت /ʼanūsī-t/و 
ع لازم اخباری. مانند: ئهچی /ʼačī/)می روی(  دوم شخص و سوم شخص مفرد مضار

./ʼačē-t/ و ئهچێت/ʼačī-t/ که می شوند: ئهچیت و ئهچێ /ʼačē/)می رود( 
binās- ع مجهول التزامی. مانند: بناسرێ ی  /دوم شخص و سوم شخص مفرد مضار

که می شوند: بناسریێت  rēy/)شناخته شوی( و بناسرێ /bināsrē/)شناخته شود( 
./bināsrē-t/ و بناسرێت/bināsrēy-t/

التزامی. مانند: بچی /bičī/)بروی( و  ع لازم  دوم شخص و سوم شخص مفرد مضار



 | 1۰21۰3 کُردی میانی/سورانی [  کُردی   ]  دستورزبان

./bičē-t/ و بچێت/bičī-t/ که می شوند: بچیت بچێ /bičē/)برود( 

یادآوری۱۱
جای  به  زمان ها  تمام  در  باشند،  اسمی  جزء  و  لازم  پایه  دارای  که  مرکبی  لازم  افعال 
نقش  اسمی  جزء  و  شده  ملحق  آنها  اسمی  جزء  آخر  به  ملکی  ضمایر  فاعلی،  ضمایر 
ع بعضی از  فاعل را ایفا می کند. در نتیجه فعل بدون ضمیر می ماند. ساختمان مضار
گرفته می شوند نیز به همین ترتیب صرف  که از مصادر نامنظم  افعال متعدی بسیط 

می گردند.
)توانایی   »/das-čū/ مصدر»دەس چوون  از  مطلق  زمــان  در  مرکب  لازم  فعل  مثال 

داشتن - قدرت داشتن(:
)توانایی داشتم(   /das-im-čū/ دەسم چوو  
)توانایی داشتی(   /das-it-čū/ دەست چوو 
)توانایی داشت(   /das-ī-čū/ دەسی چوو 

)توانایی داشتیم(   /das-mān-čū/ دەسمان چوو  
)توانایی داشتید(   /das-tān-čū/ دەستان چوو  
)توانایی داشتند(   /das-yān-čū/  دەسیان چوو  

مثال فعل متعدی بسیط از مصدر نامنظم »ویستن /wīstin/« )خواستن(:
)می خواهم(   /ʼa-m-wē/ ئهم وێ   
)می خواهی(   /ʼa-t-wē/ ئهت وێ   
)می خواهد(   /ʼa-y-wē/ ئهی وێ   

)می خواهیم(   /ʼa-mān-wē/ ئهمان وێ  
)می خواهید(   /ʼa-mtānwē/   ئهتان وێ
)می خواهند(   /ʼa-yān-wē/   ئهیان وێ

۴3-3:افعالمعین

گرفته شده از مصادر »بوون /būn/« )بودن( و  کُردی فعل های  افعال معین در زبان 
کاربرد آنها به دو مورد زیر اختصاص دارد: که  کردن( هستند  ( »/kirdin/ کردن «

الف( ترکیب با صفت ماضی ساز از مصادر دیگر افعال برای ساختن ماضی نقلی، بعید 
گرفته می شوند، مانند هاتووم  و التزامی، این نوع افعال معین فقط از مصدر »بوون« 
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bi-/ بهاتووبایێم  بودم(؛  /hātū-bū-m/)آمده  هاتووبووم  /hātuw-im/)آمـــده ام(، 
hātū-b-ā-y-ē-m/)آمده باشم(.

که در  یا لازم  آنها به معنای فعل متعدی  یا اسم و جعل معنای  با صفت  ترکیب  ب( 
از مصدر  افعال مشتق  از مصدر »بوون« فقط معنای لازم و  افعال مشتق  این صورت 

کمتر معنای لازم را می رسانند. مانند اسم هایی  زیر: کردن«بیشتر معنای متعدی و  «
کــردن«:  « و  »بــوون«  از دو مصدر  فعلی لازم  به معنای  اسمی  مثال جعل معنای   -1  

 ʼaw/ کرد ئاو یهخی  گل شد( و  ک  کهکه بوو به قوڕ /xāka-ka bū ba quṛ/)خا خا
yaxī kird/)آب یخ زد(.

کردن«: پارەکهم بهش  ٢- مثال جعل معنای اسمی به معنای فعلی متعدی از مصدر »
کردم(. کرد /pāra-ka-m baš-kird/)پول را قسمت 

کردن«:  از دو مصدر »بوون« و » 3- مثال جعل معنای وصفی به معنای فعلی لازم 
کرد  کانی یهکه وشکی  گندم سبز شد( و  (/gamin-aka šīn bū/ گهنمهکه شین بوو

/kānī-y-aka wišk-ī kird/)چشمه خشک شد(.
ماڵهکهم  ــردن«:  ک « مصدر  از  متعدی  فعلی  معنای  به  وصفی  معنای  جعل  مثال   -٤

کردم(. کرد /māḷ-aka-m xāwēn kird/)خانه را تمیز  خاوێن 

۴۴-3افعالبیقاعده

کُردی به سه دسته زیر تقسیم می شوند: افعال بی قاعده در زبان 
که دارای مصدر متداول نیستند و در تمام ساختمان های فعلی نیز تداول  الف( افعالی 
/bēž-in/ بێژن  و  /bēž-a/)بگو(  بێژە  /ʼēž-im/)میگویم(،  ئێژم  مانند:  ندارند. 
از مصدر وێژین        کار برده نمی شوند و  که در ساختمان های فعلی ماضی به  )بگویید( 

که مصدر متداولی نیست. گفتن( ساخته شده اند  (/wēžīn/
که مصدر متداول دارند ولی دارای همه ی ساختمان های فعلی نیستند.  ب( افعالی 
گفته باشم( از مصدر  (/witū-b-ā-y-ē-m/ وتووباێیم ،)گفتم (/wit-im/ مانند: وتم

گفتن(. (»/witin/ وتن«
آنها  که دارای مصدر نیستند ولی از نظر مدلول، مصدری غیر از لفظ خود  ج( افعالی 

برایشان اعتبار شده است. مانند افعال زیر:
که در ساختن ماضی  1- افعال رابط )ضمایر رابط( زمان حال از مصدر اعتباری »بوون« 

کار می روند. نقلی نیز به 
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ع اخباری: ئهڵێم /ʼa-ḷē-m/)می گویم(، ئهڵێی /ʼa-ḷē-y/)می گویی(  2- افعال مضار
ع التزامی: بڵێم /bi-ḷē-m/)بگویم(، بڵێی /bi-ḷē-y/)بگویی( ... و امر:  ... و فعل مضار

بڵێ /bi-ḷē/)بگو( و بڵێن /bi-ḷē-n/)بگویید( از مصادر اعتباری: »وتن« و »ویژین«.
bi-/ لازم می بود( و(/ʼa-š-yā-y-ē/ و ئهشیایی )لازم است(/ʼa-šē/ 3-افعال ئهشی

šē/بشێ )لازم باشد( از مصدر اعتباری پێویستن /pēwīstin/)لازم بودن(.
»هاتن          اعتباری  مصدر  از  )بیایید(  /war-in/وەرن  و  /war-a/)بیا(  وەرە  امر:  افعال 

/hātin/« )آمدن(.

کاربردمصدربوون/būn/)بودن(درمعنایحدثیتام :3-۴۵

مصدر »بوون« در معنای حدثی تام به لازم و متعدی تقسیم می شود.
که  کار می رود  1- در صورت لازم بودن در دو معنای »متولد شدن« و »وجود داشتن« به 
گذشته به استثنای ماضی استمراری، غالباً  واژه »هه /ha/« در  در معنای دوم در زمان 
آغاز آن قرار می گیرد و در زمان حال به صورت ضمایر رابط پس از »هه« نیز آورده می شود. 

مانند اسم هایی  زیر:
الف- در معنای »له دایک بوون /la-dāyk-būn/« )متولد شدن(:

kāwa dū sāḷ lamaw bar la-dāyk-/ بــووە  دایــک  له  لهمهوبهر  ســاڵ  دوو  کــاوە 
کاوە له سنهدا له دایک بووبێ  کاوه دو سال پیش متولد شده است(، رەنگه  (/buw-a
کاوه در سنندج متولد  /ṛanga kāwa la sina dā la-dāyk-bū-b-ē/)ممکن است 

شده باشد(.
ب-درمعنای »هه بوون /ha-būn/«)وجود داشتن(:

 min la māḷ/ یا من له ماڵدا بووم/min la māḷ dā ha-bū-m/ من له ماڵدا ههبووم
dā bū-m/)من در خانه بودم(.

کاش من آنجا بودم( (/xōzga min lawē bū-b-ā-y-ē-m/ خۆزگه من لهوێ بووبایێم
من له ماڵدا ههم /min la māḷ dā ha-m/یا من له ماڵدام /min la māḷ dā-m/)من 

در خانه هستم(.
له ماڵدا ههبم /ṛanga sibaynē min la māḷ dā ha-b-im/یا  رەنگه سبهینێ من 
رەنگه سبهینێ من له ماڵدا بم /ṛanga sibaynē min la māḷ dā b-im/)ممکن است 

فردا من در خانه باشم(.
که در این معنی نیز مانند معنای  در صورت متعدی بودن به معنای »داشتن« است 
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»وجود داشتن« صرف می شود. مانند:
بوو             کم  چا ماڵێکی  من  /min māḷēkī čāk-im ha-bū/یا  ههبوو  کم  چا ماڵێکی  من 

/min māḷēkī čāk-im bū/)من خانه خوبی داشتم(.

۴6-3:ساختمانهایمختلفافعالعاممشتقازمصدربوون/būn/)بودن(

افعال عام مشتق از مصدر »بوون« دارای دو نوع ساختمان: ریشه ای و اعتباری ضمیری 
می باشند.

که به تفصیل  کاربرد: رابط،  معین و تام است  ساختمان ریشه یی این افعال دارای سه 
در همین فصل آمده است.

که دارای دو  از ضمایر ربطی زمان حال  عبارت است  افعال مذکور  اعتباری  ساختمان 
نقش زیر می باشند:

 farhād/ الف- ربط دادن مسند به مسندالیه در زمان حال. مانند: فهرهاد نووسهرە
nūsar-a/)فرهاد نویسنده است(.

ب- جعل صفت ماضی ساز به فعل نقلی. مانند: ئهو هاتووە /ʼaw hātuw-a/)او آمده است(.

۴7-3:طریقهمنفیساختنافعال

۱- افعال ماضی اخباری:
انواع افعال ماضی اخباری مثبت با قرار دادن ادات نفی »نه /na/« در آغاز ماده منفی، 
آورده  استمراری  نشانه ی  از  پیش  استمراری  افعال  در  مذکور  ادات  می شوند.  منفی 

می شوند. مانند:
)رفتم(    /čū-m/ چووم  

)نرفتم(   /na-čū-m/ نهچووم  

کردم( کوشش  (    /tē-kōšā-m/ کۆشام   تێ 
کوشش نکردم( (   /tē-na-kōšā-m/ تێ نهکۆشام 

کردم( )انتخاب    /haḷ-im-bižārd/ ههڵم بژارد  
/haḷ-im-na-bižārd/  )انتخاب نکردم( ههڵم نهبژارد 

)بودم(    /bū-m/ بووم   
)نبودم(   /na-bū-m/ نهبووم   
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)آمدم(   /ʼa-hāt-im/ ئههاتم   
)نمی آمدم(   /na-ʼa-hāt-im/ نهئههاتم   

)دیده می شدم(   /ʼa-bīnrā-m/ ئهبینرام   
)دیده نمی شدم(   /na-ʼa-bīnrā-m/ نهئهبینرام   

در افعال متعدی بسیط ضمیر فاعلی به ادات نفی متصل می گردد. مانند:
)نوشتم(   /nūsī-m/ نووسیم   

)ننوشتم(   /na-m-nūsī/ نهم نووسی  

)می خوردم(   /ʼa-m-xiwārd/ ئهم خوارد   
)نمی خوردم(  /na-m-ʼa-xiwārd/ نهم ئهخوارد  

ع اخباری: ۲- افعال مضار
یا  با قرار دادن ادات نفی »نا /nā/«به جای »ئه«  ع اخباری مثبت  انواع افعال مضار

ع، منفی می شوند. مانند: »ده« نشانه مضار
)می روم(   /ʼa-č-im/ ئهچم   

)نمی روم(   /nā-č-im/ ناچم   

کوشش می کنم( (   /tē-ʼa-kōš-im/ تێ ئهکۆشم  
کوشش نمی کنم( (   /tē-nā-kōš-im/ کۆشم   تێ نا

)می نویسم(   /ʼa-nūs-im/ ئهنووسم   
)نمی نویسم(   /nā-nūs-in/ نانووسم   

)انتخاب می کنم(    /haḷ-ʼa-bižēr-im/ ههڵ ئهبژێرم  
)انتخاب نمی کنم(   /haḷ-nā-bižēr-im/ ههڵ نابژێرم  

)دیده می شوم(   /ʼa-bīnrē-im/ ئه بینرێم   
)دیده نمی شوم(   /nā-bīnrē-im/ نابینرێم   

 »/nī/ لازم به تذکر است که فعل رابط )ضمیر رابط( زمان حال با قرار دادن ادات نفی »نی
در آغاز آن منفی می شود. مانند:

)من معلم هستم(   /min māmōstā-m/ من مامۆستام   
)من معلم نیستم(  /min māmōstā nī-m/ من مامۆستا نیم  
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۴۸-3:طریقهمنهیساختنافعال

۱- افعال التزامی:
 »/na/ ع التزامی مثبت در تمام زمان ها با قرار دادن ادات نهی »نه انواع افعال ماضی و مضار
ع، پس از حذف نشانه التزام »بِـ /bi/«در صورت وجود آن در آغاز  در آغاز ماده ماضی و مضار

فعل، منتهی می شوند. مانند:
)رفته باشم(    /čū-b-im/ چووبم    

)نرفته باشم(   /na-čū-b-im/ نهچووبم   

)رفته باشم(   /bi-čū-bā-y-ē-m/ بچووبایێم    
)نرفته باشم(   /na-čū-bā-y-ē-m/ نهچووبایێم   

)نوشته باشم(   /nūšīw-bā-y-ē-m/ نووسیوبایێم   
)ننوشته باشم(  /na-nūšīw-bā-y-ē-m/   نهنووسیوبایێم

کرده باشم( )شروع   /das-im-pē-kird-bē/  کردبێ دەسم پێ 
)شروع نکرده باشم(  /das-im-pē-na-kird-bē/ دەسم پێ نهکردبێ  

)بوده باشم(   /bū-bā-y-ē-m/ بووبایێم   
)نبوده باشم(   /na-bū-bā-y-ē-m/ نهبووبایێم   

)بروم(    /bi-č-im/ بچم    
)نروم(    /na-č-im/ نهچم    

)بنویسم(    /bi-nūs-im/ بنووسم    
)ننویسم(    /na-nūs-im/ نهنووسم   

)باشم(    /bi-b-im/ ببم    
)نباشم(    /na-b-im/ نهبم    

در افعال ماضی متعدی بسیط ضمایر فاعلی به ادات نهی متصل می شوند. مانند:
)نوشته باشم(   /nūsīw b-ā-y-ē-m/   نووسیوبایێم

)ننوشته باشم(  / na-m nūsīw b-ā-y-ē/ نهم نووسیوبایێ  
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۲- افعال امر حاضر:
 »/bi/ به جای نشانه امر حاضر »بِـ »/ma/ افعال امر حاضر با قرار دادن ادات نهی »مه

منهی می شوند. مانند:
)برو(    /bi-č-ō/ بچۆ   

)مرو- نرو(   /ma-č-ō/ مهچۆ   

)بروید(   /bi-č-in/ بچن   
)نروید(   /ma-č-in/ مهچن   

)بنویس(   /bi-nūs-a/ بنووسه   
)ننویس(   /ma-nūs-a/ مهنووسه   

)بنویسید(   /bi-nūs-in/ بنووسن   
)ننویسید(   /ma-nūs-in/ مهنووسن   



| 1۰81۰9                                                                                                                               ساختمان واژه )صرف( بخشدوم

فصلچهارم
صفت

۱-۴:تعریفصفت

که  که بر وابستگی حدثی به ذاتی مبهم  صفت واژه یا ترکیبی از واژه های مختلف است 
لت دارد. آن ذات )اسم( در جمله تعین پیدا می کند دلا

۲-۴:تقسیمصفتازنظرساختمان

صفت از نظر ساختمان به دو نوع زیر تقسیم می شود:
اول: مدلول واژه، حدث وابسته به ذات مبهم باشد یعنی واژه بدون داشتن جزء اضافی 
برای وابستگی حدثی به ذاتی مبهم وضع شده باشد. این نوع صفت را صفت جامد 
/garm/ گهرم  /jiwān/)زیبا(،  جــوان  /xāwēn/)تمیز(،  خاوێن  مانند:  می گویند. 

گرم(، بهرز /barz/)بلند(، تاریک /tārīk/)تاریک(، رەش /ṛaš/)سیاه(. (
از  یعنی هر یک  به دست می آید  واژه هــا  ترکیب  از  به ذات مبهم  وابسته  دوم: حدث 
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اجزای آن ترکیب، واحد صوتی معنی دار باشد و از ساختمان تشکیل دهنده از مجموع 
bi-/ نویسنده(، بخۆر(/nūš-ar/ نووسهر مانند:  آن ها، معنای وصفی حاصل شود، 

/nāw-birāw/)مذکور  ناوبراو  /xawt-ū/)خفته(،  خهوتوو  پرخور(،   - xō/)خورنده 
xi-/ خۆێنکار  کردی(،  (/kurd-ī/ کوردی  /jang-ī/)جنگجو(،  جهنگی  نام برده(،   –

کشاورز(. (/jūt-yār/ جووتیار ،)دانشجو(/wēn-kār

یادآوری۲
که دارای ریشه ی فعلی هستند، صفت مشتق نامیده  آن دسته از صفت های نوع دوم 

می شوند. مانند: نووسهر، خهوتوو، خۆێنکار.

3-۴:تقسیمصفتازنظرمدلول

صفت از نظر چگونگی وابستگی حدث به ذات مبهم به صفت مطلق، صفت ماضی 
ساز معلوم، صفت فاعلی )اسم فاعل(، صفت ماضی ساز مجهول، صفت مفعولی )اسم 

مفعول(، صفت مقایسه ای، صفت مبالغه و صفت نسبی تقسیم می شود.

۴-۴:تعریفصفتمطلق

یا صدور  به طریق ظهور  به ذات مبهم  را  وابستگی حدث  که  آن است  صفت مطلق 
ثابت مداوم در زمان حال مقارن با آینده نشان دهد.

۵-۴:ساختمانصفتمطلق

ساختمان صفت مطلق غالباً  سماعی است و ریشه ی فعلی ندارد. مانند اسم هایی  زیر:
/ṛaš/ثبوت ظهوری: رەش ۱- مثال وابستگی حدث به ذات مبهم به طریق دوام و 

که ذات مبهم در زمان مقارن با زمان آینده، مظهر حدث »سیاهی« است. )سیاه( 
ثبوت و دوام صدوری: پهرێشان  2- مثال وابستگی حدث به ذات مبهم به طریق 
مصدر  آینده،  زمــان  با  مقارن  حال  زمــان  در  مبهم  ذات  که  /parēšān/)آشفته( 

صدور حدوث »آشفتگی« است.
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6-۴:تعریفصفتماضیسازمعلوم

که ادامه ی وابستگی حدث را به ذات مبهم در زمان  صفت ماضی ساز معلوم آن است 
گذشته ی مقرون به زمان حال به طریق صدور برساند.

7-۴:ساختمانصفتماضیسازمعلوم

الحاق  یا  معلوم  مصادر  انــواع  ماضی  مــاده ی  از  معلوم  ســاز  ماضی  صفت  ساختمان 
مصوت »وو /ū/«یا نیم مصوت »و /w« به آخر آن به دست می آید.

که نشانه ی زمان  از صفات ماضی ساز است  آن دسته  مصوت »وو /ū/« مخصوص 
xi-/ باشد. مانند: خوارد »/t/ یا »ت »/d آنها صامت »د  /ماضی ساختمان مصدر 

که می شود:  /xawt/ و خهوت که می شود: خواردوو /xiwārd-ū/)خـــورده(  /wārd
/xiwārdin/)خوردن(  خواردن  معلوم:  مصدرهای  از  /xawt-ū/)خوابیده(  خهوتوو 

و خهوتن /xawtin/)خوابیدن(.
نشانه ی  که  است  ساز  ماضی  صفات  از  دسته  آن  مخصوص   »/w/ »و  مصوت  نیم 
/ū/«باشد.  »وو  /ī/«و  »ی   ،»/ā/ »ا  مصوت های:  آن ها  مصدر  ساختمان  ماضی 
کـــه  /kiṛī/ کڕی  ــــده(،  ــردی ــ گ (/gaṛā-w/ گــه ڕــاو  مــی شــود:  ــه  ــ ک /gaṛā/ گهڕا  مانند: 
)رفته(   /čū-w/ چووو  می شود:  که  /čū/ چوو  /kiṛī-w/)خریده(،  کڕیو  می شود: 
کڕین /kiṛīn/)خریدن( و چوون / گردیدن(،  (/gaṛān/ گهڕان از مصدرهای معلوم: 

čūn/)رفتن(.

یادآوری:
گر ریشه ی فعلی لازم باشد، ساختمان ماضی ساز معلوم و ساختمان صفت فاعلی  ا
آن را به »آمده« صفت ماضی ساز  که می توان   »/hātū/ آن یکی است. مانند: »هاتوو
گر ریشه ی فعلی متعدی  کرد ولی ا معلوم و یا »آینده« صفت فاعلی از »آمدن« معنی 

گرفت. که مورد بحث قرار خواهد  باشد، هریک ساختمان مخصوصی دارد 

۸-۴:تعریفصفتفاعلی)اسمفاعل(

صدور تجدد  طریق  به  مبهم  ذات  به  را  حــدث  وابستگی  که  اســت  آن  فاعلی   صفت 

 در زمان حال مقارن با آینده نشان دهد.
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۹-۴:ساختمانصفتفاعلی

ساختمان صفت فاعلی به طرق زیر به دست می آید:
الف- از ترکیب ریشه ی فعلی با پسوندهای زیر:

گوینده(. (   /wēž-ar/ وێژەر       :/ar-/1- ەر

/kiṛ-yār/   )خریدار(. 2- یار /-yār/:   کڕیار    
)پرواز کننده(.    /fiṛ-ōk/ 3- ۆک /-ōk/:   فڕۆک 

گردش کننده-سیاح(. (   /gāṛ-āḷ/ گهڕاڵ     :/āḷ-/ 4- اڵ
)دانا(.   /zān-ā/ زانا       :/ā-/ ۵- ا

گریان(. (   /girī-nōk/ گرینۆک     :/nōk-/ ۶- نۆک
)بسیار متوقع- گداپیشه(.  /xiwāz-ḷōk/ خوازلۆک     :/ḷōk-/ 7- ڵۆک

)باسواد(.  /xiwēn-awār/ خۆێنهوار    :/awār-/ 8- ەوار
)دانشجو(.  /xiwēn-kār/   خۆێنکار  :/kār-/ کار  -9

haḷ-/ مانند: ههڵ گر .»/da/ یا »ده »/ʼa/ ع »ئه ع با حذف نشانه مضار ب- از ماده مضار
gir/)بردارنده(، رەقسێن /ṛaqs-ēn/)رقصاننده(، هۆگر /hō-gir/)انس گیرنده(.

ج- از ترکیب دو واژه یا بیشتر به صورت ترکیب های زیر:
کهڵهمێرد /kaḷ-a-mērd/)پیلتن- تنومند(. ترکیب تشبیهی مقلوب. مانند: 

ترکیب توصیفی مقلوب. مانند: رۆشنبیر /ṛōšin-bīr/)روشنفکر(.
مانند:  توصیف.  نشانه  صــوتــی  واحـــد  حــذف  بــا  مــوصــوف  و  صفت  مستقیم  ترکیب 

چاوچنۆک /čāw-činōk/)حسود – تنگ نظر(.
ترکیب دو اسم بدون مصوت »ه /a/« نشانه ترکیب که غالباً  اسم دوم عبارت است از لفظ 

کار(. مانند: »ستهمکار /sitam-kār/« )ستمکار(. ( »/kār/ کار «
/xāḷ-xāḷ/ از تکرار یک اسم بدون صوت نشانه ترکیب در آخر اسم اول. مانند: خاڵ خاڵ

)منقش(.
آخر اسم اول. مانند:  از ترکیب اسم و اسم صوت »رۆ /ṛō/« و صوت نشانه ترکیب در 

سکهڕۆ /sik-a-ṛō/)شکم پرست- شکمو(.
از ترکیب دو اسم و حرف اضافه در بین آن ها مانند: سهربهخۆ /sar-ba-xō/)مستقل - آزاد(.

از ترکیب اسم و اسم عدد. مانند: یهک زمان /yak-zimān/)راستگو(.
از ترکیب صفت و ریشه فعلی. مانند: زۆر وێژ /zōr-wēž/)پرحرف(.

د- از ترکیب یکی از پیشوندهای زیر با اسم یا ریشه  فعلی:
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کارآمد( (   /ba-kār/   بهکار    :/-ba/ ١- به
)بیکار(   /bē-kār/   کار بێ     :/-bē/ ٢- بێ

)همفکر(   /hāw-bīr/   هاوبیر   :/-hāw/ ٣- هاو
)خورنده - پرخور(    /bi-xōr/   بخۆر  :/-bi/ ٤- بِـ

نامراد  /nā-mirād/  )نامراد(   :/-nā/ ۵-نا
)زنده(  /na-mir/ نهمر     :/-na/ ۶- نه

هـ-از ترکیب اسم با پسوندهای زیر:
)بور(   /kaž-āḷ/ کهژاڵ     :/āḷ-/ ١- اڵ

)خون آلود(   /xiwēn-āwī/ خۆێناوی     :/āwī-/ ٢- اوی
)خواب آلود(   /xaw-āḷū/ خهواڵوو     :/āḷū-/ 3- اڵوو

)غصه دار(   /xam-bār/ خهم بار      :/bār-/ ٤- بار
کرمو( (  /kirm-ōḷ/   کرمۆڵ    :/ōḷ-/ ٥- ۆڵ

)رئیس(   /sar-ōk/ سهرۆک     :/ōk-/ ۶- ۆک
)شکمو- شکم پرست(   /zik-in/ زکن     :/in-/ ـ ن ِـ 7- ـ

)ساحل(  /lēw-wār/ لێوار     :/wār-/ 8- وار
ک( )مخوف- ترسنا  /tirs-nāk/ ک   ترسنا   :/nāk-/ ک 9- نا

)آهنگر(  /ʼasin-gar/ ئاسنگهر     :/gar-/ گهر  -1۰
)شرمسار(  /šarm-asār/ شهرمهسار    :/asār-/ ١١- ەسار

)رییس(   /sar-ak/ سهرەک     :/ak-/ ١٢- ەک
کوهنورد( (  /saxt-awān/ سهختهوان :/awān-/١٣- ەوان

)بزمی(  /bazm-ī/ بهزمی   :/ī-/ ١٤- ی
)غمگین(  /xam-īn/ خهمین   :/īn-/ ١٥- ین

)بختیار(  /baxt-yār/ بهختیار    :/yār-/ ١٦- یار

۱0-۴:تعریفصفتماضیسازمجهول

که وابستگی حدث به ذات مبهم به طریق وقوع بر  صفت ماضی ساز مجهول آن است 
گذشته تا زمان حال ادامه داشته باشد. آن ذات از زمان 
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۱۱-۴:ساختمانصفتماضیسازمجهول

کردن نیم مصوت »و /w/« به آخر ماده  ساختمان صفت ماضی ساز مجهول با اضافه 
که می شود: نووسراو  /nūs-rā/ ماضی مطلق مجهول به دست می آید. مانند: نووسرا

/nūs-rā-w/)نوشته شده(.

۱۲-۴:تعریفصفتمفعولی)اسممفعول(

که وابستگی حدث به ذات مبهم به طریق وقوع  صفت مفعولی )اسم مفعول( آن است 
برآن ذات در زمان حال مقارن با آینده باشد.

۱3-۴:ساختمانصفتمفعولی

ساختمان صفت مفعولی با ساختمان صفت ماضی ساز مجهول یکی است ولی از نظر 
/kuž-rā-w/ کوژراو که می شود:  /kuž-rā/ کوژرا مدلول از هم جدا می شوند. مانند: 

کشته شده(. (

یادآوری3
ساختمان صفت ماضی ساز و صفت مفعولی قیاسی است یعنی می توان آن را از تمام 
تمام  نمی توان  و  است  سماعی  فاعلی  صفات  انــواع  ساختمان  ولی  ساخت  مصدرها 

کرد. صفت فاعلی را از همه مصدرها بنا 

۱۴-۴:تعریفصفتمقایسهای

که وابستگی حدث را به ذات مبهم به طور مقایسه بین دو  صفت مقایسه ای آن است 
یا چند ذات نشان دهد.

۱۵-۴:ساختمانصفتمقایسهای

آن پسوند  گر برتری موصوفی را بر موصوف دیگر برساند، نشانه ی  صفت مقایسه ای ا
آن پسوند »ترین  را بر چند موصوف برساند نشانه  گر برتری موصوفی  ا »تر /-tir/« و 
که غالباً  به آخر صفت مطلق افزوده می شود مشروط بر اینکه مدلول  /-tirīn/« است 
کتر  چا می شود:  که  /čāk/)خوب(  ک  چا مانند:  باشد.  دادن  برتری  قابل  صفت،  آن 
در  را  مقایسه ای  صفت  /čāk-trīn/)خوب ترین(.  کترین  چا و  /čāk-tir/)خوب تر( 
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صورت اول صفت تفصیلی و در صورت دوم صفت عالی نیز می نامند.

۱6-۴:تعریفصفتمبالغه

وابستگی  مبالغه  صفت  در  که  تفاوت  این  با  است  فاعلی  صفت  همان  مبالغه  صفت 
کثرت صدور را می رساند. حدث به ذات مبهم، 

۱7-۴:ساختمانصفتمبالغه

 ،»/āḷ-/ اڵ « ،»/ōk-/ ساختمان صفت مبالغه غالباً  دارای یکی از پسوندهای: »ۆک
که در بند الف صفت فاعلی ذکر شده اند. » نۆک /-nōk/« و »ڵۆک /-ḷōk/« است 

۱۸-۴:تعریفصفتنسبی

که از مدلول اسم حاصل می گردد، به ذات مبهم به  که حدثی را  صفت نسبی آن است 
صورت مطلق برساند.

۱۹-۴:ساختمانصفتنسبی

ساختمان صفت نسبی ترکیبی است از اسم و یکی از پیوندهای نسبت زیر:
)ایرانی(  /ʼērān-ī/ ئێرانی      :/ī-/ ی
)زرین(   /zēṛ-īn/ زێڕین      :/īn-/ ین

)سنگی(  /bard-īna/ بهردینه    :/īna-/ ینه
)یک روزه(  /yak-ṛōž-a/ یهک رۆژە       :/a-/ ه

)روزانه(  /ṛōž-āna/ رۆژانه    :/āna-/ انه
)جنگجو(  /šaṛ-ānī/ انی /-ānī/:  شهڕانی   

)روشن(   /ṛūn-āk/ ک    روونا  :/āk-/ ک ا
گل آلود( (  /quṛ-āwī/ قوڕاوی     :/āwī-/ اوی

)قهوه چی(   /čāy-čī/ چایچی    :/čī-/ چی
)قبلی(   /pēš-ū/ پێشوو        :/ū-/ وو

)نوعی پرش(  /kawš-ak/ کهوشهک    :/ak-/ ەک
چاپهمهنی   /čāp-amanī/  )مطبوعات(  :/amanī-/ەمهنی



 | 11۶117 کُردی میانی/سورانی [  کُردی   ]  دستورزبان

فصلپنجم
حرف

۱-۵:تعریفحرفازنظرمدلول

که یکی از اقسام واژه است بر معنایی غیرمستقل و وابسته به غیرخود دلالت دارد . حرف 

۲-۵:تعریفحرفازنظرساختمان

گاهی به  حرف از نظر ساختمان واحد صوتی تجزیه ناپذیر به اجزای معنی دار است لکن 
منظور رساندن معنای مورد نظر در جمله با اسم یا حرف ترکیب می شود.

3-۵:انواعحرف

حرف از نظر تلفظ بر دو نوع مستقل و وابسته تقسیم می شود.
از نظر نقش معنوی در جمله به دو  تلفظ مستقل هستند  که دارای  حروف نوع اول 

دسته تقسیم می گردند:
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یا اجزای یک جمله به وجود می آورد  را در میان دو جمله  ارتباط معنوی  دسته اول 
نسبی  وجوه  از  وجهی  دوم  دسته  و  می شود  استثنا  و  ربط  اضافه،  حــروف:  شامل  که 
که شامل حروف استفهام، تشبیه، شرط،  حکمی را در مضمون جمله ایجاد می کند 

کید، تنبیه، پاسخ، تمنی و ترجی و ندا می شود. نفی، نهی، تا
دیگر  واژه  پایانی  یا  آغــازی  جزء  همیشه  و  بوده  وابسته  تلفظ  دارای  دوم  نوع  حروف 
این  واژه به وجود می آورند.  که در مدلول  تغییری است  آنها  هستند و نقش معنوی 

حروف عبارتند از: پیشوندها و پسوندها.

۴-۵:تعریفحروفاضافه

که در جمله معنای حدثی را به اسم برساند و به صورت بسیط  آن است  حرف اضافه 
کار می رود. و مرکب به 

۵-۵:حروفاضافهبسیطعبارتنداز

مــی گــیــرد  قــــرار  مــنــفــصــل  ــم و ضــمــیــر  اســ از  قــبــل  کـــه در جــمــلــه  بـــه /ba/)بــــــــه(   -1
مـــی گـــردد ــبــدیــل  ت  »/pē/ ــێ ــ »پ ــه  بـ آن  ــه  بـ مــتــصــل  ــاق ضــمــیــر  ــحـ الـ ــگــام  هــن ــی  ــ  ول

کار می رود:  و برای معانی زیر به 
 nāma-ka-m dā ba/ الف- تعدیه فعل. مانند: نامهکهم دا به فهرهاد و پێی شاد بوو

farhād u pē-y šād bū/)نامه را به فرهاد دادم و بدان خوشحال شد(.
 ba-m/ کمک و استعانت. مانند: بهم ماشێنه ئهچم بۆ زانستگه و پێی ئهگهڕێمهوە ب- 
̓ māšēn-a/)با این ماشین به دانشگاه  a-č-im bō zānistga u pē-y ̓ agaṛēm-awa

می روم و با آن بر می گردم(.
dū man gam-/ برنج به مهنێ  گهنمم دا  مانند:  دوو مهن  و معاوضه.  -ج مقابله 

کردم(. گندم را با یک من برنج معاوضه  in-im dā ba man-ē birinj/)دو من 
 ʼasp-aka-m ba/ د- معیت و مصاحبت. مانند: ئهسپهکهم به زینهکهیهوە فرۆشت

zīn-aka-y-awa firōšt/)اسب را با زینش فروختم(.
ba tāwān-ī bēgāna-/ علیت. مانند: به تاوانی بێگانهپهرستی خرایه بهندیخانه  ه-

parist-ī xirā-y-a bandīxāna/)به جرم خدمت به بیگانه به زندان افتاد(. 
و- سوگند. مانند: 

سوێندم به ڕەنگی زەردی بێ نانان
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کۆڵانان سوێندم به نووستووی شهو له 
/siwēnd-im ba ṛang-ī zard-ī bē-nān-ān/ 
/siwēnd-im ba nūstū-y šaw la kōḷān-ān/

گرسنه ها )سوگند به چهره ی زرد 
کوچه ها( سوگند به شب خفتگان 

کمیت. مانند: روون به مهن ئهفرۆشن /ṛōn ba man ʼa-frōšin/)روغن  ز- مقدار و 
را به من می فروشند(.

/wit-im ba tō ʼaw kār-a bi-ka/ کارە بکه ح- ابلاغ و اعلام. مانند: وتم به تۆ ئهو 
کار را انجام بده( گفتم آن  )به تو 

ط- تغییر معنای فعلی در حال ترکیب با مصادر بسیط. مانند: هاتن /hātin/)آمدن(: 
/pē-witin/ گفتن(: پێ وتن (/witin/ وتن ،)کردن پێ هاتن /pē-hātin/)اعتراف 

کردن(، چوون /čūn/)رفتن(: پێ چوون /pē-čūn/)زیان دیدن،  کردن - اعلام  )ابلاغ 
متضرر شدن – شرمنده شدن(.

مــی گــیــرد  ــرار  ــ قـ مــنــفــصــل  ضــمــیــر  و  ــم  ــ اس از  ــبــل  ق جــمــلــه  در  ــه  کـ /la/)از(  ــه  لـ  -٢
مـــی گـــردد تــبــدیــل   »/lē/ »لــــێ  بـــه  آن  بـــه  مــتــصــل  ضــمــیــر  الـــحـــاق  هــنــگــام   ولــــی 

 و دارای معانی زیر است:
la zānistga-y tārān dā ʼa-/ الف- ظرفیت. مانند: له زانستگهی تاران دا ئهخوێنم

xiwēn-im/)در دانشگاه تهران درس می خوانم(.
آخر مدخول  اتصال در  غالباً پسوند »ەوە/-awa/« نشانه ی  که  انجام فعل  آغاز  ب- 
/la kurdistān-awa ātuw-im/ کوردستانهوە هاتووم آورده می شود. مانند: له  آن 

کردستان آمده ام(. )از 
sad timan la-w pāra-y-a war-/ ج- تبعیض. مانند: سهد تمهن لهو پارەیه وەرگرە

gir-a/)صد تومان از آن پول بردار(.
د-تجاوز. مانند: له ماڵ چوومه دەر /la māḷ čū-m-a dar/)از خانه بیرون رفتم(.

هـ- بیان نوع و جنس. مانند: ئهم خانووە له ئاجور دوروست نهکراوە خۆشم لێی نایێ 
/ʼam xānuw-a la ʼājōr durudt na-kirāw-a xōš-im lē-y nā-y-ē/)این خانه 

از آجر ساخته نشده است، از آن خوشم نمی آید(.
و- جهت و خصوص. مانند: لهو مهبهسته مهدوە /law mabast-a madiw-a/)در 

خصوص آن مطلب حرف نزن(.
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ز- تغییر معنای فعلی در حال ترکیب با مصادر بسیط. مانند: دان /dān/)دادن(: لێ 
کهوتن/lē-kawtin/)ناتوان  لێ  کهوتن /kawtin/)افتادن(:  دان /lē-dān/)زدن(، 

کار افتادن(. شدن - از 
کار می رود. که برای معانی زیر در جمله به  3- بۆ /bō/)برای( 

الف- تعلیل. مانند: بۆ چی هاتی /bō čī hāt-ī/)برای چه چیز آمدی؟(.
 kār bō kirēkār zawī bō/ کرێکار زەوی بۆ جووتیار کار بۆ  ب- اختصاص. مانند: 

کشاورز(. کارگر و زمین برای  کار برای  (/jūtyār
 ma-ž-ī bō mirdin/ ج- جعل و نتیجه گیری. مانند: مهژی بۆ مردن بمرە بۆ ژیان

bimra bō žiyān/)مزی برای مردن، بمیر برای زیستن(.
کار می رود: که برای معانی زیر در جمله به  4- تا /tā/)تا( 

الف- انتهای انجام فعل. مانند: چووم تا زانستگه /čū-m tā zānist-ga/)تا دانشگاه 
رفتم(.

 pē-t ʼa-ḷē-m xāḷa tā/  تا چۆلهکهم بۆ بگری ب- علیت. مانند: پێت ئهڵێم خاڵه 
گنجشک برایم بگیری(. čōlaka-m bō bigir-ī/)به تو دائی می گویم تا 

6-۵:]حرفاضافهمرکب[

حرف اضافه مرکب ترکیبی است از یکی از حروف اضافه بسیط با یکی از اجزای زیر:
که برای افاده ی معانی زیر در جمله با حرف اضافه »له« ترکیب می شود: /gaḷ/ گهڵ

 zawi-y-aka-m/ گۆڕی الف- مقابله و معاوضه. مانند: زەوییهکهم لهگهڵ خانووەکه 
کردم(. la-gaḷ xānuw-aka gōṛi-y-awa/)زمین را با خانه معاوضه 

farhād la-/ کاوە هات بۆ زانستگه ب- مصاحبت و همراهی. مانند: فهرهاد لهگهڵ 
کاوه به دانشگاه آمد(. gaḷ jāwa hāt bō zānistga/)فرهاد با 

که با حرف اضافه »له« ترکیب می شود و معنای سببیت و علیت را می رساند.  /bar/ بهر
 la bar sarmā nāwēr-im la māḷ/ مانند: له بهر سهرما ناوێرم له ماڵ بچمه دەر

bi-čim-a dar/)به علت سردی هوا جرأت نمی کنم از خانه بیرون بروم(.
که با حرف اضافه »له« ترکیب می شود و معانی زیر را در جمله می دهد: /sar/ سهر

 la-sar ʼaw kār-a/ کارە مهڕۆ کردن. مانند:  له سهر ئهو  الف- ادامه دادن و تعقیب 
کار را ادامه مده(. ma-ṛō/)آن 

 la-sar/ کسی. مانند: له سهر تۆ ئهکهمهوە کردن از  کسی و دفاع  کردن به  کمک  ب- 
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tō ʼa-kam-awa/)ترا یاری می کنم - از تو دفاع می کنم(.
farhād la-/ ج- علیت. مانند: فهرهاد له سهر دەرس نهخوێندن له خوێنگه دەرکرا

sar dars-na-xiwēndin la xiwēnga dar-kir-ā/)فرهاد به دلیل درس نخواندن 
از مدرسه اخراج شد(.

کید علیت و سببیت  که با حرف اضافه »له« ترکیب می شود و مفید معنای تأ /bō/ بۆ
است. مانند: له بۆ چی خۆت ماندوو ئهکهی /la-bō čī xōt māndū ʼa-ka-y/)به 

خاطر چه چیزی خودت را خسته می کنی؟(
که با حرف اضافه »له« ترکیب می شود و غالباً  به معنای »جهت«، »سبب«  /rū/ روو
کارەت پێ ئهسپێرم  له رووی دۆستی یهوە ئهو  کار می رود. مانند:   به  و »مناسبت« 
آن  /la ṛū-y dōstī-y-awa ʼaw kār-a-t pē ʼaspēr-im/)به مناسبت دوستی 

کار را به تو می سپارم(.
»پیش«  و  »نــزد«  معنای  به  غالباً   و  می شود  ترکیب  »لــه«  اضافه  حرف  با  که  /lā/ لا 
la-lā-y bāwk-im dars-im xi- /می باشد. مانند:  له لای باوکم دەرسم خوێندووە 

wēnduw-a/)نزد پدرم درس خوانده ام(.
کار می رود: که با حرف اضافه »له« ترکیب می شود و در معانی زیر به  /pāḷ/ پاڵ

الف- نزدیکی و مجاورت. مانند:
/la-žēr ʼasmānī šīnā/ له ژێر ئاسمانی شینا

/la-pāḷ lūtkay bafrīnā/ له پاڵ لووتکهی  بهفرینا
/…kurdistān gaṛām/ ...گهڕام کوردستان 

کردستان را زیر پا نهادم(. کنار قله پر برف،   )در زیر آسمان آبی، در 
 kāwa/ شاردووەتهوە  خۆی  دیــوارا  ئهو  پاڵ  له  کاوە  مانند:  استتار.  و  پناهندگی  ب- 
کرده  کاوه در پناه آن دیوار خود را پنهان  (/la-pāḷ ʼaw dīwāra xōy šārduwtawa

است(.
کمک و یاری  ج- یاری و معاونت. مانند:له پاڵ تۆدا ئهژیم /la-pāḷ tō dā ʼažīm/)با 

تو زندگی می کنم(.
کار می رود.  که با حرف اضافه »له« ترکیب می شود و فقط در معنای »زیر« به  /žēr/ ژێر

مانند: له ژێر ئاسمانی شینا 
کار می رود: که با حرف اضافه »له« ترکیب می شود و در معانی زیر به  /sar/ سهر

کرام /la-sar tō bēkār kirām/)به خاطر تو  الف- سببیت. مانند: له سهر تۆ بێکار 
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ازکار برکنار شدم(.
ب- تغییر معنای فعلی در حال ترکیب با مصادر مختلف. مانند: چوون /čūn/)رفتن(: 
له  کردن(:   کردنهوە  /kirdin-awa/)باز  له سهرچوون /la-sar-čūn/)ادامه دادن(،

کردن(. کمک  کردن-  کردنهوە /la-sar-kirdin-awa/)طرفداری  سهر 

یادآوری۱
فقط  کــتــاب  ایــن  در  ــی  ول ــد  دارنـ مختلفی  ساختمان های  کـــردی  در  اضــافــه  حـــروف 
کردی ادبی ذکر شده است،  گونه  مشهورترین ساختمان های حروف اضافه متداول در 
گویش های دیگر  گونه ها و  مثلًا حروف اضافه »ژ/ži/«، »جه /ja/« و »ده /da/« در 

کردی ادبی هستند. گونه ادبی  مترادف حرف اضافه »له« در 

یادآوری۲
پیش از مفعول با واسطه بعضی از فعل های لازم و متعدی، حرف اضافه حذف شده 
این  می گردد.  متصل  فعل  آخر  به  که  می شود  آورده   »/a/ »ه  مصوت  آن  جای  به  و 
هستند،  مکان  )قیود(  ظــروف  آن هــا  واسطه  با  مفعول  که  جمله هایی  در  استعمال 
بیرون  له ماڵ چوومه دەر /la māḷ čū-m-a dar/)از خانه  بیشتر می باشد. مانند: 
کردە من  که مصوت »ه /a/« جانشین حرف اضافه »بۆ« است. مامۆستا رووی  رفتم( 
 »/a/ »ه  مصوت  که  برگشت(  من  طرف  به  /māmōstā ṛū-y kird-a min/)معلم 
جانشین »له« است و  پارەکهم دایه فهرهاد /pārakam dā-y-a farhād/)پول را به 

که مصوت »ه /a/« جانشین »به« است. فرهاد دادم( 

 7-۵تعریفحرفربط)عطف(:

 حرف ربط )عطف( آن است که دو واژه را در جمله یا دو جمله را از نظر مفهوم در یک گفتار

کار می رود.  به هم پیوند دهد و درجمله به صورت بسیط و مرکب به 

۸-۵:حروفربطبسیطعبارتنداز:

کار می رود: کوتاه در موارد زیر به  که به صورت مصوت  /w/ و
کاوە  که دارای یک حکم باشند. مانند: فهرهاد و  الف- در بین دو اسم در یک جمله 
کاوه به خانه  هاتن بۆ ماڵی ئێمه /farhād u kāwa hātin bō māḷī ʼēma/)فرهاد و 
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 farhād u kāwa-m la/ کهوت  پێ  چاو  زانستگهدا  له  کاوەم  و  فهرهاد  آمدند(،  ما 
کاوه را در دانشگاه دیدم(. zānistga dā čāw-pē-kawt/)فرهاد و 

فهرهاد  مانند:  باشند.  داشــتــه  زمــانــی  تــقــارب  یــا  تــقــارن  کــه  جمله  دو  بین  در  ب- 
این  که در  رفــت(  کــاوه  و  آمد  کــاوە چوو /farhād hāt u kāwa čū/)فرهاد  و  هات 
داو چــاپ  له  کتێبهکهم  و  اســت  مقارن  کــاوه  »رفــتــن«  با  فرهاد  »آمـــدن«  زمــان   مثال 

کتاب را چاپ  (/kitēbaka-m la čāp dā w biḷāw-im kirdawa/ کردەوە  بڵاوم 
آن تقارب دارد  کتاب با زمان انتشار  کردم(، بدیهی است معمولًا زمان چاپ  و منتشر 

نه تقارن.
آنها  زمانی  رابطه ی  چگونگی  که  می شود  آورده  جمله  دو  بین  در  غالباً   کــه  /wa/ وه 
پێشکهشی  وە  کهم  تهواو  رێزمانه  ئهم  نووسینی  ئهمهوی  مانند:  نباشد.  ملحوظ 
 ʼamawē nūsīn-ī ʼam/ ویست  نیشتمان  و  خاوێن  خوێن  کوردێکی  ههر  به  کهم 
 ṛēzimāna tawāw ka-m wa pēškašī ka-m ba har kurdēk-ī xiwēn-xāwēn
u nīštimānwīst/)می خواهم نوشتن این دستور زبان را به پایان برسانم و آن را به هر 
کنم.( چنانکه مشاهده می شود در این مثال چگونگی  کرد اصیل و وطن دوست تقدیم 

رابطه زمانی در بین مضمون جمله اول و مضمون جمله دوم ملحوظ نیست.
که در جمله دارای معانی زیر است: /yā/ یا

الف- تساوی نسبت حکمی در بین دو اسم در یک جمله یا تساوی در بین دو نسبت 
غالباً  »یا« در بین دو اسم و درصــورت دوم »یا«  حکمی در دو جمله. در صورت اول 
آورده می شود. مانند: فهرهاد یا  آغاز جمله دوم  هم پیش از فعل جمله اول و هم در 
/farhād yā nasrīn ̓ am nāma-y-a-y nūsīw-a/ نهسرین ئهم نامهیهی نووسیوە

)فرهاد یا نسرین این نامه را نوشته است(.
 farhād/ ئهبێ  نووسین  خهریکی  مــاڵ دا  له  یا  قوتابخانه  بۆ  ئهچی  یا  ئهمڕۆ  فهرهاد 
ʼamṛō yā ʼač-ē bō qutābxāna yā la māḷ dā xarīk-ī nūsī ʼab-ē/)فرهاد 

امروز یا به مدرسه می رود یا در خانه مشغول نوشتن می شود(.
ب- تقسیم. مانند: وشه جامدە یا موشتهقه /wiša jāmid-a ya muštaq-a/)واژه 

کار می رود: که در معنای ربطی برای معانی زیر به  /tā/ جامد است یا مشتق(.تا
 tā xabāt na-ka-y ba/ گهی  نا ئامانج  به  نهکهی  خهبات  تا  مانند:  شــرط.  الــف- 

ʼamānj nā-ga-y/)تا مبارزه نکنی به هدف نمی رسی(.
ب- وابستگی نهایت انجام فعلی به آغاز انجام فعل دیگر. مانند: تا من هاتم تۆ رۆیشتی 
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/tā min hāt-im tō ṛōyišt-ī/)تا من آمدم تو رفتی(.
min ʼaxi-/ بکهم  خزمهت  نیشتمانهکهم  به  تا  ئهخوێنم  من  مانند:  نتیجه.  -ج 

به  تا  می کنم  تحصیل  wēn-im tā ba nīštimānaka-m xizmat bika-m/)مـــن 
کنم(. میهنم خدمت 

 tā māw-im la/ نادەم  کۆڵ  خهبات کردن  له  مــاوم  تا  مانند:  استمرار.  و  دوام  د- 
xabāt-kirdin kōḷ-nā-da-m/)تا زنده ام از مبارزه دست بر نمی دارم(.

پێشهوە                  دێته  چــۆن  ــار  گ رۆژ بزانم  تا  ئهکهم  چاوەڕوانی  مانند:  فرجام.  و  عاقبت  هـــ- 
/čāw-a-ṛiwān-ī ʼaka-m tā bizān-im ṛōžgār čōn dēt-a pēšawa/)انتظار 

می کشم تا ببینم روزگار چگونه پیش خواهدآمد(.
 tā bō-t/ و- غایت توانایی و امکان. مانند: تا بۆت ئهگونجێ لهم رێگایهدا خهبات بکه

کن(. ʼagunj-ē lam ṛēgā-y-a dā xabāt bika/)تا می توانی در این راه مبارزه 
که حرف ربط است مشروط به اینکه تساوی نسبت حکمی در بین دو اسم در  /č/ چ
کهسێ  یک جمله یا در دو جمله را برساند. مانند: خزمهت به نیشتمان  له سهر ههر 
 xizmat ba nīštimān la-sar hark as-ē pēwīst-a či žin/ پێویسته چ ژن چ پیاو

či piyāw/)خدمت به میهن بر هرکسی واجب است خواه زن، خواه مرد(.
که در معنای سببیت و علیت دو جمله را به هم پیوند می دهد و همیشه  /čun/ چون
تاقیکاری  له  خوێندوە  دەرسم  باش  چون  مانند:  می شود.  آورده  اول  جمله  آغاز  در 
ناترسم /čun bāš dars-im xiwēnduw-a la tāqī-kārī nā-tirs-im/)چون خوب 

درس خوانده ام، از امتحان نمی ترسم(.
که دو جمله را به هم پیوند می دهد و غالباً  معانی زیر را می رساند: /ka/ که

الف- شرط. مانند:
که من ئوستادی سهر مهشقی وەفادارانی عاڵهم بم 

کینهم به زوهدی پارسا نادەم دڵی خاوێن و بێ 
/ka min ʼōstād-ī sarmašգī wafādārān-ī ʼāḷam bi-m/
/diḷ-ī xāwēn-u bē-kīna-m ba zuhdī pārsā nā-da-m/

کینه ام را با زهد پارسایان  ک و بی  گر من استاد نمونه وفاداران عالم باشم، قلب پا )ا
عوض نمی کنم(.

 min pē-m xōš-a/ که ههمیشه بتبینم ب- تفسیر و تبیین. مانند: من پێم خۆشه 
که همیشه ترا ببینم(. ka hamīša bi-t bīn-im/)من دوست دارم 
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که انتهای انجام یکی مقارن با آغاز انجام دیگری  ج- بیان ارتباط زمانی انجام دو فعل 
کهوت  که له ماشین دابهزیم فهرهادم چاو پێ  باشد. مانند: دوێنێ چووم بۆ زانستگه 
diwēnē čū-m bō zānistga ka la māšīn dā-bazī-m farhād-im čāw-pē-/

که از ماشین پیاده شدم، فرهاد را دیدم(. kawt/ )دیروز به دانشگاه رفتم، همین 
که به نیشتمانم خزمهت بکهم  د- به معنای »تا« در نتیجه گیری. مانند: من ئهخوێنم 
/min ʼaxiwēn-im ka ba nīštimān-im xizmat bika-m/)من تحصیل می کنم 

کنم(. تا به میهنم خدمت 
که برای نفی حکم واحد یا مختلف از معطوف و معطوف علیه در آغاز هر یک  /na/ نه
 na min ʼaw kārm-a/ کردووە نه تۆ کارمه  آورده می شود. مانند: نه من ئهو  آنها  از 
کار را انجام داده ام نه تو(،  فهرهاد نه دەرس ئهخوێنێ  kirduw-a na tō/)نه من آن 
نه ئیش ئهکا /farhād na dars ʼaxiwēn-ē na ʼīš ak-a/)فرهاد نه درس می خواند 

کار می کند(. نه 
که برای معطوف علیه ثابت است به طریق استثنا از  گاهی حکمی را  حرف رابط »نه« 
آخر آن اضافه  کید است به  که مفید تأ  »/k/ک معطوف نفی می کند، در این صورت »
 ʼaw xānuw-a-m ba tō/ کاوە می شود. مانند: ئهو خانووەم به تۆ سپاردووە نهک به 

کاوه(. sipārduw-a nak ba kāwa/)آن خانه را به تو سپرده ام نه به 
آغاز  ک معطوف و معطوف علیه در حکم واحد یا مختلف در  کــه برای اشترا /ham/ ههم
آخر  کید عطف، حرف ربط »و /w/« در  تا کار می رود و غالبه به منظور  آنها به  هر یک از 
ham far- کاوە  کردووە و ههم  /معطوف علیه آورده می شود. مانند: ههم فهرهاد خهباتی 
کاوه(، ههم  کرده است و هم  hād xabāt-ī kirduw-a ham kāwa/)هم فرهاد مبارزه 
 ham dars-im xiwēnduw-a w ham kār-im/  دەرسم خوێندووە  و ههم  کارم کردووە

کرده ام(. کار  kirduw-a/)هم درس خوانده ام و هم 
گرفتن  ترتیب و تعقیب بدون در نظر  که مضمون جمله بعد از خود را از نظر  /jā/ جا
فاصله زمانی به مضمون جمله پیش از خود پیوند می دهد. مانند: خۆزێ ئهم بههارە 
ک... خــا مێوانی  به  دەــکــردی  چۆنم  دەتبینی  ههنگێ  جا  بــای  تووشم  قشلاخێ   له 

xōzē ʼam bahār-a la qišlāxē tūš-im bā-y jā hangē datbīnī čōn-im da-  /
کاش بهار امسال در قشلاق با تو بر خورد می نمودم،  kird-ī ba mēwān-ī xāk /)ای 

ک می کردم(. گاه می دیدی چگونه تورا مهمان خا پس آن 
کار می رود و غالباً  به صورت پسوند به آخر معطوف  که به معنای »ههم« به  /īš-/ یش 
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دەرسم  مانند:  درمــی آیــد.  متعاطفین  از  هریک  آخــر  به  نیز  گاهی  و  می شود  متصل 
/dars-im xiwēnuw-a-w kār-īš-im kirduw-a/ کردووە  کاریشم  و  خوێندووە 
dars-/ کردووە کاریشم  و  کرده ام(، دەرسیشم خوێندووە  کار هم  و  )درس خوانده ام 
کار  هم  و  خوانده ام  درس  īš-im xiwēnduw-a-w kār-īš-im kirduw-a/)هـــم 

کرده ام(.
که در بین دو جمله قرار می گیرد و مضمون جمله بعد از خود را از نظر  /baḷām/ بهڵام
کاوە  نفی و اثبات یا از نظر اختلاف نسبت حکمی از مضمون اول جدا می کند. مانند:
کاوه  (/kāwa hātuw-a baḷām hīwā na-hātuw-a/  هاتووە بهڵام هیوا نههاتووە
کار ئهکا بهڵام هێشتا پارەی وەر نهگرتووە  آمده است لیکن هیوا نیامده است(، نهسرین 
کار می کند  ̓ nasrīn kār/)نسرین  ak-a baḷām hēštā pāra-y war-na-girtuw-a/

ولی هنوز پولی نگرفته است(.
گرفتن  که مضمون جمله بعد از خود را از نظر ترتیب و تعقیب با در نظر  /ʼīnja/ ئینجا
نانهکهی  هیوا  مانند:  می دهد.  پیوند  خود  از  پیش  جمله  مضمون  به  زمانی  فاصله 
hīwā nān-aka-y ʼaxiw-ā ʼīnjā ʼač-ē bō xi- /ئهخوا ئینجا ئهچێ بۆ خوێنگه 

wēnga/)هیوا غذایش را می خورد سپس به مدرسه می رود(.

۹-۵:]حرفربطمرکب[

حرف ربط مرکب ترکیبی است از یکی از حروف ربط بسیط با جزء دیگر اسمی یا حرفی. 
متداول ترین حروف ربط مرکب عبارتند از:

مانند:  مــی رود.  کار  به  نتیجه گیری  و  سببیّت  در  »تا«  معنای  در  که  /baḷ-ku/ بهڵکو 
 ʼač-im bō zānistga baḷku farhād/ ببینم  فهرهاد  بهڵکو  زانستگه  بۆ  ئهچم 

bibīn-im/)به دانشگاه می روم تا فرهاد را ببینم(.
به  ترجی  و  تمنی  و  امکان  قید  نقش  در  اسمی  معنای  به  گاهی  »بهڵکو«  ربط  حرف 
 wit-im wā čāk-a taqalāyēk/ ده م  ته قه لایه ک  که  چا وا  وتم  مانند:  می رود.  کار 
/baḷku bitwān-im ʼīšēk paydā ka-m/ کهم da-m/به ڵکو بتوانم ئیشێک پهیدا 

کنم(. کاری پیدا  کنم شاید بتوانم  کوشش  گفتم بهتر است  (
که دو جمله را بر مبنای علت و معلول یا سبب و مسبب بودن به  /čun-ka/ چونکه
ناچمه  ماڵ  له  ئهمڕۆ  مانند:  می شود،  آورده  دوم  جمله  آغاز  در  و  می دهد  پیوند  هم 
 ʼamṛō la māḷ nāč-im-a dar čun-ka hawā zōr/ دەر چونکه ههوا زۆر ساردە
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sārd-a/)امروز از خانه بیرون نمی روم چون هوا خیلی سرد است(.
کار می رود. که در معنای »تا« به  /hatā-ka/ که هه تا

آن  از  بعد  جمله  مضمون  کــه  می گیرد  قـــرار  جمله  دو  بین  در  ــه  ــ کـ /ka-čī/ کهچی 
دایکه  له  دورگهیهم  مانند:ئه م  باشد.  قبلی  جمله  مضمون  از  نتیجه گیری  عکس 
 ʼam durgaya-m la/ کردم گیر  تۆ لێت دا که چی  کس«مه وه بۆ به جی ما  »سیکورا
dāyka sikurāks-im-awa bō ba jē-mā ka-čī tō lē-t dā-gīr kirdim/)این 
از من غصب  را  آن  تو  اینکه  کس« به ارث به من رسید و حال  از مادر »سیکورا جزیره 

کردی(.
/wahā-ku/می باشد  که  وەها /wahā-ku/یــــا  کو  وەها مخفف  کـــه  /waku/ وەکو 
دهــنــده  تــوضــیــح  دوم  جــمــلــه  مــضــمــون  کــه  مــی شــود  آورده  جــمــلــه  دو  ــاز  ــ آغ در  کــه 
بوو ئهدیب  خــۆی  مــیــران  ئهزانن  ئهوە  وەکو   ... مانند:  اســت.  اول  جمله   مضمون 

که می دانید »میران« خودش   /wakū ʼazān-in mīrān xōy ʼdīb bū/)همچنان 
ادیب بود(.

یادآوری3
 ،/ʼamjā/ ئهمجا   ،/ʼawjā/ ئهوجا  مانند:  مرکب،  و  بسیط  واژه هــای  از  بعضی 
 ،/jārē/ جارێ ،/ʼawsā/ ئهوسا ،/pēš/ پێش ،/pāš/ پاش ،/pāšān/ پاشان
 ،/ʼītir/ ئیتر ،/danā/ دەنا ،/ʼagīnā/ ئهگینا ،/dīsān/ دیسان ،/dīka/ دیکه
کنند، حروف ربط  گر در بین دو جمله نوعی ارتباط برقرار  ئیدی /ʼīdī/و امثال این ها ا

گر حالت نسبت حکمی جمله را نشان دهند، نقش قید را ایفا می کنند. هستند و ا

۱0-۵:تعریفحرفاستثنا

حرف استثنا فردی یا افرادی را از حکم مثبت یا منفی جمله ایی جدا می سازد.

۱۱-۵:حرفاستثنا

 حروف استثنا عبارتند از: »جگه /jiga/« و »بێجگه /bējga/« به معنای )جز - به جز( 
کهسێ له ماڵ دا  که غالباً  با حرف اضافه »له« ترکیب می شوند. مانند: جگه له فهرهاد 
کسی در خانه نیست(. نیه /jiga la farhād kas-ē la māḷ dā ni-y-a/)به جز فرهاد 
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۱۲-۵:تعریفحرفاستفهام

حرف استفهام حالت سئوالی را در مضمون جمله به وجود می آورد.

۱3-۵:]حروفاستفهام[

 .»/magar/ و »مهگهر  »/ʼarē/ ئهرێ« ،»/ʼāyā/ ئایا« از:  عبارتند  استفهام  حروف 
 ʼāyā tā ʼēstā la ṛē-y/ کــردووە له رێی نیشتمانت دا خهباتت  تا ئیستا  ئایا  مانند: 
کرده ای؟(،  nīštimān-it dā xabāt-it kirduw-a/)آیا تا به حال در راه وطنت مبارزه 
گهیاند /ʼarē tō nāma-ka-t gayānd/)آیا تو نامه را رساندی؟(،  ئهرێ  تۆ نامهکهت 
/magar nāzān-ī farhād bira-y min-a/)مگر  منه  بــراێ  فهرهاد  نازانی  مهگهر 

نمی دانی فرهاد برادر من است؟(.

یادآوری۴
کار می روند و مانند ادات  کنایی در معنای استفهام نیز به  بعضی از اسم های مبهم یا 

استفهام جمله را به صورت سوالی در می آورند. این اسامی عبارتند از:
 kē/ بدا یارمهتی من  ئهتوانێ  کێ  کار می رود. مانند:  به  انسان  که در مورد  /kē/ کێ

کسی می تواند مرا یاری دهد؟( ʼatiwān-ē yārmat-ī min bid-ā/)چه 
 ʼamṛō/ کار می رود. مانند: ئهمڕۆ چیت خواردووە که در مورد غیر انسان به  /čī/ چی

čī-t xiwārduw-a /)امروز چه خورده ای؟(
کیفیت  به  گر ســؤال مربوط  ا مــی رود.  کار  به  کیفیت  از  بــرای ســؤال  کــه  /čōn/ چۆن
گر سؤال از چگونگی و حالت  نسبت حکمی جمله باشد، »چۆن« نقش قید را دارد و ا

مسندالیه باشد، »چۆن« معنای وصفی به خود می گیرد و مسند واقع می شود.
/farhād čōn čū bō xiwēnga/ مثال صورت اول: فهرهاد چۆن چوو بۆ خوێنگه

)فرهاد چگونه به مدرسه رفت؟(
مثال صورت دوم: فهرهاد چۆنه /farhād čōn-a/)فرهاد چطور است؟(

بۆ  نامهت  مانند: چهن جــار  مـــی رود.  کــار  به  کمیت  از  بــرای ســؤال  کـــه  /čan/ چهن
باوکت نووسیوە /čan jār nāma-t bō bāwk-it nūsīw-a/)چند بار به پدرت نامه 

نوشته ای؟(
که در  کامانه /kām-ān-a/برای جمع  که برای مفرد و  /kāma/ کامه کام /kām/یا 
کار می روند. مانند: مورد سؤال از تعیین فرد یا افراد در بین افراد انسان یا غیر انسان به 
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/kām barzī jiwān-a wak barzī bāḷā-y/ کام بهرزی جوانه وەک بهرزی باڵای؟
/kām tīšk ʼagāt-a tīšk-ī nīw nīgā-y/ کام تیشک ئهگاته تیشکی نیونگای؟

به  درخشندگی  کدام  زیبایی  اوست؟  قامت  بلندی  زیبایی  به  بلندی  کدام  )زیبایی 
زیبایی درخشندگی برق نیم نگاه او می رسد؟(

۱۴-۵:تعریفحرفتشبیه

حرف تشبیه اسمی را به اسم دیگر در جمله همانند می سازد.

۱۵-۵:]حروفتشبیه[

حروف تشبیه عبارتند از: وەک /wak/، وەکو /waku/، چما /čimā/. مانند: زستانی 
پارەکه وەکوو بههار بوو /zistān-ī pāraka waku bahār bū/)زمستان پارسال مثل 

بهار بود(.

۱6-۵:تعریفحروفشرط

به  را  جمله  از  یکی  مضمون  تحقق  که  می شود  آورده  جمله  دو  آغاز  در  شرط  حروف 
تحقق مضمون دیگری معلق می سازد.

۱7-۵:]حرفشرط[

به  تخفیف  در  کــه  اســت   »/ʼagar/ »ئهگهر  لفظ  فقط  کُـــردی  ــان  زب در  شــرط  حــرف 
گهر /gar/" و "ئهر /ʼar/« در می آید. مانند: صورت های »

 gar dapirs-ī min la bar čī kam/ دەخۆم  کهم  چی  لهبهر  من  دەپرسی  گهر 
 min ba birsī qat mazān-a/ من به برسی قهت مهزانه، غهم دەخۆم/daxō-m
گرسنه مپندار چون غم  کم می خورم/مرا  که من چرا  گر می پرسی  գam daxō-m/ )ا

می خورم(.

۱۸-۵:تعریفحرفنفی

حرف نفی عدم وقوع نسبت اسنادی را در جمله می رساند.
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۱۹-۵:]حروفنفی[

حروف نفی عبارتند از:
که مخصوص منفی ساختن انواع فعل خاص و عام اخباری در زمان ماضی  /na/ نه
که در آغاز فعل آورده می شود. مانند: نهچووم /na-čū-m/)نرفتم(، نهبووم  می باشد. 

/na-bū-m/)نبودم(.
به  و  است  اخباری  ع  مضار عام  و  خاص  افعال  ساختن  منفی  مخصوص  که  /nā/ نا 
ع »ئه« یا »ده« می نشیند. مانند: ناچم /nā-č-im/)نمی روم(، نابم  جای نشانه مضار

/nā-b-im/)نمی شوم(.
آغاز ضمایر  که در  که مخصوص منفی ساختن فعل عام در زمان حال است  /nī/ نی

رابط زمان حال آورده می شود. مانند: نیم /nī-m/)نیستم(.

۲0-۵:تعریفحرفنهی

حرف نهی طلب ترک انجام فعل را می رساند.

۲۱-۵:]حروفنهی[

حروف نهی عبارتند از:
که جهت طلب مطلق ترک انجام فعل در آغاز افعال خاص و عام دوم شخص  /ma/ مه
مفرد و جمع زمان حال آورده می شود و فعل را به صورت نهی حاضر در می آورد. مانند: 

مهچۆ /ma-č-ō/)نرو(، مهبه /ma-b-a/)مباش(.
ــزوم،  ل امــکــان،  معانی:  از  یکی  بــه  مقید  فعل  انــجــام  ــرک  ت طلب  جهت  کـــه  /na/ نــه 
و  مــی رود  کار  به  عام هر سه شخص مفرد و جمع  و  افعال خاص  آغاز  و رجا در  تمنی 
نهچم مانند:  مـــی آورد.  در  التزامی  نهی  فعل  یــا  غائب  نهی  فعل  صــورت  بــه  را   فعل 

/na-čūbāyē-m/ نهچووبایێم  /na-b-im/)نباشم(،  نهبم  /na-č-im/)نــــروم(،   
)نرفته باشم(، نهبووبایێم /na-būbāyē-m/)نبوده باشم(.

کید ۲۲-۵:تعریفحرفتأ

کید، شک و تردید در وقوع یا عدم وقوع نسبت حکمی جمله را مرتفع می سازد. حرف تأ
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کید[ ۲3-۵:]حروفتأ

آنها  مشهورترین  که  ــد  دارن متعددی  ساختمان های  ــردی  کُ زبــان  در  کید  تأ حــروف 
 ،/day-sā/ دەی سا ،/day/ دەی ،/dasā/ دەسا ،/sā/ سا ،/da/ عبارتند از: ده

که بیشتر در آغاز افعال امر حاضر آورده می شوند.  sā-day/ سا دەی
مانند: دە بچۆ بۆ زانستگه /da bi-čō bō zānistga/)برو به دانشگاه( و با /bā/، سابا 
آورده می شوند.  آغاز افعال التزامی  که در  /day-bā/ دەی با ،/da-bā/ دەبا ،/sā-bā/
کردستان(. کوردستان /bā bi-č-īn bō kurdistān/)بگذار برویم به  مانند: با بچین بۆ 

۲۴-۵:تعریفحرفتنبیه

آن  که بعد از  توجه شنونده در مورد نسبت حکمی جمله ای  تنبیه برای جلب  حرف 
کار می رود. آورده می شود، به 

۲۵-۵:]حروفتنبیه[

مشهورترین حروف تنبیه عبارتند از: ها /hā/، ئهها /ʼahā/، ئهوە /ʼawa/، ئهوەها 
/ʼhā bārān dā-y kird/ دای کــرد  بــاران  ئهها  مانند:   ./ʼawā/ ئهوا   ،/ʼawahā/

)باران شروع شد(!

۲6-۵:تعریفحرفپاسخ

حرف پاسخ نسبت حکمی جمله پیش از خود را به طریق نفی با اثبات تأیید می کند.

۲7-۵:حروفپاسخدونوعند:

که عبارتند از: بهڵێ /baḷē/، ئهرێ /ʼarē/، ئێ  حروف پاسخ مثبت یا حروف تصدیق 
./ʼā/ ئا ،/ʼē/

./naxēr/ نهخێر ،/nā/ نا ،/na/ که عبارتند از: نه حروف پاسخ منفی 
کار می روند: حروف پاسخ در موراد زیر به 

 ʼamṛō/ گهرمه تأیید یا رد نسبت حکمی جمله خبری. مانند: ئهمڕۆ ههوا  الف- در 
 baḷē hawā/ گهرمه که در تأیید آن، بهڵێ ههوا  گرم است(  hawā garma/)امروز هوا 
na hawā garm ni-/ گهرم نییه آن، نه، ههوا  گرم است( و در رد  garma/)بلی هوا 

گفته می شود. گرم نیست(  y-a/)خیر هوا 
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ʼayā nāma-/ ب در جواب جمله سوالی مثبت یا منفی. مانند: ئایا نامهکهت نووسی-

 baḷē/ گفته می شود: بهڵێ، نووسیم که در جواب آن  ka-t nūs-ī/)آیا نامه را نوشتی؟( 
nūsī-m/)بله نوشتم( یا: نهخێر، نهم نووسی /naxēr na-m nūsī/)خیر ننوشتم( و 
یا ئایا نامهکهت نهنووسیوە /ʼāyā nāmaka-t na-nūsīw-a/)آیا نامه را ننوشته ای؟( 
گفته می شود: بهڵێ، نووسیومه /baḷē nūsīw-im-a/)بله نوشته ام(  که در جواب آن 

 یا: نه، نهم نووسیوە /nan a-m nūsīw-a/)نه، ننوشته ام(.
ــهــی. مــانــنــد: نامهکه  یــا ن ــر  انــجــام فــعــل پــس از فــعــل امـ ــدم  یــا عـ انــجــام  ــلام  ــ ج- اع
ئهینووسم بهڵێ  جـــواب:  در  کــه  بنویس(  را  ــه  ــامـ /nāmaka bi-nūs-a/)نـ  بنووسه 

 /baḷē ʼa-y-nūs-im/)بله می نویسمش( یا: نه، ناینووسم /na nā-y nūs-im/)نه 
/nāma-ka manūsa/ گفته می شود. و در جواب نامهکه مهنووسه نمی نویسمش( 

)نامه را ننویس(، بهڵێ، نای نووسم /baḷē nā-y nūs-im/)بله نمی نویسم( یا نهخێر، 
گفته می شود. ئهینووسم /naxēr ʼay nūs-im/)نخیر می نویسم( 

یادآوری۵
آغاز جمله به  کید در  تا حرف پاسخ تصدیق »بهڵێ« در مواردی برای رساندن معنای 
گرتووته  تۆ  که  کار می رود. مانند: بهڵێ، ڕێ و شوێنی دۆستایهتی ئهبێ بهو جۆرە بێ 
 baḷē ṛē u šiwēn-ī dōstāyat-ī ʼab-b-ē baw jōr-a bē ka tō girtū-t-a/ پێش

گرفته ای(. که تو پیش  pēš/)آری راه و رسم دوستی باید آن چنان باشد 

۲۸-۵:تعریفحروفتمنیوترجّی

حروف تمنی و ترجی مدلول فعل التزامی جمله را به امید و آرزو اختصاص می دهند.

۲۹-۵:]حروفتمنیوترجی[

حروف تمنی و ترجی عبارتند از: خۆزگه /xōzga/بریا /biryā/. مانند: خۆزگه زۆربهی 
xōzga zōrba-y tākakān-ī gala- بووبایێن  خوێنهوار  گهلهکهمان  کهکانی  /تا

کثر افراد ملتمان باسواد بودند(. کاش ا (/ka-mān xiwēnawār būbā-y-ē-n

30-۵:تعریفحرفندا

شخص  آن  اسم  آخر  یا  آغاز  در  شخص  کردن(  )طلب  خواندن  منظور  به  ندا  حرف 
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آورده می شود.

3۱-۵:]انواعحروفندا[

حروف ندا دو دسته اند:
 ،/yā/ الف- دسته اول به صورت ادات در آغاز اسم قرار می گیرند و آن ها عبارتند از: یا
از مسافت نزدیک و  که برای خواندن شخص  /hō/ و هۆ/hay/ ههی ،/ʼay/ ئهی

کار می روند. مانند: ئهی برا  /ʼay birā/)ای برادر(. دور به 
از:  عبارتند  آنها  آخر اسم ملحق می شوند و  ب- دسته ی دوم به صورت پسوند به 
و  عام، ێ /-ē/مخصوص اسم مونث خاص  و  ه /-a/مخصوص اسم مذکر خاص 
پسر(،  /kuṛ-a/)ای  کوڕە  مانند:  عام.  اسم  /-yna/،/-īna/مخصوص  ینه  و  عام 

برادەرینه /birādar-īna/)ای دوستان(! کچێ /kič-ē/)ای دختر!(، 

یادآوری6
 ،/ʼāhāy/ ئاهای ،/ʼāhā/ ئاها ،/ʼāday/ ئادەی ،/day/ بعضی از حروف مانند: دەی
کار  هۆی /hōy/، دەک /dak/در موارد مختلف برای تشویق و ترغیب، تهدید و دعا به 

کلام مفهوم می شود: که مدلول آنها در فحوای  می روند 

3۲-۵:پیشوندها

گرفتن نقش معنوی به سه دسته تقسیم می شوند: پیشوندها با درنظر 
که در آغاز مصدر آورده می شوند و تغییراتی در معنای حدثی آن ها  الف- پیشوندهایی 

به وجود می آورند و آنها عبارتند از:
در  لکن  می رساند  را  حدث  انجام  صعودی  جهت  معنای  اصل  در  کـــه  /-haḷ/ ههڵ 
 /čūn/ چوون  مانند:  می آورند.  وجود  به  حدثی  معنای  در  را  تغییراتی  موارد  بعضی 
هاتن  ههڵ  ــدن(،  ــ /hātin/)آم هاتن  رفتن(،  ــالا  ــ /haḷ-čūn/)ب چــوون  ههڵ  )رفتن(، 
/haḷ-niyān/ ههڵ نیان  گذاشتن(،  (/niyān/ نیان  کــردن(،  /haḷ-hātin/)فـــــرار 

کردن(. )تحریک 
گاهی تغییراتی  که در اصل معنای جهت نزولی انجام حدث را می رساند ولی  /-dā/ دا
/dā-kawtin/ کهوتن کهوتن /kawtin/دا در معنای حدثی به وجود می آورد. مانند: 
/da-xistin/ انداختن(، داخستن(/xistin/ خستن ،)پائین افتادن - شایع شدن(
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– شایع کردن(، هێنان /hēnān/)آوردن(، داهێنان /da-hēnān/)اختراع  )انداختن 
کردن - معمول ساختن(.

که در اصل معنای جهت افقی انجام حدث را می رساند ولی در بعضی موارد معنای  /-ṛā/ را
/ṛā-kēšān/ کێشان کشیدن(، را (/kēšān/ کێشان حدثی فعل را تغییر می دهد. مانند: 
/ṛa-gayāndin/ گهیاندن  را /gayāndin/)رســانــدن(،  گهیاندن  کشیدن(،  دنبال  )به 

کردن /ṛā-kirdin/)دویدن  کردن /kirdin/)انجام دادن(، را کردن(،  کردن - ابلاغ  )اعلام 
کردن(. - فرار 

کار می رود. که در معنای »ههڵ« به  /-war/ وەر
که در ساختمان بعضی از افعال نقش سازندگی دارند و آنها عبارتند از: ب- پیشوندهایی 

ع به  که برای تشکیل ساختمان افعال ماضی استمراری و مضار /-da/ یا ده/-ʼa/ئه
شده  داده  توضیح  فعل  مبحث   3-32 و   3-2۵ شماره های  در  چنانکه  می روند،  کار 

است.
کار می روند، چنانکه  که برای تشکیل ساختمان افعال التزامی و امر حاضر به  /-bi/ بِـ

در شماره های 29-3 و 4۰-3 مبحث فعل توضیح داده شده است.
تبدیل به صفت می کنند و  را  آن  آورده می شوند و  آغاز اسم  که در  ج- پیشوندهایی 

آنها عبارتند از:
)نیرومند(  /ba-hēz/ بههێز    به /ba-/مانند:  
)بی عقل(  /bē-ʼāwaz/   مانند:  بێ ئاوەز/-bē/ بێ
)هم شأن(  /hāw-māḷ/ هاوماڵ    هاو /hāw-/مانند:  

)منفور(  /na-ḥaz/ ناحهز    نا /na-/مانند:  

33-۵:پسوندها

مورد  کتاب  این  گون  گونا مباحث  در  که  کردی  ادبی  زبان  پسوندهای  متداول ترین 
گرفته اند، از نظر نقش معنوی به دسته های زیر تقسیم می شوند: بررسی قرار 

که عبارتند از: الف- پسوندهای وصفی 
)توانا(  /tiwān-ā/ توانا    ا /-ā/مانند:  

)سیار- سیاح(    /gaṛ-āḷ/ گهڕاڵ     اڵ /-āḷ/مانند:  
)خواب آلود(  /xaw-āḷū/ خهواڵوو     اڵوو /-āḷū/مانند:  

گل آلود( (  /quṛ-āwī/ قوڕاوی    اوی /-āwī/مانند:  
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)شرمنده(  /xajāḷat-bār/ خهجاڵهتبار   بار/-bār/مانند:  
)خدمتکار(  /xizmat-kār/ خزمهتکار    کار /-kār/مانند: 

)سازگار(  /sāz-gār/ سازگار    گار /-gār/مانند:  
)مسگر(  /mis-gar/ مسگهر     گهر /-gar/مانند:  

/ṛēza-ḷōk/                           )پوسیده - ریزشدنی( ریزەڵۆک    ڵۆک /-ḷōk/مانند:  
)سهمگین(  /sām-nāk/ ک    سامنا ک /-nāk/مانند:    نا

)ترسو(  /tirs-nōk/ ترسنۆک     نۆک /-nōk/مانند:  
گردیده - گشته( (   /gaṛā-w/ گهڕاو    و /-w/مانند:  

)خوابیده(   /xawt-ū/ خهوتوو    وو /-ū/مانند:  
)سیار(   /gaṛ-ōk/ گهڕۆک     ۆک /-ōk/مانند:  

)فرسوده(   /šiṛ-ōl/ شڕۆڵ     ۆڵ /-ōḷ/مانند:  
)قاضی(  /dād-war/ دادوەر     وەر /-war/مانند:  

)نانوا(  /nān-awā/ نانهوا     ەوا /-awā/مانند:  
)جاندار(  /jān-awar/  ەوەر /-awar/مانند: جانهوەر   

)آسیابان(  /ʼāš-awān/  ەوان /-awān/مانند:ئاشهوان   
کار( )فقیر - فدا  /xāk-asār/ کهسار    ەسار /-asār/مانند: خا

)تنومند و قوی(   /nēṛ-ak/ نێرەک     ەک /-ak/مانند:  
)زخمی شدید(  /kōḷ-awār/ کۆڵهوار     ەوار /-awār/مانند: 

)نویسنده(   /nūs-ar/ نووسهر     ەر /-ar/مانند:  
)سیاستمدار(  /ṛām-yār/ رامیار    یار /-yār/مانند:  

)خجول(  /šarm-in/ شهرمن    ـ ن /-in/مانند:   ِـ ــ
که عبارتند از: ب- پسوندهای نسبت 

ک( )خورا   /xōr-āk/ ک    خورا ک /-āk/مانند:   ا
)عیدی(  /jažn-āna/ جهژنانه    انه /-āna/مانند:  

)جنگجو(  /šaṛ-ānī/ شهڕانی    انی /-ānī/مانند:  
گردآلود( (  /tōz-āwī/ تۆزاوی    اوی /-āwī/مانند: 

)نوازنده نی(   /nay-čī/ نهی چی    چی /-čī/مانند:  
)بالایی(   /žūr-ū/ ژووروو    وو /-ū/مانند:  

کابوس( (    /šaw-a/ شهوە   ه /-a/مانند:  
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)مقدمه(   /pēš-ak/ پێشهک    ەک /-ak/مانند:  
کُردی( (   /kurd-ī/ کوردی    ی /-ī/مانند:  

گلی( (   /quṛ-īn/ قوڕین    ین /-īn/مانند:  
)چوبی(  /dār-īna/ دارینه    ینه /-īna/مانند:  

)سوخت(  /sūt-amanī/  مانند: سووتهمهنی/amanī-/ ەمهنی 
که عبارتند از: ج- پسوندهای مکان 

)نام محلی است(   /ṛēz-ān/ رێزان   ان /-ān/مانند:  
)نوعی علفزار است(  /kamā-jār/ کهماجاڕ    جار /-jār/مانند:  

)جای شتر(  /wištir-xān/ وشترخان    خان /-xān/مانند:  
)جای بحث(  /čaqa-xāna/ خانه /-xāna/مانند: چهقهخانه  

)وطن(  /nīšt-mān/ مان /-mān/: مانند: نیشتمان   
)رودخانه(    /ṛū-bār/ رووبار    بار /-bār/مانند:  
کاهدان( (  /kā-dān/ کادان    دان /-dān/مانند:  

)نیزار(  /nay-zār/ نه ی زار    زار /-zār/مانند:  
کوهسار( (   /kō-sār/ کۆسار    سار /-sār/مانند:  

کوهستان( (  /kēw-sān/ کێوسان     سان /-sān/مانند:  
)شهرستان(  /šār-istān/  ستان /-istān/مانند: شارتان   

کاروانسرا( (  /kārwān-sarā/ کاروانسهرا     سهرا /-sarā/مانند: 
)دانشکدە(  /zān-kō/ زانکۆ    کۆ /-kō/مانند:   

)پایگاه(  /bin-ka/ بنکه    که /-ka/مانند:   
)لشکرگاه(  /laškir-gā/ لهشکرگا    گا /-gā/مانند:    

کارگاه( (  /kār-ga/ کارگه    گه /-ga/مانند:    
گرمسیر( (  /garm-asēr/   گهرمهسێر  ەسێر /-asēr/مانند: 
)سبزە زار(  /sawz-aḷān/  ەڵان /-aḷān/مانند: سهوزەڵان  

پسوندهای اسم مصدر یا معنای مصدری عبارتند از:
کردار( (  /kird-ār/ کردار    ار /-ār/مانند: 

)انسانیت(  /mirōv-āyatī/  مانند: مرۆڤایهتی/āyatī-/ ایهتی
)دوخت(  /dirū-mān/ دروومان    مان /-mān/مانند:  

)ناله(   /nāḷ-a/ ناڵه    ە /-a/مانند:  
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)خستگی(  /māndū-y-atī/ ماندوویهتی  ەتی /-atī/مانند:  
)خوبی(   /čāk-ī/ کی    چا ی /-ī/مانند:  

که عبارتند از: هـ پسوندهای تصغیر 
)قالیچه(  /qāḷī-ča/ قاڵیچه    چه /-ča/مانند:  

)مری(  /sūrīn-čika/  سوورینچکه چکه /-čika/مانند:  
)دخترک(   /kič-ka/ کچکه    که /-ka/مانند: 

کوچک( )سفید   /sipī-kalāna/  مانند: سپیکهلانه/kalāna-/ کهلانه
کوچک( خ  )سر   /sūr-la/ سوورله   له /-la/مانند:  

کوچک( )شیر    /šēr-ō/ شێرۆ   ۆ /-ō/مانند: 
کوچک( )سیاه   /ṛaš-ōḷa/ رەشۆڵه    ۆڵه /-ōḷa/مانند:  
کوچک( )مهرە     /mūr-ū/ مووروو    وو /-ū/مانند:  

کرە خر( (  /jāš-ūlka/   مانند: جاشوولکه/ūlka-/ وولکه
)اسم نوعی سگ(   /kuḷ-a/ کوڵه     ە /-a/مانند:  

کوتاه( )دیوار    /kaḷ-ak/ کهڵهک     ەک /-ak/مانند:  
کوچک( )سفید   /čarm-aḷāna/  مانند:چهرمهڵانه/aḷāna-/ ەڵانه 

کوچک( گرد  (  /xirt-aḷa/ خرتهڵه     ەڵه /-aḷa/مانند:  
کوچک( )فرهنگ   /farhang-ōk/  فهرههنگۆک  ۆک /-ōk/مانند:  

)بوور(   /kāḷ-ē/ کاڵێ    ێ /-ē/مانند: 
)جزوە(  /nām-īlka/  یلکه /-īlka/مانند: نامیلکه   

)توله سگ(   /tūt-ik/ تووتک    ک /-ik/مانند:   ـ  ِـ  
)زیبا(  /xinj-īla/ خنجیله     یله /-īla/مانند:  

که عبارتند از: و- پسوندهای نشانه اسم آلت 
)دسته(   /das-ka/ دەسکه    که /-ka/مانند:  

)تابه(   /tāw-a/ تاوە    ە /-a/مانند:  
)تیر سقف – اتاق(   /das-ak/ دەسهک    ەک /-ak/مانند:  

کوچک( )توبرە    /jant-ik/ جهنتک    ک /-ik/مانند:   ـ  ِـ
که عبارتند از: ز- پسوندهای ترتیبی 

)بیستم(  /bīst-am/ بیستهم    ەم /-am/مانند:  
)سومی(  /sē-y-amī/ سێیهمی    ەمی /-amī/مانند:  
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)دومین(  /duw-amīn/   مانند: دووەمین/amīn-/ ەمین
که عبارتند از: ح- پسوندهای ندا 

)برادر(   /kāk-a/ که    کا ە /-a/مانند:  
)خواهر(  /xušk-ē/ خوشکێ    ێ /-ē/مانند:  

)خویشان(  /xizm-īna/ خزمینه    ینه /-īna/مانند:  
که عبارتند از: ط- پسوندهای جمع 

کشورها( (  /wiḷāt-ān/ وڵاتان    ان /-ān/مانند:  
)قبیلهها(  /hōz-gal/ هۆزگهل    گهل /-gal/مانند:  

که عبارتند از: ی- پسوندهای مقایسه 
)بزرگتر(  /gawra-tir/ گهورەتر   تر /-tir/مانند:  

)بزرگترین(  /gawra-tirīn/   گهورەترین ترین /-tirīn/مانند: 
که عبارتند از: ک- پسوندهای زمان 

)روز هنگام(   /ṛōj-ān/ رۆژان    ان /-ān/مانند:  
)شب هنگام(  /šaw-gār/ شهوگار    گار /-gār/مانند:  

که عبارت است از: ل- پسوند نکارت 
)سنگی(   /bard-ē/ بهردێ   »ێ /-ē/« مانند:  

که عبارت است از: م- پسوند لیاقت و شایستگی 
)عاقلانه(  /žīr-āna/ ژیرانه    »انه /-āna/« مانند:  

ک /-k/« و همیشه بعد از پسوند نکارت آورده  که عبارت است از » ن- پسوند وحدت 
می شود. 

)یک خانه نامعین(  /māḷ-ē-k/ ماڵێک    مانند:   
که عبارت است از:  س- پسوند جعل صفت اسم 

)حزب(  /kōmaḷ-a/ کۆمهڵه    »ه /-a/« مانند:  
که عبارت است از:  ع- پسوند دوام و تکرار 

)مراجعت(  /hātin-awa/ »ەوە /-awa/« مانند: هاتنهوە   
که عبارت است از:  ف- پسوند نشانه ترکیب 

)دارکوب(  /dār-taqēn-a/ دارتهقێنه    »ە /-a/« مانند:  
که عبارت است از:  ص- پسوند تشبیه 

گردنه( (   /mil-a/ مله    »ە /-a/« مانند:  
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که عبارت است از:  ق- پسوند تعریف 
)درخت معین(  /dār-aka/ »ەکه /-aka/« مانند: دارەکه   

یادآوری7
ولی  دارند  تداول  متنوعی  پسوندهای  کُردی  زبان  گویش های  انواع  در  است  بدیهی 
کاربرد ادبی است و نیز پسوندهای  پسوندهایی که در اینجا آورده شده اند بنا به غالبیت 
آن ها دارای معانی دیگری نیز  مذکر در معانی ذکر شده محصور نمی شوند بلکه بیشتر 

که بیان آن معانی در این مختصر ضروری به نظر نرسید. هستند 
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بخشسوم:
ساختمانجمله)نحو(
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فصلاول
اجزایتشکیلدهندهجمله

۱-۱:تعریفجمله

که  زبان است  از  یا واحدی مضمونی  واژه هــا  از  اسنادی  از  ترکیبی  کلی  به طور  جمله 
که ساختمان جمله را  کار برده می شود. واژه هایی  کامل درونی به  برای بیان مفهوم 
که به دو دسته اصلی و فرعی تقسیم  تشکیل می دهند اجزای جمله نامیده می شوند 

می گردند.

۲-۱:اجزایاصلیجمله

خاص  فعل  از:  عبارتند  آن ها  اساسی  نقش های  نظرگرفتن  در  با  جمله  اصلی  اجــزای 
و  مسندالیه  ناقص(،  )رابــط  عام  فعل  واسطه،  بی  مفعول  فاعل،  نائب  فاعل،  )تــام(، 

مسند.
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3-۱:فاعل

ضمیر  گــر  ا و  شــود  داده  نسبت  آن  بــه  معلوم  فعل  کــه  اســت  ضمیری  یــا  اســم  فاعل 
کارگه  له  آورده می شود. مانند: خورشید  متصل به فعل نباشد، معمولًا پیش از فعل 
بن خراپ  پیاو  رەنگه  ئهوانه  نهی دەزانی  ئهو  گهڕاوە،  ماڵێ  بۆ  دەو  به  کهوت  دەر   وە 

که ممکن  ج شد و به سرعت به خانه برگشت. او نمی دانست  کارگاه خار  )» خورشید« از 
است آنها مردان بدی باشند.(

)امکان  ئهگونجێ  )باید(،  ئهبێ  نظیر:  افعالی  که  است  جمله ای  مضمون  فاعل  گاهی 
دارد(، رەنگه )ممکن است( در آغاز آن جمله آورده می شوند و نقش قید را ایفا می کنند. 

مانند:
سخت  )»پیرەمێرد«  مهکتهب  بچێته  کچ  ئهبێ  که  بوو  ئهوە  لایهنگری  زۆر  پیرەمێرد 

که باید دختر به مدرسه برود(. طرفدار آن بود 
که در یادآوری 1 و بند شماره 1-3 مبحث فعل  گر ضمیر متصل باشد به طریقی  فاعل ا

توضیح داده شده است به افعال ملحق می گردد.

۴-۱:نائبفاعل

آن نسبت داده می شود. نائب  که فعل مجهول به  نائب فاعل اسم یا ضمیری است 
آن معین و مشخص  لکن چون فاعل  فاعل همان مفعول فعل معلوم متعدی است 
آن نسبت داده می شود.  به  و فعل مجهول  فاعل می نشیند  به جای  نیست مفعول 

گر نائب فاعل ضمیر متصل به فعل نباشد، معمولًا پیش از فعل قرار می گیرد. مانند: ا
شوورە له دوای شوورە ڕما

کرا گیر   قولهی قهڵا دا
زیندان رووخا...

کرا گیراو ...سهربهست  بهندی 
کرا! زۆر له ئێمه پهل بهست 

گشت، زندانی اسیر  )دیوار به دنبال دیوار ویران شد، قلۀ قلعه تصرف شد، زندان ویران 
شده آزاد شد، بسیاری از ما دست و پا بسته شدند(.
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۵-۱:مطابقتفعلوفاعل

کُردی غالباً  فعل با فاعل یا  کتاب مشاهده می شود، در زبان  چنانکه در اسم هایی  این 
نائب فاعل در مفرد و جمع بودن مطابقت می کند.

6-۱:مفعولبیواسطه

حرف  واسطه  بــدون  فاعل  از  صــادر  فعل  که  است  ضمیری  یا  اسم  بی  اسطه  مفعول 
اضافه بر آن واقع شود.

7-۱:موقعیتمفعولبیواسطهدرجمله

آن در جمله به  الف- چنانکه مفعول بی واسطه اسم یا ضمیر منفصل باشد موقعیت 
ح زیر است: شر

مفعول بی واسطه در زمان ماضی با انواع افعال بسیط و مرکب. در صورت ذکر فاعل در 
جمله، پس از فاعل قرار می گیرد و ضمایر فاعلی مخصوص صیغه های افعال متعدی 

ماضی به مفعول بی واسطه متصل می شوند. مانند اسم هایی  زیر:
مثال فعل ماضی بسیط:

مهحموو خانیش ئهو خهبهرەی بیستهوە  )محمود خان هم آن خبر را شنید(.
کرد(. کردەوە )پنجره بزرگ رو به حیاطشان را باز  گهورەی سهر حهوشهکهیانی  پهنجهرە 

مثال فعل ماضی مرکب:
رۆژە  ئهو  تهدارەکی  ده کـــرد،  ئــامــادە  خــۆیــان  بـــوون  خهریک  دمـــدم  قـــه ڵای  خهڵکی 
می کردند،  آمــاده  را  خود  داشتند  »دمــدم«  قلعه ی  )اهالی  دەگرت  خۆشهویستهیان 

مقدمات آن روز شادی بخش را فراهم می ساختند(.
که ضمیر متصل فاعلی به قید ملحق شود.  در صورت وجود قید در جمله جایز است 

مانند:
گوڵ بههار« چند بار زندان را دیده بود(. گوڵ بههار چهن جارێکی زیندان دیتبوو  )»  

گر فعل متعدی مرکب دارای جزء اسمی باشد، جزء اسمی با مفعول به صورت ترکیب  ا
اضافی در خواهد آمد و ضمیر فاعلی با آخر مفعول ملحق می شود. مانند:

کرده ام(. کمک  گهلێ جار یارمهتی فهرهادم داوە )من چندین بار به فرهاد  من 
جمله  آغاز  در  فعل  و  باشد  اضافه  حرف  مرکب،  متعدی  فعل  اجزای  از  یک  هر  هرگاه 
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آورده می شود و ضمیر متصل  گیرد معمولًا مفعول بی واسطه پس از حروف اضافه  قرار 
آورده  آخر جمله  گر فعل در  آخر فعل متصل می گردد ولی ا تمام زمان ها به  فاعلی در 
آخر مفعول بی واسطه متصل می شود.  شود. ضمیر متصل فاعلی در زمان ماضی به 

مانند:
کابرایهک هات به دەنگی یهوە )...تکمه زنگ را فشار داد، مردی  ... دای له زەنگێک 

وارد شد(.
... له زەنگهکهی دا بم بهنهوە شوێنهکهی خۆم )...همان زنگ را به صدا درآورد تا مرا 

به جای خود برگرداند(.
آورده  ع و امر بسیط و مرکب نیز در جمله پس از فاعل  مفعول بی واسطۀ افعال مضار

می شود ولی ضمیر متصل فاعلی به آخر فعل می پیوندد. مانند:
دوژمن ستهمه بتوانێ ریشهی بڕوا دەربکێشێ )دشمن به سختی می تواند ریشه ایمان 

کند(. و باور را قطع 
ئهمن ئهسپهکهت دەناسمهوە )من اسب تو را باز می شناسم(.

ح زیر  آن در جمله به شر ب- چنانچه مفعول بی واسطه ضمیر متصل باشد موقعیت 
است:

که دارای انواع افعال ماضی بسیط متعدی است، ضمیر متصل مفعولی  در جمله ای 
آورده می شود  آخر ساختمان فعل  بی واسطه معمولًا پیش از ضمیر متصل فاعلی در 

مانند: 
گرتمی )...همین که به خود آمدم فرماندار رومی  ... ههر هێندەم زانی قایمقامی رۆمی 

کرد(. مرا دستگیر 
...پێش خۆی داین بردینیه بهر دەمی ژوورێ )ما را پیش انداخت و جلوی اتاقی برد(.

آورده  گاهی در این حالت ضمیر متصل فاعلی قبل از ضمیر متصل مفعولی بی واسطه 
می شود. مانند:

به  مثال  ایــن  در  بــردنــد(.  بیرون  مــرا  روزی  گهان  )نا دەـــرێ...  بردیانمه  رۆژێــک  پڕ  له 
گفت. مانند: جای»بردیانمه« می توان »بردمیانه« 

بۆ بهیانی بردمیانه بهر دەمی... )فردا صبح مرا بردند جلوی...(.
که دارای نشانه التزام باشد و در فعل ماضی استمراری، جایز  در فعل ماضی التزامی 
التزام  یا  بین نشانه استمرار  یا در  آخر فعل  است ضمیر متصل مفعولی بی واسطه در 
بۆ  نارد  ئهیانم  من  یا  قوتابخانه  بۆ  ئهم ناردن  من  مانند:  شود.  آورده  فاعلی  ضمیر  و 
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یا  قۆتابخانه  بۆ  نــاردووبــان  بم  خۆزگه  مدرسه(،  به  می فرستادمشان  )من  قوتابخانه 
کاش می فرستادمشان به مدرسه(. خۆزگه بیانم ناردووبا بۆ قوتابخانه )

ضمیر متصل مفعولی بی واسطه در انواع افعال مرکب متعدی در زمان ماضی یا به آخر 
ساختمان فعل و یا قبل از ضمیر متصل فاعلی به جزء اول آن ملحق می شود. مانند: 

کرد(. دۆێنی خانۆ رای سپاردم... )دیروز »خانۆ« را به من سفارش 
کاربرد دارد: دۆێنی خانۆ رامی سپارد. جمله فوق به صورت زیر هم 

ع اخباری و التزامی بسیط و فعل امر  ضمیر متصل مفعولی بی واسطه درافعال مضار
آغازی فعل  ع یا التزام یا امر و در افعال مرکب پس از جزء  حاضر پس از نشانه ی مضار

آورده می شود. مانند اسم هایی  زیر:
ع اخباری: مثال فعل مضار

که ئامانج... سهری ئهژدەها
بهم مستانه ئهیپژێنم 

کۆتی دیلێتی یه، دای ئهماڵم... ئهیپچڕێنم ئامانج... 

زنجیر   ... هدف  می کنم،  له  را  آن  مشت ها  این  با  است،  ک«  سر»ئهژدەها )هــدف... 
اسارت است آن را باز می کنم، پاره اش می کنم(.

ــووە دارت ئهم  ژێــر  هێنمه  ئهیان  و  ئهگرم  مناڵهکانم  پهلی  هــات،  تهیارە  ویزەی  ههر    

گوش برسد، دست بچه هایم را می گیرم و می آورمشان   )همین که صدای هواپیما به 
زیر این درخت(.

ع التزامی: مثال فعل مضار
که ئهههممیهتی ئهو شارە موبارەکه له لای ئیسلام و  سوڵتان سهلاحهددین ئهیزانی 
گهورەێه له بهر ئهوە نهیئهویست به زۆر و به شهڕ بیگرێ  )سلطان صلاح الدین  گاور زۆر 
به  دارد،  بسیار  اهمیت  زرتشتیان  و  مسلمانان  نزد  مقدس  شهر  آن  که  می دانست 

همین جهت مایل نبود برای تصرف آن به زور و جنگ متوسل شود(.
مثال فعل امر:

آنجا او را  کاروانسرای »موسا« ببرید و در  ... بیبهنه خانی موسا دای مهزرێنن )او را به 
سکنی دهید(.

افعال  در صورت وجود قید در جمله جایز است ضمیر متصل مفعولی بی واسطه در 
ع و امر به قید متصل شود. مانند: مضار
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ئێمه ئهزانین چۆنت ئههێنینه قسه )ما می دانیم چگونه به حرفت بیاوریم(.
تیر  با  آزار بده  کمتر مرا  لهرزە ) تیری غهمزە غهمزەت ئهندامی هێنایه  بهسم بکوژە به 

غمزه، ناز و غمزه ات وجودم را به لرزه می آورد(.
مفعولی  متصل  ضمیر  اســت،  منهی  یا  منفی  متعدی  افعال  دارای  که  جمله یی  در 
افعال  آورده می شود ولی در  آخر فعل  یا در  نهی  یا  نفی  از نشانه های  بی واسطه پس 

مرکب به جزء اول فعل نیز متصل می گردد. مانند اسم هایی  زیر:
هێشتا  کــردن  داوات  که  شتانهی  ئهو  منفی:  بسیط  و  مرکب  متعدی  افعال  مثال 
انتخاب نکرده و  که خواسته بودی هنوز  را  ههڵم نهبژاردوون و نهم کڕیون )چیزهایی 

نخریدمشان(.
مثال افعال متعدی بسیط و مرکب منهی: خۆزگه نهم ناسی بایێن و ناوم نهبرد بایێن 

کاش نمی شناختمشان تا نامی از آن ها نمی بردم(. (
آورده شده اند،  افعال جمله های فوق  پایان  که در  ضمایر متصل مفعولی بی واسطه 
گفته  چنانکه  می شوند  آورده  نیز  مرکب  فعل  آغــازی  جزء  یا  نهی  یا  نفی  ادات  از  پس 
کڕیوە و ... نهیانم ناسی بایێ و ناویانم نهبرد  می شود: ... ههڵیانم نهبژاردووە و نهیانم 

بایێ.

یادآوری۱
گمان و یقین می کنند همیشه مضمون جمله ای  لت بر  که دلا مفعول بی واسطه افعالی 

که پس از آن ها آورده می شود. مانند: است 
لام وایه خهباتکار نابێ سڵاو له نۆکهری ئیمپریالیزم بکات، بۆیه سڵاوت نهکرد!

کند، به همین جهت سلام  که فرد مبارز نباید به نوکر امپریالیزم سلام  )تصور می کنم 
نکردی!(

۸-۱:مسندالیه

آن  به  زمانی  در  »مسند«  عنوان  تحت  معنایی  که  است  ضمیری  یا  اسم  مسندالیه 
گر به طریق صدور باشد، مفهوم مسندالیه و فاعل یکی  نسبت داده شود. آن نسبت ا
گر به طریق قیام و وابستگی باشد، مفهوم مسندالیه از فاعل می شود و یکی از  است و ا

اجزای جمله ی اسنادی. به شمار می آید. مانند اسم هایی  زیر:
مثال معنای صدوری:
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ئهوا رۆژ ههڵات له بهندەنی بهرزی وڵاتهوە
از پشت  )پیروزی(  آفتاب  ئهداتهوە )همانند  رەنگی شهفهق شهوق  خوێنی شههیدە 
خ رنگ جلوه  که افق سر کرد، از درخشش خون شهید است  کوه های بلند وطن طلوع 

می کند(.
مثال معنای قیام و بستگی:

اساس  و  پایه  )شما  ژیان  ئهرکی  ئێوەیه  شانی  نهزری  کۆمهڵن  بناغهی  و  بنچینه  ئێوە 
جامعه هستید، بار سنگین زندگی اجتماعی بر دوش شماست(.

۹-۱:مسند

که به وسیله افعال رابط در زمآن های مختلف به  مسند از نظر مدلول مفهومی است 
مسندالیه نسبت داده می شود و ساختمان آن لفظی مفرد یا عبارتی ترکیبی است.

گر  ا و  نوعیت  بــاشــد  عــام  اســم  گــر  ا مستقیم،  حــالــت  بــاشــد  صفت  گــر  ا مــفــرد  مسندِ 
معینی زمـــان  در  رابـــط  فعل  وسیله  بــه  را  مسندالیه  شخصیت  بــاشــد  خــاص   اســم 

کاوه نویسنده است(، ئهم دیوارە چیمهنتۆیه )این  کاوە نووسهرە )  بیان می کند. مانند: 
کردستان است(. کوردستانه )این سرزمین  دیوار سیمانی است(، ئهم سهرزەوینه 

گر عبارت ترکیبی باشد، حالت غیر مستقیم مسندالیه را بیان می کند و دارای  مسند ا
اقسام زیر است:

ترکیب اسنادی. مانند: فهرهاد خهتی زۆر خۆشه )فرهاد خطش بسیار زیباست(.
کاوه برادر فرهاد است(. کاوە برای فهرهادە ) ترکیب اضافی. مانند: 

کاوه پسر مبارزی است(. کوڕێکی خهباتکارە ) کاوە  ترکیب وصفی. مانند: ؛
ترکیب ظرفی یا قیدی. مانند: فهرهاد له ماڵ دایه )فرهاد درخانه است(.

۱0-۱:اجزایفرعیجمله

مستثنی،  باواسطه،  مفعول  صفت،  مضاف الیه،  قید،  از:  عبارتند  جمله  فرعی  اجزای 
منادی، بدل، مؤکّد، عطف بیان، معطوف به حروف.

۱۱-۱:قید

که نسبت مطلق اسنادی را در جمله به نحوی  قید لفظی مفرد یا عبارت ترکیبی است 
مقید می سازد و از نظر مدلول به سه نوع: فعلی، اسمی و وصفی تقسیم می شود.
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گرفتن مدلول آن ها به  که معمولًا پیش از جمله آورده می شوند و با در نظر  قیود فعلی 
دسته های زیر تقسیم می گردند:

تۆ  الف- قیود شک و احتمال، امثال: رەنگه )ممکن است(، ئهگونجێ )امکان دارد(، 
بڵێی )آیا امکان دارد(. مانند:

کوردە بۆ ئهسپێک خۆیان سووک  کهڵه پاشایهکی عوسمانی و ئهم ههموو بهگه  تۆ بڵێی 
کرد به  آن همه خان های  )آیا امکان دارد یک والی قدرتمند عثمانی و  کهن  و ریسوا 

کنند(؟! خاطر یک اسب خود را سبک و رسوا 
ب- قیود ظن و یقین، امثال: لام وایه، پێم وایه، وائهزانم، باوەڕم وایه، وا بیر ئهکهمهوە 

گومانی تێدا نیه )بی شک(. مانند: )معتقدم- تصور می کنم(، 
شۆخت  شێوەیی  سهیری  له  زەمان  شهوقی  نیگاهی  گــوڵ،  ئهی  که  ئهزانی  وەهام 
که نگاه مشتاقانه ی روزگار از تماشای  گل! چنان می پنداشتم  ههمێشه تێر نابێ )ای 

چهره ی زیبایت هیچگاه سیر نمی شود(.
مانند:  اســت(.  لازم  )باید،  ئهشێ  پێویسته،  ئهبێ،  امثال:  وجــوب.  و  لــزوم  قیود  ج- 

کار پیروز شوی(. کتێبه تا دوایی بخوێنمهوە )امیدوارم در این  پێویسته ئهو 
د- قیود تمنی و رجا، امثال: هیوایه )امید است(، هیوادارم )امیدوارم(. مانند: هیوادارم 

کار پیروز شوی(. کارەدا سهرکهوی )امیدوارم در این  لهم 
گرفتن مدلول آن ها به دسته های زیر تقسیم می شوند: که با در نظر  قیود اسمی 

الف- قیود زمان. امثال: ڕۆژ )روز(، ئهمشهو )امشب(، بهیانی )فردا(، ههمیشه)همیشه(، 
که همیشه پیش  کنون(، پێش )پیش(  ههمووساڵێ )هرسال(، هێشتا )هنوز(، ئێستا )ا

از مسندالیه آورده می شوند. مانند:
ههموو ڕۆژێ له تاو هیجرانی ئهمساڵ

که امسال دور از تو می کشم، هر روز  تهمهنای مردنی پێرارە بێ تۆ )از شدت درد هجرانی 
گذشته را می کنم(. آرزوی مردن در سال های 

که از نظر مدلول دو نوعند: ب- قیود مکان 
قیود نوع اول عبارتند از اسماء جهات مختلف از قبیل: سهر )بالا(، خوار )پایین(، راس 
لت بر ظرفیت می کنند. از قبیل: ناو )داخل(،  که دلا )راست(، چهپ )چپ( و اسم هایی 
ترکیب شده بدون نشانه اضافه به واژه دیگری  که غالباً  با حروف اضافه  ج(  دەر )خار

اضافه می شوند. مانند:
له ناو بهزمی حهریفان دا، له زومرەی بهزمی رندان دا
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له ناڵینی غهریبان دا، دەوای دەردی دڵان با بێ )در میان بزم حریفان و جمع رندان، 
در فضای پر از ناله غریبان، دل های دردمند را مرهمی ده(.

کشورها،  قاره ها،  شامل  که  معین  و  محدود  کن  اما اسماء  از  عبارتند  دوم  نوع  قیود 
بلکه  ترکیب نمی شوند  با حروف اضافه  این نوع قیود  نیز می گردد.  شهرها و روستاها 

صورت متمم غیرمستقیم به خود می گیرند. مانند:
گوڵزاری ورینگهی بلبلی سهرمهست و شهیدا دێ له 

بهڵام نایه جریوێکیش له هێلانهی بهتاڵی من 
گوش می رسد ولی از آشیانه محزون و خاموش  گلزار نغمه بلبل سرمست و شیدا به  )از 

من آواز ضعیفی هم بر نمی خیزد(.

یادآوری۲
گر  آورده شوند، متمم مستقیم و ا گر بدون حرف اضافه در جمله  قیود زمان یا مکان ا

همراه حرف اضافه باشند، متمم غیرمستقیم نیز نامیده می شوند.
 ج- قیود کمیت، امثال: زۆر )بسیار(، ههموو )همه(، ئهوەندە، هێندە )آنقدر(، سهرجهم

که غالباً  پس از مسندالیه آورده می شوند. مانند: گۆترە، تێکڕا )یکجا(   )روی هم(، 
که جار و بار بتوانم  کرد لهگهڵ وەستام دا  له پاش ماوەیهک، ئهوەندە ئاشنایهتیم پهیدا 
که  آنقدر با استادم صمیمی شدم  دەمهتهقێ یهکی لهگهڵ دا بکهم ...  )پس از مدتی 

گاهگاهی بتوانم به شوخی و مزاح با او بپردازم(.
د- قیود ترتیب، امثال: یهکهم )نخست(، یهکهم جار )اول مرتبه(، پێش ئهوە )قبل از 
دوایی  گروه(،  گروه  ( کۆمهڵ  کۆمهڵ  )بنابراین(،  کهوابوو  سپس(،  )بعداً،  پاشان  آن(، 
و  آورده می شوند  به جمله دیگر  وابسته  آغاز جمله یی  در  قیود  این  از  بعضی  )بعداً(. 

کار می روند. مانند: بعضی دیگر پس از مسندالیه یا مفعول به 
که خهڵک رادەپهڕی دەسهڵاتیان له دەست ئیمپراتور دەردەهێنا، ههر ئهو ورگ  پاشان 
کۆڵیت خانووە قۆڕەکان  کرێکاریان بۆ  زلانه به ژیری دەسهڵاتهکهیان دەگرته دەست و 
دەناردن  )بعد از آنکه توده مردم قیام می نمود و قدرت را از دست امپراطور می گرفت، 
را به  کارگران  توده می ربودند و  از  را ماهرانه  آن  همین اشخاص طماع و فرصت طلب 

کثیف می فرستادند.( کلبه های محقر و 
له چۆڵی باخا جارجار 

گهگاه، برگ زردی بر زمین می افتد(. گهڵای زەردێ دێته خوار )در خلوت باغ 
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)چنانکه،  ههروەک  )همچنان(،  ههروەها  )چــنــان(،  وەها  امثال:  تشبیه،  قیود  هـــ- 
که مضمون جمله یی را  آنکه(، بهم جۆرە )این چنین(،  همچنانکه(، وەک ئهوە )مثل 

به مضمون جمله دیگر تشبیه می کنند، مانند:
زێهنی  زیاتر  ویش  له  نالی  شێعری  دەکا،  تیژ  یاری چی  زێهنی  شهترنج  یاری  ههروەک 
رۆشنبیر دەکاتهوە...)چنانکه بازی شطرنج ذهن بازیگر را باز می کند، شعر »نالی« ذهن 

روشنفکر را بیشتر از آن توسعه می دهد(.
کمتر(، لای کهم )حداقل(، زۆرتر )بیشتر(، لای  کهمتر ) و- قیود مقایسه و برابری، امثال: 

که بعد از مسندالیه یا مفعول آورده می شوند، مانند: کثر(، بهقهد )به اندازه(  زۆر )حدا
گهیین دەپرسن )آنقدر پرجرأت  کهمتر له بهیهک  که به جهرگ و دوورەترسن  هێندەی 

کمک یکدیگر می افتند(. کمتر به فکر همکاری و  که  و نترس هستند 
بێ گومان  )البته(،  ئهڵبهت  )ناچار(،  ناچار  )راستی(،  بهڕاستی  امثال:  کید.  تأ قیود  ز- 

که غالباً  در آغاز جمله آورده می شوند. مانند: )بیگمان( 
بێ گومان ئهگهر له رێبازا پێت بگهیشتمایه و ههموو ئهقڵیشم مێوانم بوایه، نهم ئهتوانی 
گر در رهگذری با تو برخورد می کردم و تمام حواسم هم سر  بتناسمهوە ... )بی شک ا

جایش بود، تو را به جا نمی آوردم(.
که معمولًا در  ح- قیود نفی، امثال: قهت، ههرگیز )هرگز(، به هیچ جۆرێ )به هیچ وجه( 

آغاز جمله آورده می شوند. مانند:
بهڵام من وەک حهوزێکی مهنگ ههرگیز لێ یان نهیهمه دەنگ)اما من همچون آب آرام 

کت حوضی، هرگز به آنان اعتراضی نمی کنم(. و سا
کار می روند، از نظر ساختمان  که در جمله پیش از مسندالیه یا مفعول به  قیود وصفی 

به چهار دسته زیر تقسیم می شوند:
که نشانه شایستگی   »/āna/ با پسوند »انه ترکیب صفت مطلق  از  که  الف- قیودی 

و تشبیه است به دست می آیند، از قبیل: ژیرانه )عاقلانه(، دلیرانه )دلیرانه(. مانند:
ئێمهش بهرەو ئامانجمان ئازایانه

ئهڕۆین، خهبات، یهک گرتن پیشهمانه )ما نیز به سوی هدفمان دلیرانه پیش می رویم، 
مبارزه، اتحاد، پیشه ماست(.

که از ترکیب اسم با پسوند »انه« به دست می آیند و از مدلول آن ها معنای  ب-قیودی 
گرفته می شود، از قبیل: پیاوانه )مردانه(، شێرانه )شیرانه(. مانند: وصفی 

نهت بیستووە واتهی زانای سهرزەمین:
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که  گفته بزرگان را: به مردی مردن به  مهردانه مردن نهک حیزانه ژین )مگر نشنیده ای 
به پستی زیستن(!

کار می روند، از قبیل:  که در اصل صفت هستند و بدون پسوند در جمله به  ج- قیودی 
که  جمله هایی  در  گاهی  قیود  نوع  این  )قشنگ(.  جوان  کــم(،  ( کهم  )خــوب(،  ک  چا
کید فاعلی و مفعول بدون  ع، ضمیر تأ دارای فعل متعدی هستند، جز در افعال مضار

ضمیر مذکور می ماند. مانند: 
آن  جای  به  که  می نوشت(  داستان  خوب  ک  )رونــا ئهنووسی  چیرۆکی  باش  ک  روونــا

ک باشی چیرۆک ئهنووسی. گفت: روونا می توان 
ج، جوان جوان ئههات و جادەی  گور ج  گور کهو، لهنجهی تاووس و قومری  بهرەوتی 
کبک و با ناز و عشوه چون طاووس و قمری، شتابان و زیبا  ئهبڕی ...)خرامان چون 

پیش می آمد و جاده را طی می کرد(.
که از ترکیب حرف اضافه »به« با اسم معنی، اسم مصدر، مصدر و صفت به  د- قیودی 
آخر اسم یا مصدر افزوده  دست می آیند و غالباً  پسوند »ەوە« نشانه اتصال و دوام به 

می شود. مانند:
آه و  با  ... به سۆز و داخهوە دەیگوت فهقیرم پهڕوپۆم ههڵوەری بێ وادە پیرم... )... 

افسوس می گفت: بیچاره ام، بال و پرم ریخت، نابهنگام پیر شدم...(.
... ئیدی ههروا به سهرسامییهوە بیری دەکردەوە )همچنان حیرت زده فکر می کرد(. 
که به قصد  گوڵ چنین جوان رادەبوری دەم به پێ کهنین )تو هم  که هاتووی بۆ  ئهتۆش 

گل چیدن آمده ای، با زیبایی و لب خندان می گذری(.
می کنی،  گــردش  آن  در  )...آزادانـــه  دڵشاد  به  تۆ  ئهسووڕێی  ئــازاد  به  ئهگهڕێی  تیا   ...

شادمان به هر طرف سر می زنی(.

یادآوری3
)هرگز(،  قهت  است(،  )لازم  پێویسته  )باید(،  ئهبێ  مانند:  واژه ها  و  ترکیب ها  از  بعضی 
که  عهده می گیرند  به  را  قید  )آنقدر(، وەها )چنان( در جمله همیشه نقش  ئهوەندە 
ک )خوب(، چهن  آن ها را قیود مختص می نامند. بعضی دیگر مانند: زۆرتر )بیشتر(، چا

که آن ها را قیود مشترک می نامند. گاهی در جمله نقش قید را ایفا می کنند  )چند( 
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۱۲-۱:مضافالیه

را  اسم  آن  شــود.  داده  نسبت  آن  به  دیگر  اسم  که  است  ضمیری  یا  اسم  مضاف الیه 
پسوند  از  است  عبارت  اضافه  علامت  می نامند.  اضافه  را  آنها  بین  رابطه ی  و  مضاف 
که به صامت ختم  که به آخر مضاف متصل می شود. این پسوند در آخر واژه هایی  »ی«
که به مصوت ختم می شوند  آخر واژه هایی  می شوند به صورت مصوت »ی /ī/« و در 
که صوت پایانی  آخر واژه هایی  به صورت نیم مصوت »ی /y/« تلفظ می شود ولی در 
آن ها مصوت »ی /ī/« است جهت تخفیف در تلفظ و نوشتن حذف می گردد. مانند: 
گۆرانی حهسهن زیرەک )ترانه حسن  گهڵای دار )برگ درخت(،  تفهنگی ئهو )تفنگ او(، 

زیرک(.
علامت  به صامت ختم شود،  و مضاف  باشد  که مضاف الیه ضمیر متصل  در صورتی 
گر مضاف به  کوتاه »ِـ /i/« تبدیل می شود. مانند: دەسم )دستم( و ا کسره  مذکور به 

گردد، نیازی به آوردن علامت اضافه نیست. مانند: پێم )پایم(. مصوت ختم 
رابطه مضاف الیه با مضاف به صورت های زیر است:

مضاف  به  نسبت  را  مضاف الیه  بــودن  دارا  و  مالکیت  معنای  که  ملکی  اضافه  الــف- 
مانند:  می باشد.  ستد  و  داد  قابل  مضاف الیه  بــرای  مضاف  معمولًا  یعنی  می رساند 

خانووی فهرهاد )خانه فرهاد(.
 ...( بــۆمــبــا...  بهر  ئــهــدایــه  کــوردســتــانــیــان  شوێنیکی  ڕـــۆژە  ههر  ئینگلیز  فڕۆکهکانی 

کردستان را بمباران می کردند...( گوشه یی از  هواپیماهای انگلستان هر روز 
غیرملکی  تعلق  را به صورت  رابطه بین مضاف الیه و مضاف  که  تخصیصی  ب- اضافه 

می رساند. مانند: دەرگای ماڵ )در خانه(، زانیاری مرۆڤ )دانش بشر(
کرد ههیکهلی عومرێکی حهسرەتکێش له سیماتا به دیم 

که بهختت ئاشیانی بلبلی خهم بێ!... )در چهره ات نشانی از عمری پر از  وەها دیارە 
که طالعت آشیانه بلبل اندوه باشد(. کردم، چنان پیداست  حسرت مشاهده 

که در ترکیبی از مشبه، مشبه به و ادات تشبیه بوده و پس از حذف  ج- اضافه تشبیهی 
ادات تشبیه به صورت ترکیب اضافی درآمده است. مانند: ددانی وەک مرواری )دندان 
که پس از حذف ادات تشبیه »وەک« به صورت: »ددانی مرواری )دندان  مانند مروارید( 

مروارید(« درآمده است.
که در معنای مشبه  گاهی به منظور نشان دادن معنای مبالغه در تشبیه، مضاف الیه 
در می آید و در جای مضاف قرار می گیرد. این نوع اضافه را اضافه ی تشبیهی مقلوب 
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گل رخسار(. گوڵی روخسار ) می نامند. مانند: 
با ئهو بهفرەی له لووتکه ئهتوێتهوە

آب می شود، قامت  که از قله  آن برفی  کێو شۆڕ بێتهوە... )بگذار  به سهر باڵای بووکی 
گیرد(. کوه را فرا  عروس 

یعنی  می رساند  را  مضاف  و  مضاف الیه  بین  مجازی  رابطه  که  استعاری  اضافه  د- 
آن نسبت داده  که مضاف به  مضاف الیه در ذهن به چیزی تشبیه شده تا جایز باشد 
»ستهم«  بین  در  معنوی  رابطه  چون  که  روزگــار(  )ستم  گــار  رۆژ ستمهی  مانند:  شود. 
گــار« در ذهن به  انسان است، »رۆژ از خصوصیات  گــار« وجود ندارد و »ستهم«  و »رۆژ

انسانی تشبیه می شود تا بتوان »ستهم« را به آن نسبت داد.
گۆڕ ئهکهین چارەنووسی رەش 

گور سپاریم(. به دەستی هێز! )پیکر سرنوشت سیاه شوم را با دست توان به 
یا نوع مضاف به وسیلۀ مضاف الیه نشان داده می شود.  که جنس  هـ- اضافه بیانی 
کارگهی دی ههبوون  کراسی ئاورێشم )پیراهن ابریشمی(،  مانند: پارەی زیو )پول نقره(، 
کارگاه های دیگری  چهکیان تێ دا ساز دەکردن: له خهنجهر، له شیر، له مهتاڵی پۆڵا... )

که در آن ها اسلحه می ساختند، از قبیل: خنجر، شمشیر، سپر فولادی...(. بودند 
که نسبت فرزند به پدر یا مادر را برساند. مانند: حهمهی خوله )محمد  و- اضافه بنوت 
پسر محمود(، ئهحمهی پیزە )احمد پسر فیروزه(، فاتێی یاسێ )فاطمه دختر یاسمن(.

۱3-۱:صفت

موصوف  را  اســم  آن  می کند،  بیان  جمله  در  را  اســم  حالت  که  اســت  واژه ای  صفت 
آخر موصوف  به  که  غالباً  همان پسوند نشانه اضافه است  توصیف  می نامند. نشانۀ 

که در مبحث 12-1 همین فصل آمده است. افزوده می شود 
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۱۴-۱:چگونگیترکیبتوصیفیدرجمله

کار می رود: ترکیب توصیفی در جمله به یکی از صورت های زیر به 
ــود ــ ــی ش ــ م آورده  مـــــوصـــــوف  از  ــد  ــ ــع ــ ب ــرد  ــ ــفـ ــ مـ صـــــــــورت  بـــــه  مــــعــــمــــولًا  ــت  ــ ــف ــ  ص

که همان »ی« نشانه اضافه است به آخر موصوف افزوده می گردد در   و نشانه توصیف 
گهنجی  کوه بلند(،  صورتیکه موصوف دارای پسوند تعریف نباشد. مانند: چیای بهرز )

نهبهز )جوان دلیر(.
شنهی بهربهیانیهل له شوێن یهکا

را یکی  ماڵانی نوستو باوەشێن ئهکا )وزش نسیم خنک صبحگاهی، خانه های خفته 
پس از دیگری نوازش می دهد(.

شده  افــزوده  صفت  آخر  به  تعریف  پسوند  رود،  کار  به  معرفه  موصف  برای  صفت  گر  ا
ترکیب »ه /a/« را می گیرد، در این صورت  توصیف، نشانه  و موصوف به جای نشانه 
گوڵه  خ(،  گل سر گوڵه سوورەکه ) کار می رود، مانند:  موصوف همیشه به صورت مفرد به 

خ(. گل های سر سورەکان )آن 
از  جلوگیری  )بــرای  دەــدان.  وەبهر  چهڵهکهیان  پڕبهرەکان،  لقه  شکانی  له  بهرگری  بۆ 

شکستن شاخه های پر میوه، زیر آن ها ستون می گذاشتند(.
موصوف  جــای  به  صفت  می شود،  داده  صفت  به  اهمیت  جمله  در  که  ــواردی  م در 
مانند:  می کند.  مطابقت  محذوف  موصوف  با  بــودن  جمع  و  مفرد  در  و  می نشیند 
که در اصل: )انسان مبارز هرگز  خهباتکار قهت نابهزێ )مبارز هرگز شکست نمی خورد( 

شکست نمی خورد( بوده است.
سڵاویان  ههڵسه  دە  وەتهن  دایکی  خوینهوە  ســووری  جلی  به  شههیدەکان  هاتن 
آلود، مادر وطن برخیز، سلامشان را پاسخ  خ خون  بسێنهوە )آمدند شهدا با لباس سر

ده!(
که این  آورده شود  که به جای موصوف می نشیند نیز صفت  جایز است برای صفتی 

صفت همیشه مفرد است. مانند:
دەنگی قیژ و هۆڕی خهڵقه دێت له ژێر چهرخی زەمان ئاهی مهزڵوومانی برسی عالهمێ 
گوش می رسد، آه  خ زمان به  که در زیر چر وێران ئهکا )صدای ضجه و فریاد مردم است 

گرسنه جهانی را ویران می کند.( ستم دیدگان 
آخر  در  توصیف  نشانه  بیاید،  شده  واقع  مشارالیه  درجمله  که  موصوفی  با  صفت  گر  ا
موصوف به نشانه ترکیب »ه /a/«تبدیل و پسوند »ه /a/« نشانه اشاره حسی به آخر 
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کاوه است(،  کاوەیه )آن باغ زیبا مال  صفت ملحق می شود. مانند: ئهو باغه جوانه هی 
ئهو منداڵه ژیرانه قوتابی خوێنگهی ئێمهن )آن بچه های مؤدب دانش آموزان مدرسه 
کچه  ئهو  کردنی  سهیر  بۆ  ههزار  به  کردبوو  قاوەیی یهکانی  گهشه  چــاوە  هستند(.  ما 
قوتابی یانهی بهرەو ماڵ دەبوونهوە )از چشمان میشی پر فروغش هزار چشم ساخته 

که به طرف خانه بر می گشتند(. بود برای تماشای آن دختر مدرسه یی هایی 
گاه برای موصوف، مضاف الیه آورده شود، بعد از صفت قرار می گیرد و نشانه اضافه  هر 

گهورەی فهرهاد )خانه بزرگ فرهاد(.  به صفت افزوده می شود. مانند: ماڵی 
کهوی بێدەنگی نهوبههارانم 

گوڵی بێڕەنگی چاو له بارانم
گل رنگ پریده چشم به راه بارانم(. کبک لب فرو بسته در نوبهارانم،  (

۱۵-۱:مفعولباواسطه

که معنای فعلی جمله به وسیله یکی از حروف  مفعول با واسطه اسم یا ضمیری است 
اضافه با آن ارتباط پیدا می کند، این ارتباط غالباً  به طرق زیر صورت می گیرد:

فعل بر مفعول با واسطه واقع می شود. مانند: 
له درەخت ئهدا شنهی بای سهحهر:

جم و جوڵیهتی چهشنی سهودای سهر! 
شوریده  بسان  می سازد  بــی قــرارش  و  بی تاب  صبحگاهی،  نسیم  مــی وزد  درخــت  )بــر 

دلان(.
فاعل انجام فعل را از مفعول با واسطه آغاز می کند. مانند:

... خهڵک له لادێ وە دێنهوە بۆ شار  )...مردم روستا به شهر بر می گشتند(. انجام فعل 
به مفعول با واسطه منتهی می شود. مانند:

می فرمایید  امر  گر  ا  ...( دەیانهێنمهوە   »خۆشاب«  بۆ  دەچم  بۆخۆم  دەفهرمووی   ...
خودم به »خۆشاب« می روم و آن ها را بر می گردانم(.

مفعول با واسطه محل وقوع فعل باشد. مانند:
کسی در جلو  )هر  کردبوو   زنجێکی درووســت  کارگهی خۆی دا  له پێش  ... ههر یهک 

کارگاه خودش آلونکی ساخته بود(.
کار می رود. مانند: مفعول با واسطه به صورت وسیله انجام فعل به 

... پاسکیلهکهی لێ فڕاندووە تا پێی بچی بۆ »سهرچنار« )...دوچرخه را از او ربوده تا با 
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آن به »سهرچنار« برود(.
گر پس از حرف  مفعول با واسطه در انجام فعل، مصاحب فاعل باشد در این صورت ا
گر  اضافه مرکب »لهگهڵ« واقع شود، جایز است پس از آن حرف »دا« نشانه ظرفیت و ا

پس از »به« واقع شود، پسوند »ەوە« نشانه مصاحبت آورده شود. مانند:
کچی جووتیار بۆ بهههشتی ژین و دڵداری

کشاورز برای رسیدن به بهشت  کوڕی شوان بهستبووی پهیمانی یاری )دختر  لهگهڵ 
عشق و زندگی با پسر چوپان پیمان عشق و دوستی بسته بود(. 

کاری »وەرزێر«دا له لای ئێمه زیاتر ئهگونجێت )...اینهم به  ئهمهش لهگهڵ تهبێعهتی 
کشاورز« بیشتر مطابقت دارد(. کار » نظر ما با طبیعت 

له  ههڵساوەوە  کهی  شهویلا و  کیس  ددانــی  به  لاواز  و  کز  ساڵهی  دوازدە  دە  کوڕێکی 
کرده و صورت  کهوتبوو  )پسر ده دوازده ساله ی لاغر و مظلومی با دندان آبسه  قوژبنێک 

گوشه یی افتاده بود(. متورم در 
مفعول با واسطه علت یا سبب انجام فعل باشد. مانند:

گوڵ شههیدی نازی تۆم و داغداری باغهوان ئهی 
دست  داغدیده  و  تو  عشوه  )شهید  ئهغیارت  بێدادی  لهبهر  یا  بناڵێنم  تۆ  جهوری  له 

که همدم توست(. گل! از جور تو بنالم یا از ستم رقیبی  باغبانم ای 
مفعول با واسطه برای رفع ابهام نسبت فعلی آورده می شود. مانند:

بازاری وەڵا پڕ بوو له خهڵک... )بازار قلعه پر از مردم بود(.

۱6-۱:موقعیتمفعولباواسطهدرجمله

آن در جمله به  الف- چنانچه مفعول با واسطه اسم یا ضمیر منفصل باشد موقعیت 
ح زیر است: شر

که فعل آن لازم بسیط یا مرکب است مفعول با واسطه معمولًا پس از فعل  در جمله یی 
بسیط یا مرکب قرار می گیرد. مانند:

له سێبهری ئهو دارا
بڕوانه بهو جۆبارا )در سایه آن درخت نظری به جویبار بیفکن(.

کشیدم  کێشایهوە دواوە پاڵم دا به دیوارەکهوە  )... خودم را بیشتر عقب  ... خۆم زیاتر 
و به دیوار تکیه زدم(.

گیرد قبل از فعل آورده می شود. مانند: کید قرار  هرگاه مفعول با واسطه مورد تأ
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کوردینه کا ئهگهر نازیش بکهن حهقتانه  به سهر خا
گر منت بگذارید، رواست  کێوانه له سهرتانه )بر زمین ا تهماشای سێبهری ئهم شاخ و 

گسترده شده است(. که بر سر شما  کوه های باشکوه  کردها! بنگرید به سایه این  ای 
گاهی در بین جزء فعلی و پایه فعل مرکب قرار می گیرد. مانند:  مفعول با واسطه 

زده  تکیه  دوز  مروارید  پشتی  به   ...( ــوو   داب گهوههربهندەوە  پاڵپشتی  به  پاڵیان   ...
آن اسم یا ضمیر  گر فعل جمله، متعدی بسیط یا مرکب و مفعول بی واسطه  بودند(. ا
آورده  منفصل باشد. مفعول با واسطه قیل یا بعد از فعل و پس از مفعول بی واسطه 

می شود. مانند اسم هایی  زیر:
مثال فعل متعدی بسیط:

به ناز پێ له زەوی دەنێ
بهرەو نهورۆز پێ  دەکهنێ

)با ناز بر زمین پای می نهد، خندان به استقبال نوروز می رود(.
گهان یکی از همراهانم  کتوپڕ یهکی له هاوڕێ کانم دەستی برایی خسته سهر شانم )نا

گذاشت(. دست برادری بر دوشم 
مثال فعل متعدی مرکب:

کام بۆنی خۆش کام ئاواز،  کام جوانی، 
دڵی ههژار له خهم ئهکهن فهرامۆش 

بینوا  دل  از  را  وغصه  غم  خــوش،  رایحه  کــدام  دلــنــواز،  صــدای  کــدام  زیبایی،  ــدام  ک (
می زداید(؟

کهچی دەرکی نییه دەرکی داخستووە له تۆ بابت 
دەرکه داخستن له تۆ دەرکی هومێد داخستنه

که با بستن در به روی تو، در را به روی  )پدرت در را به رویت بسته است و نمی فهمد 
امید بسته است(.

با  مفعول  و  می گردد  متصل  واسطه  با  مفعول  به  ماضی  فعل  در  فاعلی  ضمیر  گاهی 
واسطه پیش از فعل آورده می شود. مانند:

ئهگهر خیلقهت نهسیبی عومری تۆی مهحکوومی ئهم دەورە
را محکوم  تو  زندگی  گر طبیعت  )ا عهرشت ئهسوو داوێن  کام  له  عالم  نهکردایه، خوام 
تکیه  کدامین تخت عزت  این روزگار ناسازگار نمی ساخت، خدا می داند با این هنر بر 

می زدی(.
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آورده  از فعل و مفعول بی واسطه  گیرد پیش  کید قرار  تأ با واسطه مورد  هرگاه مفعول 
می شود. مانند:

کهین )...بگذار هر سه نفرمان خود  ... با ههرسێکمان  پێکهوە له تهماع خۆمان رزگار 
را از دست طمع برهانیم(.

گادار بکهم...  کرد بهم وتارە خوێنهرانی بهڕێز له بیر و ڕای خۆم لهم بارەیهوە ئا ... حهزم 
گاه سازم(. گرامی را از عقاید خود در این باره آ )... خواستم با این مقاله خوانندگان 

هرگاه فعل جمله، متعدی بسیط یا مرکب و مفعول بی واسطه آن ضمیر متصل باشد، 
کید قرار نگیرد، بعد از فعل آورده می شود. مانند:  مفعول با واسطه، چنانچه مورد تأ
ج شده بود(. که از آن خار که لێی هاته دەرێ  )مرا به اتاقی برد  ... بردمیه ئهو ژوورە 

ئهمهوێ بت خهمه سهر باڵی فڕین
بهڕاستی بت نێرم نهک به خهوبینین

)می خواهم تو را به پرواز درآورم، در عالم واقعیت روانه ات سازم نه در عالم رؤیا(.
گر جمله دارای فعل مجهول بسیط یا مرکب باشد مفعول با واسطه قبل یا بعد از فعل  ا

آورده می شود. مانند: 
کۆمهڵهکهمان دا ئهکرێن به دوو بهشهوە، خوێندەوار و نخوێندەوار  )زنان در  ئافرەت له 

جامعه ما به دو دسته تقسیم می شوند: با سواد و بی سواد(.
بهرگی رەش ئیتر له بهرمان دادڕا

بهندەکی دیلی و ئهسارەت ههڵ  بڕا
گسیخته شد(. )جامه ی سیاه تن ما پاره شد، قید ذلت و اسارت 

ح زیر  آن در جمله به شر ب- چنانچه مفعول با واسطه ضمیر متصل باشد موقعیت 
است:

آن لازم بسیط معمولًا ضمیر متصل مفعولی با واسطه به حرف  که فعل  در جمله ایی 
متصل  فعل  به  فاعلی  متصل  ضمیر  و  می شود  آورده  فعل  از  بعد  شده  ملحق  اضافه 

می گردد. مانند:
که من بهربووم، ئهگینا ئههاتن بۆ لام  )... بدون تردید  ... بێ گومان ئهوان نهیان زانیوە 

که من آزاد شده ام والا نزد من می آمدند(. آن ها مطلع نشده اند 
آورده  گیرد همراه با حرف اضافه قبل از فعل  کید قرار  تأ هرگاه مفعول با واسطه مورد 

می شود. مانند:
کاسه پڕ بوو لێی ئهڕژێ
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کینه ماهم  کاسه خشم و  که پر شد لبریز می شود،  کاسه  کاسهی رق و داخمان پڕە )
پر شده است(.

آن لازم مرکب با پایه لازم است ضمیر متصل مفعولی با واسطه  که فعل  در جمله یی 
آورده می شود و  در تمام زمان ها به حرف اضافه متصل شده پیش از ساختمان فعل 

ضمیر متصل فاعلی به پایه فعل متصل می گردد. مانند:
کهنهوە )با نیروی خلق علیه او  کۆڵ دنیای  گهل لێی راپهڕین و لێ بڕان له  به دەستی 

کنند(. ک  که نام او را از صفحه روزگار پا گرفتند  کردند و تصمیم  قیام 
باشد ضمیر متصل مفعولی  مرکب در حال بساطت، متعدی  فعل لازم  پایه  چنانچه 
فعل  اول  جــزء  به  فاعلی  متصل  ضمیر  و  اضافه  حــرف  به  ماضی  فعل  در  واسطه  با 
ع و امر، ضمیر متصل مفعولی با واسطه به جزءاول و  متصل می گردد و در فعل مضار
ضمیر فاعلی به پایه فعل افزوده می شود و حرف اضافه بدون ضمیر می ماند. مانند: 

اسم هایی  زیر:
مثال فعل ماضی: پاڵم پێ یهوە دا )به آن تکیه زدم(.

ع: پاڵی پێوە ئهدەم )به آن تکیه می زنم(. مثال فعل مضار
مثال فعل امر: لێی عاجز مهبه )از او دلگیر مشو(.

آورده  گیرد، همراه با حرف اضافه قبل از فعل  کید قرار  هرگاه مفعول با واسطه مورد تأ
می شود. مانند:

کردی به ماڵ کێ  که پێ ی دڵخۆش بوو، 
کسی  کسی به آن دلبستگی داشت، چه  کێ پێ ی بوو خۆشحاڵ)چه  کرد،  کێ ئیشی تیا 

کسی به آن مسرور شد؟( کار پرداخت، چه  کسی در آنجا به  آن را مسکن ساخت، چه 
منفصل  ضمیر  ــا  ی اســـم  آن  بــی واســطــه  مــفــعــول  و  بسیط  مــتــعــدی  جمله  فــعــل  گـــر  ا
متصل  اضــافــه  حــرف  بــه  مــاضــی  فعل  در  واســطــه  بــا  مفعولی  متصل  ضمیر  بــاشــد، 
ــا ضمیر  ب ــراه  ــم بــی واســطــه ه مــفــعــول  و  ــود  ــی ش آورده م فــعــل  از  بــعــد  ــا  ی قــبــل  شـــده 
ــنــد: نــامــهــکــهــم دا پــێ ی  فــاعــلــی قــبــل از حـــرف اضـــافـــه و فــعــل قــــرار مــی گــیــرد. مــان

 یا نامهکهم پێ ی دا )نامه را به او دادم(.
بی واسطه  مفعول  به  غالباً   واسطه  با  مفعولی  متصل  ضمیر  امــر،  یا  ع  مضار درفعل 
مفعول  از  پس  ضمیر  بــدون  اضافه  حــرف  و  مــی گــردد  متصل  فعل  به  فاعلی  ضمیر  و 

بی واسطه آورده می شود. مانند:
ئهو دەشتانه قهت بهفری لێ نابارێ )هرگز برف بر آن دشت ها نمی بارد(.
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جایز است ضمیر متصل مفعولی با واسطه در زمان ماضی پیش از ضمیر متصل فاعلی 
شوند،  آورده  ضمیر  بــدون  فعل،  و  اضافه  حرف  و  شود  متصل  بی واسطه  مفعول  به 
و  او دادم(  به  را  )نامه  نامهکهیم دا پێ  یا  او دادم(  به  را  )نامه  نامهکهیم پێ دا  مانند: 
اینکه ضمیر متصل فاعلی پس از ضمیر متصل مفعولی با واسطه به حرف اضافه ملحق 

شده فعل بدون ضمیر بماند و مفعول بی واسطه پس از آن آورده شود. مانند:
هرگاه مفعول بی واسطه نیز ضمیر متصل باشد در زمان ماضی، پیش از ضمیر فاعلی 
به فعل متصل شده و ضمیر متصل مفعولی با واسطه به حرف اضافه ملحق می گردد 

گفتمش به او(. (/wit-y-im pē-y/ و پس از فعل آورده می شود. مانند: وتیم پێ ی
گر فعل جمله متعدی مرکب و مفعول بی واسطه اسم یا ضمیر منفصل باشد، ضمیر  ا
بی واسطه  به مفعول  فاعلی  از ضمیر  زمان ماضی پیش  در  واسطه  با  متصل مفعولی 
از  قبل  و  بی واسطه  مفعول  از  بعد  مانده  ضمیر  بدون  اضافه  حرف  و  می گردد  متصل 
ع و امر، ضمیر فاعلی به فعل متصل می گردد. مانند  آورده می شود ولی در مضار فعل 

اسم هایی  زیر:
مثال فعل ماضی:

خانووەکهیم پێ نیشان دا )خانه را به او نشان دادم(.
ع: مثال فعل مضار

کهشت بۆ دائهگیرسێنم )چراغ سر راه را نیز برایت روشن می کنم(. چرای رێگا
گیرد، در زمان ماضی قبل از ضمیر فاعلی به  کید قرار  تأ هرگاه مفعول با واسطه مورد 
حرف اضافه متصل می گردد و مفعول بی واسطه پس از فعل آورده می شود ولی ضمیر 

ع به فعل متصل می شود. مانند اسم هایی  زیر: فاعلی در مضار
مثال فعل ماضی: پێ  یم نیشان دا خانووەکه )به او نشان دادم خانه را(.

ع: پێ ی نیشان ئهدەم خانووەکه )به او نشان می دهم خانه را(. مثال فعل مضار
در حالتی که فعل بعد از حرف اضافه قرار گیرد غالباً ضمیر متصل مفعولی با واسطه به فعل 
 متصل می شود و حرف اضافه بدون ضمیر می ماند. مانند: بهفرم  بۆ    پهیا    کردوون  )برایتان یخ

کرده ام(.  پیدا 
چنانچه مفعول بی واسطه نیز ضمیر متصل باشد، در زمان ماضی ابتدا ضمیر متصل 
مفعولی  متصل  ضمیر  آن  از  پــس  شــده،  ملحق  اضــافــه  حــرف  بــه  واســطــه  بــا  مفعولی 
فعل  به  فاعلی  ضمیر  ع  مضار در  ولی  می شود  آورده  فاعلی  ضمیر  سپس  و  با واسطه 

متصل می گردد. مانند اسم هایی  زیر:
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مثال فعل ماضی:
پێت یم نیشان دا )به تو نشانش دادم(.

ع: مثال فعل مضار
بۆتی بانگ بکهم )برایت صدایش بزنم(.

گر فعل جمله مجهول بسیط یا مرکب باشد، معمولًا ضمیر متصل مفعولی با واسطه  ا
به آخر نائب فاعل افزوده شده، حرف اضافه بدون ضمیر پیش از فعل آورده می شود. 

مانند:
نامهکهی پێ درا )نامه به او داده شد(.

دەمتان قفڵی لێ دراوە )بر دهانتان قفل زده شده است(.

یادآوری۴
شود.  واقع  آن  بر  اضافه  حرف  وسیله  به  فعل  که  است  آن  واقع  در  باواسطه  مفعول 
مفعولی  طریق  به  صــورت،  این  غیر  در  فعل  با  اضافه  حرف  مدخول  ارتباط  بنابراین 
نیست بلکه به طریق قیدی است ولی چون این ارتباط به حسب ظاهر صورت ترکیبی 
مفعول باواسطه را در جمله به خود می گیرد، عنوان مفعول باواسطه به آن داده شده 

است.
اجــزای  از  چــون  قیدی،  یا  باشد  مفعولی  مدلول  دارای  خــواه  اضافه  حــرف  مدخول 
ساختمان  در  ثابتی  جایگاه  و  موقعیت  نمی تواند  نمی شود،  محسوب  جمله  اصلی 
آن نسبت به مضمون جمله، موقعیت و  جمله داشته باشد بلکه بنا به نقش معنوی 
که در این مبحث درباره  جایگاهش تغییر می کند. به همین جهت پاره ای از مواردی 
کلی دستوری  دگرگونی موقعیت مفعول با واسطه ذکر شده است، از نظر توافق با قواعد 

گفتار. کاربرد آن در نوشتار و  ساختمان زبان است نه از لحاظ تداول 

یادآوری۵
به  تنهایی  به  مفرد  شخص  دوم  در  باواسطه  یا  بی واسطه  مفعولی  متصل  ضمیر  گر  ا
تبدیل می شود. مانند  گردد، ضمیر »ت« به »ی«  آخر ساختمان فعل ماضی متصل 

اسم هایی  زیر:
که می شود: ههڵم بژاردی. کردم(  ههڵتم بژارد )انتخابت 

که می شود: ئهم بردی. ئهتم برد )می بردمت( 
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که می شود: بۆم هێنابووی. بۆتم هێنابوو )برایت آوردە بودم( 
که می شود: بم ناسیبایێ ی. بتم ناسیبایێ )شناخته باشمت( 

۱7-۱:مستثنی

که به وسیله یکی از ادات استثنا از نسبت حکمی جمله  مستثنی اسم یا ضمیری است 
از  یا پس  از فعل جمله  افرادی را شامل شده است، جدا می شود. مستثنی پیش  که 
آغاز جمله قرار  گر فعل جمله منفی باشد، مستثنی معمولًا در  آورده می شود ولی ا آن 

می گیرد. مانند:
گرد  کارگهر و شا کارگهی واش ههبوون، جگه له وەستای خۆی، ههشت، نۆ، دە،   ...
که به جز استادکار، هشت، نه، ده  کارگاه های دیگری نیز بودند  کاریان تێ دا دەکردن )

کار می کردند(. گرد در آن  کارگر و شا

۱۸-۱:منادی

که به وسیله یکی از حروف ندا خواسته شود. مانند: منادی اسم یا صفتی است 
ئهی دڵ، لهداخی ئهو مههه بتلێ به دەردەوە 

آن مه از درد به خود  گهرم به دەم ئاهی سهردەوە )ای دل در حسرت  برژێنه ئهشکی 
بپیچ، همراه با آه سرد، اشک سوزان بریز(.

گاهی منادی بدون ادات ندا در جمله آورده می شود. مانند: فهرهاد وەرە )فرهاد بیا(.

۱۹-۱:بدل

آن و یا مفهومی وابسته به متبوع خود را  که متبوع خود یا جزئی از  تابعی است  بدل 
تفسیر می کند و مقصود اصلی از نسبت حکمی جمله می باشد. مانند:

گهردنی ههڵ ئهقرتێنن میخهک 
آرایــش  را  سینه  آن  با  و  می زنند  را  گردنش  )میخک  ئهڕازێنن  پێ  بهرۆکی  و  سنگ 

می دهند و خوشبو می کنند(.

۲0-۱:مؤکد

که موقعیت یکی از اجزای جمله را از نظر نسبت حکمی تثبیت و  مؤکد واژه یی است 
کید به دو صورت لفظی و معنوی است. کید می کند. این تأ تأ
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ــورت مــی گــیــرد، مــانــنــد: فــهــرهــاد، فهرهاد  لــفــظ صـ ــکــرار  ت ــا بــه طــریــق  ی کــیــد لفظی  تــأ
لفظی مــــــرادف  آوردن  طـــریـــق  ــه  بـ ــا  یـ و  اســـــت(  آمـــــده  ــاد  ــرهـ فـ )فــــرهــــاد،  ــووە  ــ ــات  هــ

کردووە )من در این سفر  ج  پارە و مارەی زۆرم خهر لهم سهفهرەدا   است. مانند: من 
کرده ام(. ج  پول مول زیادی خر

... قانوون و مانوون پێچرا بوونهوە  )قانون و مانون از بین رفته بود(.
از قبیل: خۆ )خود(، ههمان، دۆخ )عین(،  ترکیباتی  یا  الفاظ  کید معنوی به وسیله  تأ

کید را می رسانند، صورت می گیرد. مانند: که معنای تأ گشت )همه(،  ههموو 
این  در  و  یکسانیم  همه  ما   ...( بهشدارین  نیشتمان دا  له  وە  یهکین  ههموو  ئێمه   ...

وطن سهیم هستیم(.
کید قرار  گر نسبت حکمی جمله معنی طلب را برساند و مورد تأ که ا لازم به تذکر است 
کید: سا، ده، دا و امثال آن ها در آغاز جمله آورده می شود. مانند:  گیرد، یکی از ادوات تأ

کارت را انجام بده(. که )دِ برو  دە بڕۆ ئیشهکهت جێ به جێ 

۲۱-۱:عطفبیان

از  پــیــش  مـــدلـــول  هـــم  تــرکــیــب  یـــا  واژه  از  مـــعـــروف تـــر  تــرکــیــبــی  یـــا  واژه  بــیــان  عــطــف 
تــرکــیــب  یـــا  واژه  آن  مـــدلـــول  کـــــردن  مــشــخــص  بـــــرای  کـــه  اســــت  جــمــلــه  در  خــــود 
تــوصــیــفــی تـــرکـــیـــب  ــورت  ــ ــ ــــه ص ب ــود  ــ مـــتـــبـــوع خـ ــا  ــ ب ــان  ــیـ بـ عـــطـــف  ــود.  ــ ــی ش ــ م  آورده 

کورد  تۆفێقی پیرەمێرد شاعیر و فهیلهسووفی  کار می رود. مانند: حاجی   در جمله به 
کرد بوده است(. بووە )»حاج توفیق پیرەمێرد« شاعر و فیلسوف 

۲۲-۱:معطوفبهحروف

که به وسیله یکی از اجزای جمله مربوط و تابع  معطوف به حروف اسم یا ضمیری است 
حکم آن جمله می شود. مانند:

گلهی یان لێ ئهکرد  )مادر »جوامێر« و »جوامێر« هم از او  دایکی جوامێر و جوامێریش 
کردند(. گله 
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فصلدوم
اقسامجمله

۱-۲:]اقسامجمله[

به:  آن  اجزای ساختمانی  و موقعیت  کیفیت  و  نوع مضمون  گرفتن  نظر  با در   جمله 
اخباری، انشائی، سالم، ناسالم، منظم و نا منظم تقسیم می شود.

۲-۲:جملهاخباری

ــوع نــســبــت حکمی ــ عـــدم وق یـــا  ــوع  ــ آن وق کـــه مــضــمــون  آن اســـت  ــبـــاری   جــمــلــه اخـ

گر فعل  گر فعل جمله خاص باشد آن را جمله فعلی و ا  را در یکی از سه زمان برساند. ا
عام باشد آن را جمله اسنادی می نامیم.

مثال جمله اخباری با فعل خاص:
و منداڵ  پیاو  و  زۆر، ژن  قهڵهباڵغێکی  ڕوانیمان  که  گهیاندە سهرا  زوو خۆمان  بهیانی   
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وەستاون )صبح زود خود را به مرکز ادارات دولتی رساندیم، دیدیم جمعیت انبوهی از 
زن و مرد و بچه آنجا ایستاده اند(.

مثال جمله اخباری با فعل عام:
... ئاغاژن به تووڕەیییهوە پێی ئهڵێ: »ن«بهگ له وانه نیه، پیاوێکی باشه )...زن ارباب 

با عصبانیت به او می گوید: »ن« بیگ از آن قبیل آدمها نیست، مرد خوبی است(.

یادآوری:
گر فعل عام در جمله اسنادی نقش ربطی داشته باشد، چنانکه در مثال بالا به نظر  ا
گر  ا آورده می شود ولی  آخر  آغاز، مسند در وسط و فعل رابط در  رسید، مسندالیه در 
کند،  تبدیل  به مسند  را  یعنی مسندالیه  باشد  تصییر داشته  و  عام نقش جعل  فعل 
که   »/ba/گرفته، واحد صوتی معنی دار »به فعل عام در وسط مسندالیه و مسند قرار 
لت دارد  از حروف اضافه است و در اینجا بر معنای جعل و تصییر یا تقویت اسناد دلا
پیش از مسند قرار می گیرد. مانند: تۆ بووی به مامۆستا )تو معلم شدی(، تۆ ئهبی به 

خهباتکار )تو مبارز می شوی(.
واحد صوتی »به« غالباً  به مصوت »ه /a/« تبدیل می گردد و صوت »ت/t/« همیشه 
آورده می شود.  آن  آینده پیش از  گاهی در دوم شخص مفرد زمان  در سوم شخص و 
سواد  با  )تــو  خوێنهوار  ئهبیته  تۆ  مــی شــود(،  کــشــاورز  )او  جووتیار  ئهبێته  ئهو  مانند: 

می شوی(.

3-۲:جملهانشایی

جمله انشایی مانند جمله اخباری با فعل خاص یا عام تشکیل می شود ولی مضمون 
آن ایجاد و انشای نسبت حکمی را در وجوه زیر می رساند:

از دوم شخص مفرد و جمع  زمــان حــال  را در  کــار  انجام  که طلب  امــری  الــف- وجــه 
می رساند. مانند:

»نالی« وەرە لادە له خهدەنگی موژەیی یار
آن  یار،  گان  از خدنگ مژ بپرهیز  بیا  )»نالی«  غارەتگهری دینن  که  کافرە مهستانه  ئهو 

کافران مست غارتگر دینند(.
کار را در زمان حال از دوم شخص مفرد و  که طلب خودداری از انجام  ب- وجه نهیی 

جمع را می رساند. مانند: 
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که ئهمشهو مهکه لۆمهی پهشێوی ی دڵ 
که امشب  پهشێواوە لهبهر پهرچهم پهشێوان )دلم را به خاطر پریشانی سرزنش مکن 

پریشانی وی از دست زلف آشفتگان است.(
کار را به طرق: امکان، لزوم، تمنی و ترجی در  که طلب انجام یا ترک  ج- وجه التزامی 

زمان های فعلی می رساند. مانند اسم هایی  زیر:
مثال وجه التزامی مثبت:

کێوێک شێرێ تێخوڕێ له سهر ههر 
کوه شیری بغرد، جگر دشمنان را از ترس  ناو جهرگی ههموو دوشمنان ببڕێ )بر سر هر 

کند(. پاره 
مثال وجه التزامی منهی:

... ئێوە بڕۆن خۆتان دەرکهن
بهڵام بهلێنی سبهینێ

له یاد نهکهن...)شما بروید خود را رها سازید ولی وعده فردا را فراموش نکنید(.
که سؤال از تحقق یا عدم تحقق نسبت حکمی جمله را به طرق  د- وجه استفهامی 

زیر می رساند:
که در آغاز جمله آورده می شود. مانند: به وسیله ادات استفهام 

من  به  راستی  )به  ئهژیت  چۆن  و  ئهکهیت  چی  ئێستا  نهوتم  پێت  خۆ  بهڕاست  ئهی 
کار می کنی و چگونه زندگیت را تأمین می کنی(؟ کنون چه  که ا نگفتی 

در  و  اســت  جمله  فرعی  یا  اصلی  ــزای  اج از  یکی  خــود  که  استفهامی  اســم  وسیله  به 
)تو  ههڵ بڕە...  دەست  ئهچیت؟  کوێ  بۆ  کابرا؟  کێی  مانند:  می گیرد.  قرار  جمله  آغاز 

کجا می روی؟ دست هایت را بالا نگهدار...( کیستی؟ 
خوشت  حرف هایم  از  اینکه  مثل  شــده،  )چه  نیه  دڵ  به  قسهکانت  ــارە  وادی چییه،   -

نیامد(؟
به وسیله نحوه ی ادای جمله. مانند:

کڕیومن؟ ... بۆ ئهوانهی خۆم 
ههر به دیلیی بوون و دیوومن؟

کوێله؟ ... یان بۆ سهپان؟ بۆ 
که زر خرید خودم هستند، همیشه آن ها را در اسارت دیده ام، برای  )... برای آن هایی 

کشاورز؟( برده یا 
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که وقوع یا عدم وقوع مضمون جمله هایی را به وسیله ادات شرط به  هـ- وجه شرطی 
وقوع یا عدم وقوع مضمون جمله دیگر در یکی از زمان ها مربوط می سازد. جمله یی را 
که  که ادات شرط در آغاز قرار می گیرد، جمله شرط و جمله دیگر را جمله جزا می نامند 

معمولًا بعد از جمله شرط آورده می شود. مانند:
ئهگهر دونیا خهرابی بهو نزیکه

جهنابت بۆ به دونیا وا خهریکه
گر رستاخیز و پایان دنیا نزدیک است، جنابعالی چرا تا این اندازه به دنیا دلبستگی  )ا

دارید(؟

۴-۲:جملهسالم

که ساختمان آن اجزای اصلی و فرعی مورد لزوم  گفته می شود  جمله سالم به جمله یی 
را داشته باشد. مانند:

گهورە دڵگیر بوو و ڕقی ههستا و دەست دەست به جێ فهرمانی دا عهلی بهگیان  میری 
کوژت و سێ ڕۆژ لاشهکهیان به پردی ڕەواندزدا ههڵواسی و له دوایی دا ناشتیان 

کشتند و مدت سه  )فرمانروای بزرگ آزرده شده و برآشفت و فوراً فرمان داد علی بیگ را 
کردند(. روز جسدش را از پل »رواندز« آویزان نمودند و سپس آن را دفن 

۵-۲:جملهناسالم

به  قرینه یی  وجــود  واسطه  به  آن  جزء  چند  یا  یک  که  است  جمله یی  ناسالم  جمله 
منظور تخفیف یا ضرورت شعری حذف شده باشد. مانند اسم هایی  زیر:

مثال حذف جزء به منظور تخفیف:
کاربهدەستانی  کیی جوامێرەوە درابوون به  ئهم قسانه و ئهو ڕاپۆرانهی له بارەی بی چالا
سهلماند که جوامێر نهک ههر کهڵکی ئهوان که کهڵکی لهشکریشی پێوە نهماو )نظریه ها 
که درباره عدم فعالیت »جوامێر« داده شده بود، مسئولین امور را قانع  گزارش هایی  و 

که »جوامێر« نه تنها برای آن ها بلکه برای ارتش هم مفید نیست(.  کرد 
کهڵکی ئهوان ...« به قرینۀ جمله بعدی، ضمیر فاعلی  در جملۀ »... جوامێر نهک ههر 
که  و حرف اضافۀ »یێ« و نشانه الصاق »وه« همراه پایه فعلی منفی حذف شده است 
از  نمونه هایی  زیر  اسم هایی   بوده است.   »... نهماوە  پێوە  ئهوانی  کهڵکی  در اصل: »

حذف جزء به منظور ضرورت شعری می باشند:
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کش و مات  تیپی زینده وه ر یه کسه ر 
کهڵهشێری عهرش قووقووی نهدەهات

بر  عرش هم صدایی  از خروس  بودند، حتی  کت و خاموش  گروه جانداران همه سا (  
نمی خاست(. 

ع اول حذف شده است. در این مثال فعل رابط »بوو« در آخر مصر
پهرێشانم لهبهر زوڵفی بڵاوت

گهش  نهخۆشی و مهستی ئهو دوو نێرگسی 
)پریشانم به خاطر زلف پریشانت، بیمار و مست آن دو نرگس شهلایم(.

غ دوم مثال بالا به اقتضای ضرورت شعری ضمیر رابط »م« حذف شده  آخر مصر  در 
است.

گلێرن بۆ خۆشهویستی بۆ ئاشتی 
کا سستی له ڕێگای ئامانجا لاو نا

دڵنیان دەزگای شهڕ سهرەوژێر ئهکهن
ئهمڕۆ بێ، سبهی بێ، به ئامانج ئهگهن )برای دست یافتن به صلح و دوستی جمع 
شده اند، جوانان در راه رسیدن به هدف سستی از خود نشان نمی دهند، ما مطمئن 
آن ها دستگاه شرارت را سرنگون می کنند، امروز یا فردا به هدف خواهند  که  هستیم 
که مسندالیه می باشد حذف شده است و  ع اول بیت اول »ئهوان«  رسید(. در آغاز مصر
ع اول بیت دوم نیز »ئێمه« در آغاز عبارت »دڵنیاین« و »ئهوان« در آغاز عبارت  در مصر

که به ترتیب مسندالیه و فاعل می باشند، حذف شده اند. »دەزگای شهڕ ...« 

6-۲:جملهمنظم

که در  ترتیبی  آن به  که اجزای اصلی و فرعی  گفته می شود  جمله منظم به جمله ای 
مبحث »اجزای تشکیل دهنده جمله« به تفصیل آمده است، در ساختمان جمله قرار 

گرفته باشند. مانند:
کوێت له بهر دەرکهی ماڵی ئهحمهد وەستابوو.  )از دیروز  له دوێنێ ئێوارێوە ئهسپێکی 

کمیت مقابل در خانه احمد ایستاده بود(. عصر اسبی 

7-۲:جملهنامنظم

آورده  زیر در جای خود  به جهات  آن  یا چند جزء  که جزئی  آن است  نامنظم  جمله 
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نشده باشند:
که در علم»معانی« مشروح است، مانند:  ۱- به منظور رساندن فایده ای از فواید معنوی 
کید، تعظیم،  اهمیت دادن به مسندالیه یا مسند، حصر مسند بر مسندالیه، مبالغه، تأ

گیرد نه در دستور زبان. که در علم »معانی« مورد بحث قرار  تحقیر و امثال آن ها 
گر اجزای جمله به صورت منظم آورده شوند، وزن شعر  ۲- از نظر ضرورت شعری یعنی ا

مختل شود، مانند:
به یادی تۆوە ئهگرێ دەستی عاجزم خامه

دەهای ڕۆشن و بهرزت ئهگاته ئیمدادم )به یاد تو دست ناتوانم خامه می گیرد، نبوغ 
که  کمک می کند(. در این بیت ضرورت شعری موجب شده است  ک و عالی تو مرا  تابنا

فعل »ئهگرێ« بر فاعل »دەست« و مفعول "خامه" مقدم شود.
3- به منظور تخفیف و اختصار، مانند:

کاسب و پارە، زاهید و جهننهت
کی دڵگوشایی وەتهن  »بێخود« و خا

ک دلگشای  کاسب و بهشت برای پرهیزگار، خا که تنظیم آن چنین می شود: پول برای 
وطن نیز برای »بێخود« باشد.
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بخشچهارم:
نگارش
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فصلاول
گفتار)انشا(

گفتار ۱-۱:تعریف

از  موضوعی  توضیح  و  تشریح  حــاوی  که  جمله هایی  مجموعه  از  است  عبارت  گفتار 
موضوعات علمی، ادبی، اخلاقی، سیاسی، اجتماعی و غیره است.

گفتار کیفیتوابستگیمضمونجملههای :۱-۲

ذهنی  معنوی  ارتباط  دارای  می دهند  تشکیل  را  گفتار  ساختمان  که  جمله هایی 
که این ارتباط در بعضی موارد نیازمند ارتباط لفظی نیز می باشد. هستند 
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گفتار 3-۱:چگونگیبرقراریارتباطمعنویبینجملههای

این ارتباط به دو طریق وابستگی تکمیلی و تبعی صورت می گیرد:
تکمیلی مضمون جمله یی مکمل مضمون جمله  دیگر است. مانند  ۱- در وابستگی 
جمله  مضمون  مکمل  شــرط  جمله  مضمون  که  جــزا  و  شــرط  جمله های  وابستگی 

که مضمون جمله معلول است. جزاست و یا وابستگی جمله های علت و معلول 
تعریف،  تفسیر،  تفصیل،  از جهات:  تبعی مضمون جمله یی در یکی  ۲- در وابستگی 
توضیح، سئوال و جواب، نقل قول و امثال آن ها به جمله دیگر مربوط می شود. جمله 
تابع جمله  تابع نیز ممکن است  تابع می نامند. جمله متبوع جمله  وابسته را جمله 

دیگر باشد.
گاهی به وسیله ارتباط لفظی نیز صورت می گیرد. وابستگی های معنوی مذکور 

گفتار ۴-۱:چگونگیبرقراریارتباطلفظیبینجملههای

کاربردن ادات در بین جمله ها یا تکرار  گفتار به وسیله به  ارتباط لفظی بین جمله های 
تکرار  تابع و یا به وسیله  جزئی از اجزای ساختمان جمله متبوع در ساختمان جمله 
آوردن  آوردن ادات با هم برقرار می شود. تکرار جزء به صورت تکرار عین لفظ یا  جزء و 

ضمیر بارز، ضمیر مستتر، اسم اشاره یا ضمیر اشاره صورت می گیرد.
گفته شده است،  گفتار  که درباره  ارتباط معنوی و لفظی جمله های  برای تطبیق آن چه 
که نمونه ی بارز نثر  گه ل« نوشته ی استاد ابراهیم احمد  کتاب »ژانی  قسمت هایی از 

کُردی ادبی امروز است انتخاب و به عنوان مثال آورده می شود: ساده و روان زبان 
مثال وابستگی تکمیلی شرطی بین جمله ها:

اوضاع  گر  )ا نه ئه بووم«  چورتمه   ئه م  تووشی  منیش  بڕۆشتایه ،  باش  ئیش  ئه گه ر   ...«
گرفتار این دردسر نمی شدم(. خوب پیش می رفت، من 
مثال وابستگی تفصیلی بین جمله ها بدون رابط لفظی:

»ده مه ده می ئێواره  بوو، با له  ئاسمانی ئاڵۆز و لێڵی پایزا په ڵه  هه وره  پرش و بڵاوه کانی 
تکه های  پاییزی  گرفته ی  و  تیره  آسمان  در  بــاد  بــود،  غــروب  )نزدیک  گــرتــبــوو...«   دا
که مضمون  کیفیت فرارسیدن غروب  کنده ی ابر را جابه جا می کرد(. در مثال فوق  پرا

جمله  متبوع است، بدون رابط لفظی در جمله  تابع، تفصیل و تشریح شده است.
مثال ارتباط لفظی بین جمله ها به وسیله  تکرار جزء به صورت عین لفظ، ضمایر بارز 

و مستتر و ادات ربط:
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شڵه  ژابوو،  ئــه وه نــده   ئــه کــرد.  مه چه کــی  سه عاته که ی  ته ماشای  په یتاپه یتاش   ...«
به  هم  سر  )پشت  ڕائه کات«.   یا  وه ستاوه   خۆی  جێگه ی  له   سه عاته که   نه ی ئه زانی 
ساعت مچی اش نگاه می کرد. آن قدر شتاب زده بود نمی دانست ساعتش متوقف شده 
که به وسیله ی تکرار  یا حرکت می کند(. متن این مثال از پنج جمله تشکیل شده است 
کشیده شده  آن ها خط  که زیر  عین لفظ »سه عات« و ضمایر مستتر و بارز در افعالی 
است و ادات ربط »یا« به هم ارتباط پیدا می کنند و نیز جمله  اول به وسیله ی ضمایر 
کتاب  کشیده شده است به جمله های قبل از خود در  آن ها خط  که زیر  بارز و مستتر 

مربوط می شوند.
مثال تکرار جزء به صورت ضمیر اشاره و ادات: 

کاڵێ،  ئـــازادی  و  ژان  بۆ  ئــه ویــان  ــه دا...  ئـ قوڵپیان  پێکه وه   خۆشی  و  پـــه ژاره   دڵیا  »لــه  
که  ئه یان  بێ.  )در قلبش غم و شادی با هم موج می زدند  ئه میشیان بۆ ئه و مناڵه ی 
که برایشان متولد  کاڵی« و این یک به خاطر فرزندی  ... آن یکی به  سبب درد زایمان »
می شود(. در مثال فوق چهار جمله به وسیله ی ضمایر اشاره »ئه و« و »ئه م« و ادات 
بارز »یان« به یک دیگر مربوط شده اند،  که« و ضمیر  ربط »یش« در »ئه میشیان« و »
به  ترتیب »له دڵیا«  بارز »ی« در  به وسیله ی ضمیر  نیز  اول مثال  که جمله ی  چنان 

کتاب ارتباط دارد. جمله های پیش از خود در 
ظاهر  الفاظ  ارتباطی  شبکه   یک  در  که  هم  به  پیچیده  درونی  مفاهیم  مجموعه  این 
رساله،  مقاله،  مانند:  نیز  دیگری  عناوین  مختلف،  مناسبت های  به  گاهی  می شود، 

کتاب و غیره به خود می گیرد.

گفتار کیفیتعلامتگذاریبینجملههای :۱-۵

گفتار دارای استقلال نسبی مضمونی نباشند و ادات ربط نیز در  چنانچه جمله های 
گر  ا و  می شوند  جدا  یک دیگر  از  علامت»،«  با  جمله ها  باشد،  نداشته  وجود  آنها  بین 
علامت »:«  آن ها  بین  بیاید،  از خود  یا جمله  پیش  واژه  تفسیر  برای  یا جمله یی  واژه  

گذاشته می شود.
چنانچه جمله های گفتار استقلال نسبی داشته باشند در صورت اخباری بودن با نقطه 
».« و در صورت سؤالی بودن با علامت سئوال »؟« در صورت تعجبی یا ندایی بودن با 
از یکدیگر جدا  با علامت »؟!«  تعجبی بودن  تعجب »!« و در صورت سؤالی و  علامت 
گر جمله های مذکور دارای ارتباط معنوی نزدیک باشند به دنبال یک دیگر  می شوند. ا
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گر مضمون جمله ای نسبت  گراف« درمی آیند. ولی ا به صورت مجموعه یی به نام »پارا
به مضمون جمله پیش از خود استقلال بیشتری داشته باشد به صورت اولین جمله 

گفتار در خواهد آمد. گراف« یا »بخش« دیگری از  »پارا
گیرد یا نقل قول شود، داخل  گفتار مورد توجه قرار  گر واژه، عبارت یا جمله ای در متن  ا
آورده شود  توضیح بیشتر  یا  ترجمه و  یا  علامت »« و چنانچه جهت افزودن به معنی 
که واژه یا عبارتی در معنا وابسته به واژه یا  داخل علامت )( نوشته می شود و در صورتی 

گذاشته می شود. عبارت پیش از خود باشد، بین آن ها علامت ــ 
کار می رود: گفتار غالباً  در موارد زیر به  علامت ... در 

کند. که نویسنده از ذکر آن خودداری  ۱- به جای واژه و یا عبارتی 
ضروری  آن هــا  ذکر  و  گرفته  قــرار  موردنظر  جمله  از  پیش  که  جمله هایی  جای  به   -۲

نیست.
کلام درک شود. که از فحوای  3- به جای توضیح غیرضروری 

گفتار بستگی  کیفیت علامت گذاری در بین جمله های  که در بعضی موارد  بدیهی است 
به سلیقه و نظر نویسنده دارد. متن زیر نمونه ای از علامت گذاری های مذکور را نشان 

می دهد:
ژنهکهی  نهبوو،  ماڵ  له  خۆی  کابرا  باوکی.  خاڵۆزایهکی  ماڵی  چووە  هاتهدەرێ  »لهوێ 
و  کرابووەو  ک  تازە چا بوون، خانووەکهیان  لهوێ  پێنج و شهش ساڵهی  مناڵی  و دوو 
کرابوو، ژن و مناڵهکانی تێری و تهسهلی یان لێ ئهباری. دوای خۆشی و چۆنی  سپیکاری 

کوێ یه و چی ئهکات. که له  ههواڵی مێردەکهی لێ پرسی 
ژنهکه به لووت بهرزییهکهوە وتی:
- مهئموورە ... له دایهرەوە ...!

جوامێر به حهپهسانێکهوە پرسیی
- مهئموور!

ژنه به ڕق و فیزێکهوە وتی:
ئهرێ  زیاترە؟!  لهو  چییان  مهئموور  به  بوون  ئهوانهی  تیایه!  چیی  مهئموور!  بهڵێ   -

وەڵڵا ... له سایهی خوا و حکومهتهوە مودیری بانقیشه...«
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فصلدوم
املا

کُردی ۱-۲:قواعداملایزبان

کـــثـــر  ــا حـــدا ــ ــام یـ ــ ــم ــ ــه ت ــ کـ ــرد  ــ ــی ــ ــی گ ــی صـــــــورت مــ ــایـ ــبـ ــفـ ــا الـ ــ ــی بـ ــ ــانـ ــ ــر زبـ ــ ــن هـ ــتـ ــوشـ نـ
از  کُـــــــردی  زبــــــان  ــای  ــبـ ــفـ الـ مــــی دهــــد.  نـــشـــان  را  زبــــــان  آن  مـــخـــصـــوص  اصـــــــوات 
ــی ــ گـــونـــه ادب ــی اســــــت، نــشــانــگــر هـــمـــه صــــوت هــــای  ــ ــارس ــ ــای زبــــــان ف ــبـ ــفـ  نـــــوع الـ

به همین جهت  »ِ /i/« است،  کوتاه  کسره  نیز  آن  که  زبان است جز یک صوت  آن   
زمان  و مدت  آسان می کند  را  زبان  آن  نوشتن  و  تنها خواندن  نه  کُردی  زبان  الفبای 
یادگیری را به حداقل می رساند، بلکه نیاز به پیش فهمی معانی واژه ها را برای درست 

کردن از بین می برد. تلفظ 
تنها مربوط به شناسایی حروف  کُردی  گفته شد قواعد املای زبان  آنچه  توجه به  با 
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منفصل و متصل در واژه های بسیط و مرکب، پیونددادن پیشوندها و پسوندها به واژه 
که به ترتیب به توضیح آن موارد می پردازیم. و چگونگی نوشتن واژه های بیگانه است 

۲-۲:حروفمنفصل

که در نوشتن به حروف قبل از خود متصل شوند ولی  حروف منفصل حروفی هستند 
به حروف بعد از خود اتصال پیدا نکنند و آن ها عبارتند از: ا، د، ر، ڕ، ز، ژ، ۆ، و، وو.

3-۲:حروفمتصل

که در نوشتن به به حروف قبل و بعد از خود اتصال پیدا  حروف متصل حروفی هستند 
می کنند و آن ها عبارتند از: ئـ )همزە(، ب، پ، ت، ج، چ، ح، خ، س، ش، ع، غ، ف، ڤ، 

گ، ل، ڵ، م، ن، ێ، ی. ک،  ق، 
که صامت باشد از  که مصوت باشد از حروف منفصل و در صورتی  حرف »ه« در صورتی 

حروف متصل محسوب می گردد.

۴-۲:املایواژههایبسیط

 واژه های بسیط با درنظر گرفتن تعداد مصوت های آن ها دارای ساختمآن های یک هجایی

آن ها بستگی دارد به منفصل و متصل بودن  کیفیت نوشتن   و سه هجایی هستند و 
گهڵا )برگ(، پهرێشان )پریشان(. کرد(،  کورد ) حروف آغازی و پایانی هجاها. مانند: 

۵-۲:املایواژههایمرکب

که از واژه هسته ای  واژه های مرکب دو دسته هستند: دسته اول واژه هایی می باشند 
که  ترکیب شده اند و دسته دوم واژه هایی هستند  ترکیب هر و  یا  یا پسوند  و پیشوند 

ساختمان آن ها از چند جزء اسمی، وصفی و فعلی تشکیل شده اند.
آن ها از حروف متصل  که حرف پایانی  در واژه های دسته اول می توان پیشوندهایی را 
آغازی واژه هسته یی در نوشتن پیوند داد. مانند: ههڵگرتن و پێکهنین  است با حرف 
کهنین هم نوشته می شوند  گرتن و پێ  که جدا از واژه هسته یی یعنی به صورت: ههڵ  
که به مصوت »ـِ /i/« فاقد علامت خطی ختم می شوند، همیشه در  ولی پیشوندهایی 

./bi-nūs-im/ نوشتن به حرف آغازی واژۀ هسته یی متصل می شوند. مانند: بنووسم
واژه  پایانی  حرف  که  صورتی  در  هستند  مصوت  به  مصّدر  یا  مصوت  که  پسوندهایی 
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متصل  هسته یی  واژه  پایانی  حــرف  به  نوشتن  در  باشد،  متصل  حــرف  از  هسته یی 
کردن(. گفتار(، خوێندنهوە )قرائت  می شوند. مانند: وتار )

که اشکالی در نوشتن و  تا جایی  گر واژه از دو جزء تشکیل شده باشد  در دسته دوم ا
خواندن پیش نیاید، بهتر است آن دو جزء را متصل نوشت. مانند: دەسکرد )مصنوع(، 
دڵتهزێن )دردآور(، ڕێبهر )رهبر( ولی در ترکیب های بیشتر از دو جزء، منفصل نوشتن 
اجزاء صحیح تر به نظر می رسد. مانند: دەس لێ دان )دست زدن(، ماف له ژێر پێ نان 

کردن(. کشی  )حق 

6-۲:نوشتنواژههایبیگانه

کردی تلفظ می گردند، نوشته می شوند. مانند: ماشێن  که در  آن  طور  واژه هــای بیگانه 
)ماشین(، سینهما )سینما(، رادیۆ یا رادوێن )رادیو(، فیلم )فیلم(.

مانند:  نوشته می شود.  تلفظ شــود، مکرر  کــردی  در  عربی  واژه هـــای  گــر حــرف مشدد  ا
نوشته  »ڕ«  با  »ر«  مشدد  حرف  است  بدیهی  )محمّد(.  محهمهد  )متصل(،  موتتهسل 

می شود. مانند: مهسهڕەت )مسرّت(.
کــســره  ــــ /i/« و  ــ ـ ــاه »ِـ ــ ــوت ــ ک ــره  ــسـ کـ بـــیـــن  ــت  ــ کــــســــره ای اسـ ــه  ــ ک ــی  ــربـ عـ ــان  ــ ــ ــرۀ زب ــسـ کـ
کـــردی واژه  ــد  ــن چ و  عـــربـــی  واژه هــــــــای  اول  هـــجـــای  در  کــــــردی،   »/ī/ »ی   بــلــنــد 

در  واژه  بعدی  آن در هجاهای  نوشتن  ولی  نوشته می شود   »/ī/ با مصوت »ی تلفظ   
صورتی که تلفظ نشود ضرورتی ندارد زیرا کسرۀ هجاهای بعدی واژه های عربی غالباً  مانند 
تلفظ می گردد. مانند: »ئینفجار /ʼīnfijār/« )انفجار(. بدیهی است  کردی  کوتاه  کسره 
کسره عربی نیست بلکه  که در هجای دوم واژه واقع شده شبیه تلفظ  کسرۀ »ف«  تلفظ 

که علامت خطی ندراد، نزدیک تر است. کردی  کوتاه  کُردی به کسره  تلفظ آن در زبان 
تلفظ شود به صــورت »هـــ« نوشته  یا فارسی  عربی  آخر واژه  چنانچه حرف »ه /h/« در 

کلاه(. می شود. مانند: شه بیهـ )شبیه(، کولاهـ )
تولید اشکال خطی  کــردی  با خط  عربی  تعریف قمری در واژه هــای  نوشتن »الــف لام« 
گر »الف لام« شمسی باشد فقط حرف  ا لکن  نمی کند. مانند: زولقهرنهین )ذوالقرنین( 

مدخول »الف لام« که مشدد است مکّرر نوشته می شود. مانند: ئهسسهبر )الصّبر(.
کتاب ذکر شده است، نشانه های خطی صوت های مخصوص زبان عربی  چنانچه در آغاز 
که نشانه های  یعنی »ث«، »ص«، »ذ«، »ض«، »ظ«، »ط« با حروف: »س«، »ز«، و »ت« 

خطی اصوات زبان کُردی هستند، نوشته می شوند.
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7-۲:تغییراتساختمانیواژهجمله

کُردی مانند سایز زبان ها دگرگونی هایی از قبیل: تبدیل و حذف در اجزاء واژه یا  در زبان 
جمله به منظور تخفیف و اختصار روی می دهد که در املای زبان ادبی نیز رواج یافته است 

که در اینجا به ذکر نمونه هایی از آن دگرگونی ها می پردازیم:
ههڵ ئێستان: ههستان
تێی دایه: تێایه - تێدایه

بیدە پێی: بیدەیێ - بیدەرێ
بووبوو: ببوو

له یهک دانهوە: لێک دانهوە
به ناوی خوا: نامهخوا

بباتهوە: بهرێتهوە
ئهگهرنه: ئهگینا - ئهگینه

سهعاتێکی دیکه: ساتێکی که
حهقی ههیه: حهقیهتی

بهیهکهوە: پێکهوە
هات و چوو: هات و چۆ

هینی من: هی من
پێ نیشان دان: پیشان دان

پێم داوە: داومهتێ
وەڵام: وەرام

له لام نیه: لام نیه
هیچم نهخواردووە: چم نهخواردووە

بهێڵێ: بێڵێ
بۆ ئهوە: بۆیێ - بۆیه
چی ئهزانم: چووزانم

دەهێم: دیم
به ێ: بێ

بۆچی: بۆچ



 | 178179 کُردی میانی/سورانی [  کُردی   ]  دستورزبان

یادآوری۱
در  که  می گیرد  صــورت  نیز  قاعده  بی  صوتی  تغییرات  مصادر،  از  بعضی  مشتقات  در 

مبحث افعال، شماره 44-3 آمده است.

»/i/ـ کوتاه»ِـ ۸-۲:معرفیمعادلخطیبرایمصوت

تلفظ  کردی هشت مصوت  آمده است، در زبان نوشتاری  کتاب  آغاز این  چنانچه در 
معادل  فاقد  کنونی  الفبای  در   »/i/ »ِـ  کوتاه  مصوت  یعنی  آن ها  از  یکی  که  می شوند 
تا اینکه در  خطی است. رفع این نقیصه مدت ها افکار نگارنده را مشغول ساخته بود 
کرد،  که در صورت تأیید دانشمندان  کتاب به راه حلی دست یافتم  معرض تدوین این 
تلفظ  که  آنچه  کــردی  ادبــی  زبــان  در  پس  این  از  و  شد  خواهد  برطرف  مذکور  نقیصه 

کامل نوشته می شود. می گردد، به طور 
معادل  می توان  می آید،  واژه  وسط  در  تنها   »/i/ »ِـ  کوتاه  مصوت  مصوت  که  آنجا  از 
خطی آن را پس از حروف منفصل به صورت »یـ« و پس از حروف متصل به صورت »ـیـ« 
مصوت  و  )بــردن(   »/birdin/ »بیردین  )دیــر(،   »/dirang/ دیرەنگ  مانند:  نوشت. 
که در وسط و آخر واژه می آید پس از حروف منفصل یه صورت »ی« و پس از  بلند /ī/را 
حروف متصل به صورت »ی« نوشت. مانند: دی وار /dīwār/« )دیوار(، »خواردی /

xiwārdī/« )خورد(، »شیر /šīr/« )شیر(، »هاتی /hātī/« )آمدی(.
کرد، امید است از این پس روش  در صورت پذیرش راه حل فوق از طرف دانشمندان 
گیرد، در غیر این صورت راه حل دیگری  کردی مورد استفاده قرار  آثار  مذکور در نگارش 
این  برای  و  نمی رسد  نظر  به  کُــردی  زبان  نوشتن  جهت  لاتین  حروف  از  استفاده  جز 

کتاب می تواند مفید واقع شود. کار برده شده در این  منظور، علائم صوتی به 
کیفیت نوشتن با روش پیشنهادی، چند بیت زیر با علائم  در اینجا برای نشان دادن 

کاملًا با هم تطبیق می کنند، نوشته می شود: که  خطی و صوتی 
/baḷām ʼay bāḷdār-ī sipī-y ʼāštī/ بهڵام ئهی باڵداری سیپیی ئاشتی! 
/dūbāra pēt ʼaḷēm gar-čī pēm witī/ گهرچی پێم ویتی  دووبارە پێت ئهڵێم 
/lāwānēk ka ʼēstā la bōxāristin/ که ئێستا له بوخارێستین  لاوانێک 
/niwēnar-ī galān-ī ʼāštī paristin/ گهلانی ئاشتی پهریستین  نیوێنهری 
/biṛwāna masūlka-y laš-ī pōḷāyān/  بیڕوانه ماسوولکهی لهشی پۆڵایان
/biṛwāna piršing-ī ʼazm-ī nīgāyān/ بیڕوانه پیرشینگی عهزمی نیگایان 
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/biṛwāna yakyat-ī-y mēšk-u diḷyān/ بیڕوانه یهکیهتیی مێشک و دیڵیان 
/biṛwāna ʼārazū-y bō žīn ba kuḷyān/ بیڕوانه ئارەزووی بۆ ژین بهکوڵیان 
/ʼamāna xōyān-u gišt hāw-tamanyān/ گیشت هاوتهمهنیان  ئهمانه خۆیان و 
/bō pāsī ʼāšt-y dinyā-u watanyān/ بۆ پاسی ئاشتیی دینیا وەتهنیان 
/laškir bin ʼāmādan bibin ba ʕaskar/ لهشکیر بین، ئامادەی بیبین به عهسکهر 
/pēwīst bēta pēšē dirēգ-na-kan sar/ !پیوی ست بێته پێشێ، دیریغ نهکهن سهر
/nāxōša ʼagar-čī la žiyān būrdin/ ناخۆشه ئهگهرچی له ژییان بووردین 
/baḷām nāxōštira ba sarjam mirdin/ بهڵام ناخۆشتیرە به سهرجهم میردین! 
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یکخواهش
کز علمی مناطق  کُردی در مدارس و مرا گذشته خواندن و نوشتن به زبان  که در  از آنجا 
واحدی  ادبی  زبان  از  خود  آثار  نوشتن  در  کرد  دانشمندان  نداشته،  رواج  کردنشین 
کردی چون  که زبان ادبی  کنون  ا کار برده اند.  را به  گونه محلی خود  پیروی نکرده و 
کردنشین خواهد  نهالی نوپا در حال رشد است و به تدریج سایه خود را بر تمام مناطق 
افکند، از نویسندگان و مترجمان محترم تقاضا می شود به دور از هرگونه تعصب نسبت 
از  آثارشان  در  است  مقدور  که  آنجا  تا  خود،  منطقه یی  گونه  دستوری  ساختمان  به 
و  ترکیبات  و  واژه هــا  کاربردن  به  از  کرده،  پیروی  کردی  ادبی  زبان  و نحو  قواعد صرف 
اصطلاحات ناقص و تحریف شده خودداری نمایند. البته استفاده از واژه های جامد 
گان  که تا حدودی مأنوس باشند جهت غنی ساختن واژ گونه های مختلف به صورتی 
کاربردن این واژه ها در جمله بر  زبان ادبی بسیار مفید خواهد بود مشروط به اینکه به 

اساس قواعد صرف و نحو زبان ادبی باشد.
گفته شد ذکر چند مثال ضروری به نظر می رسد. برای  آنچه در بالا  برای روشن شدن 
گهورەس« )این سنگ بزرگ است(، در محاورات  کوچکه  کاربردن جمله »ئهم  نمونه به 
گهورەیه«  کوچکه  کاربردن جمله »ئهم  به  اما  ادبی جایز نیست  زبان  صحیح ولی در 
گونه منطقه یی و فعل رابط در جمله دوم  اشکالی ندارد زیرا فعل رابط در جمله اول 
کوچک« به جای واژه »به رد« مانعی ندارد  کاربردن واژه » گونه ادبی است در حالیکه به 
و یا جمله »سێفهکه خواریایه« )سیب خورده شده است( از نظر ادبی نادرست است 
و  منطقه ای  گونه  »خوریایه«  فعل  چون  است  درست  خــوراوە«  »سێفهکه  جمله  ولی 
کاربردن واژه »سێف« به جای واژه »سێو«  که به  گونه ادبی است درحالی  »خــوراوه« 

اشکالی ندارد.
حال  در  که  نمایند  کوشش  حتی الامکان  محترم  مترجمان  و  نویسندگان  است  امید 
ساختمان  طرف  به  و  نمایند  پیروی  کردی  ادبی  زبان  دستوری  ساختمان  از  حاضر 
که زبان ادبی از هر حیث دارای  کشیده نشوند. بدیهی است زمانی  گونه یی  دستوری 
گونه های  گسترش یابد، نوشتن با  کردستان  گردد و در سرتاسر  قواعد صرفی و نحوی 

کرد. محلی لطمه یی به زبان ادبی وارد نخواهد 
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فرهنگاصطلاحات
پایه: جزء فعلی ساختمان فعل مرکب.

که یکی از اجزای اصلی آن فعل عام یا خاص باشد. ترکیب اسنادی: جمله ای 
ترکیب ظرفی: ترکیبی از حروف اضافه و اسم زمان یا مکان.

که یکی از اجزای اصلی آن فعل خاص باشد. جمله فعلی: جمله ای 
جمله اسنادی: ترکیب اسنادی.

آورده  تمام مشتقات مصدر  که در  ریشه فعلی: جزء نخست ساختمان مصدر بسیط 
می شود.

کنسون، فونیم، حرف، حرکت. صوت: ویل، 
کنسون، حرف بی صدا، حرف بی حرکت. صامت: 

گویش: شاخه ای از زبان.

گویش. گونه: شاخه ای از 
گویش. لهجه: 

مصوت: ویل، حرف صدادار، حرکت.
ماده ماضی: ترکیبی از ریشۀ فعلی و واژک نشانۀ ماضی.

ع. ع: ترکیبی از ریشۀ فعلی و واژک نشانۀ مضار ماده مضار
« نشانۀ امر. ماده امری: ترکیبی از ریشۀ فعلی و واژک »بِـ

کلمه، لفظ. واژه: 
واحد صوتی معنادار: مرفیم، در اینجا شامل پیشوند و پسوند نیز می شود.

گانی: لغوی، فرهنگی. واژ
که به اجزای معنی دار دیگر تقسیم نشود. واژک: جزء معنی دار واژه 

هجا: سیلاب.
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کتابنامه

الف-مراجع:

کتبفارسی:
برهان قاطع: محمد حسین بن خلف تبریزی متخلص به برهان.

تاریخ ادبیات در ایران: ذبیح الله صفا، جلد اول.
تاریخ ادبیات: حسین فریور، چاپ دوم.

تاریخ زبان فارسی: دکتر پرویز ناتل خانلری، چاپ دوم، انتشارات بنیاد فرهنگ ایران، 
تهران، 1349.

و  چــاپ  موسسه ی  باطنی،  رضــا  محمد  فارسی:  زبــان  دستوری  ساختمان  توصیف 
انتشارات امیرکبیر، تهران 1348.

دستور تاریخی زبان فارسی: دکتر خسرو فرشیدورد، چاپ وحید تهران، 13۵2.
موفقی  چاپخانه ی  و  فروشی  کتاب  دل،  خرم  مصطفی  سورانی:  کُــردی  زبــان  دستور 

مهاباد 1347.
و  فروزانفر  الزمان  بدیع  بهار،  الشعراء  ملک  قریب،  عبدالعظیم  فرسی  زبــان  دستور 

دیگران، 2 جلد، چاپخانه ی مرکزی تهران.
دستور نو: حسن ناظمی، چاپ چهاردهم، موسسه ی مطبوعاتی شرق، تهران.

 رفع مشکلات تلفظ انگلیسی: دکتر منصور اختیار، چاپ دوم، چاپخانه تهران مصور، 
تهران 1347.

 زبان شناسی و زبان فارسی: پرویز ناتل خانلری، چاپ سوم، انتشارات بنیاد فرهنگ 
ایران، تهران 1347.

کتاب زمان، تهران 1349.  زبان و تفکر: محمدرضا باطنی، 
 فرهنگ پهلوی: بهرام فره وشی، چاپ دوم انتشارات دانشگاه تهران، تهران 13۵2.

 فرهنگ عمید: حسن عمید، چاپ نهم 2 ج، انتشارات جاویدان، تهران 1349
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کبیر، تهران 13۶۰.  فرهنگ معین: محمد معین، چاپ چهارم، ۶ ج، انتشارات امیر 
 وزن شعر فارسی: دکتر پرویز ناتل خانلری، انتشارات بنیاد فرهنگ ایران 134۵.

نشریاتفارسی
مجله ی دانشکده  ادبیات و علوم انسانی دانشگاه مشهد: »تحول افعال بی قاعده زبان 

فارسی«، علی اشرف صادقی، سال ششم، شماره ی چهارم، 8۰1-792.
مجله ی دانشکده  ادبیات و علوم انسانی دانشگاه مشهد: »نظریه ی زبان شناسی آندره 
مارتینه و زبان فارسی«، علی اشرف صادقی، سال هفدهم و شماره ی دوم، 1۶۰-143.

کردی کتب
کامران بهدرخان، پاریس ١٩٧١. کوردی: دوکتۆر  رێزمانی 

کُردی(: بهمن فریور )سوران(، مؤسه انتشارات عطائی،  رێزمان )پیرامون دستور زبان 
تهران 13۶۰.

کوردی: عهزیز ئیبراهیمی. رێنووس و رێزمانی 
کهرکوک ١٩٦٩. رێنووس: طاهر صادق، چاپخانه ی شیمال، 

کوردی: جهماڵ نهبهز، ئهڵمانیای رۆژئاوا ١٩٧٦. زمانی یهکگرتووی 
کوردی: عیزەدین مستهفا رەسول، چاپخانه ی  سهرنجێ له زمانی ئهدەبی یهکگرتووی 

سلمان الاعظمی، بهغدا ١٩٧١.
کامهران، سلێمانی ١٩٦٤. فهرههنگی خاڵ: محهمهد خاڵ، چاپخانهی 

کردی نشریات 
کوردی«، تۆفێق وەهبی، ژمارە ١، ١٩٧٩. کوردستان: »بژارکردنی زمانی  چریکهی 

کمال فوأد، ژماره 1، 1979. کوردی«  کوردستان: »فونیمهکانی  چریکهی 
کتب عربی

المنجد فی اللغه و الأعلام: دارالمشرق، بیروت 1973.
مبادی العربیه: رشید الشرتونی، المطبعه الکاثولیکیه، بیروت 194۶.

کتبانگلیسی
Jupp, T.C. and John Milne, English Sentences Structure. London: 
Heinemann Educational Books, 1975.
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ب-مأخذشواهد:

کردی: کتب
گوڵ: خالد دڵیر، چاپخانه دارالاسلام، بهغدا. گر و  ئا

کۆڕێ  کهماڵ، وەرگێڕاوی شوکور مستهفا، چاپخانهی  گری: یهشار  ئهفسانهی چیای ئا
کورد، بهغدا ١٩٧٥. زانیار 

گرافیک فیلم، تاران ١٣٦٠. باقهبێن: ئهحمهد قازی، چاپی 
کوردستان: ههژار، چاپی سێههم، چاپی جهواهیری، تاران ١٣٥٨. بۆ 

کامهران، سلێمانی ١٩٧١. گۆران، چاپخانهی  بهههشت و یادگار: 
پاشمهرگهی قانع: قانع، چاپخانهی ژین، سلێمانی ١٩٧٠.

پیرەمێردی نهمر: محمد رسوڵ )هاوار(، چاپخانهی العانی، بهغدا ١٩٧٠.
ک، چاپخانهی ڕاپهڕین، سلێمانی ١٩٧٨. پێش ئهوەی تاریک دا بێ: شیرین 

تاریک و روون: هێمن.
کورد، بهغدا  کۆڕی زانیاری  گوڵزاری نالی: مهسعوود محهمهد، چاپخانه ی  چهپکێک له 

.١٩٧٦
کورد،  کۆڕێ زانیاری  کهریمی حسامی، چاپخانهی  گورکی، وەرگێڕاوی  کسیم  دایک: ما

بهغدا ١٩٧٨.
کهریم،  مهلا محهمهدی  لهسهرنووسی  و  رێکخستن  و  کۆکردنهوە  بێخود:  دیــوانــی 

چاپخانهی سلمان العظمی، بهغدا ١٩٧٠.
چاپی  ههولێر،  چاپخانهی  ئهرکی  سهر  لــه  جـــاف:  بهگی  مختار  ئهحمهد  دیــوانــی 

دووەمین، ههولێر ١٩٦٩.
گردەوەکۆیی ئهحمهد قازیم چاپخانهی سبز، تاران، ١٩٦١. دیوانی سیف القضات: 

دیوانی طاهربگ:   طاهربگی وەسمان پاشای جاف، چاپخانهی البصری، بهغدا ١٩٦٩.
دیوانی نالی: نالی، چاپخانهی سهییدان، مههاباد.

دیوانی وەفایی: وەفایی، چاپخانهی سهییدان، مههاباد.
گهرمیان : قانع، چاپخانهی معارف، بهغدا. دەشتی 

کهی فهللاح، سلێمانی ١٩٧٢. کا گهل: ئیبراهیم ئهحمهد، چاپخانهی   ژانی 
تاران  جهواهیری،  چاپخانهی  ههژار،  وەرگێڕاوی  بدلیسی،  شهرەفخانی  شهرەفنامه: 

.١٩٨١
کامهران، سلێمانی ١٩٧١. گۆران، چاپخانهی  فرمێسک و هونهر: 
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زانیاری  کۆڕی  چاپخانی  مستهفا،  شوکور  وەرگێڕاوی  شهمۆ،  عهرەب  دمــدم:  قهڵای 
کورد، بهغدا ١٩٧٥.

کاوەی ئاسنگهر: شێرکۆ بێکهس، چاپخانهی راپهڕین، سلێمانی ١٩٧١.
کوردستان: محمد امین زکی، چاپخانهی دارالاسلام، بهغدا ١٩٣١. کورد و 

کوێرەوەری: ئیبراهیم ئهحمهد، چاپخانهی النجاح، بهغدا ١٩٥٩.
لهی مهریوان: قانع. گوڵا

کۆیی، چاپهمهنی سهییدان، مههاباد. گوڵبژێرێک له دیوانی جهنابی مهلا محهمهدی 
گهرداوەکه: شیکسپیر، وەرگێڕاوی جهماڵ نهبهز، چاپخانهی مهعارف، بهغدا ١٩٥٥.
کۆمهڵایهتی: شێخ لهتیفی حهفید، چاپخانهی راپهڕین، سلێمانی ١٩٧٨. کهڵهی  گیا

کامهران، سلێمانی ١٩٦٩. گۆران، چاپخانهی  لاوک و پهیام: 
ملوانکهی شین: شهریف، ١٣٥٨.

کتێبخانهی پیرەمێرد، چاپخانهی ژین. مهم و زین: پیرەمێرد، له بڵاوکراوەکانی 
مهم و زین: ئهحمهد خانی، وەرگێڕاوی ههژار، چاپخانهی نهجاح، بهغدا ١٩٦٠.

فؤاد،  احسان  لێکۆڵینهوەی  و  پێشهکی  جاف،  موختار  ئهحمهد  ویــژدان:  مهسهلهی 
چاپخانهی ئیرشاد ١٩٧٠.

کوردستان،  چاپخانهی  موکریانی،  حزنی(  )حسین  دامــاو  ســۆران:  میرانی  مێژووی 
ههولێر ١٩٦٢.

ناڵهی جودایی: هێمن، چاپی دووەم.
کردی: نشریات 

کوردستان، ساڵ ٢، ژمارە ٨، سلێمانی  گۆڤاری یهکیهتی مامۆستایانی  دەنگی مامۆستا: 
.١٩٧٣

کورد، ژمارە ١٢، ١٩٧٥. گۆڤاری یهکیهتی نووسهرانی  کورد:  نووسهری 
ههتاو: سال ٣، ژمارە ٩٠، ١٩٥٧.

 












